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تک نگاری تحلیلی »ایران جمعه«
 از هنری کسینجر،  از معماران 
سیاست خارجی امریکا 

2 که در 100 سالگی درگذشت 
از جبهه ایران 

تا جبهه مقاومت یمن



زومزوم 2

فرشته یا
شیــــــــــطان؟!

هنری آلفرد کســـینجر، نظریه پرداز، اســـتاد دانشگاه و البته 
سیاســـت مدار امریکایی، آخرین بازمانده دولت نیکسون 
بود کـــه در روزهـــای اخیـــر درگذشـــت. او را قدرتمند ترین 
وزیـــر خارجه ایـــالات متحـــده امریکا پـــس از جنگ جهانی 
دوم نامیده اند. در تحلیل شـــخصیت کســـینجر نمی توان 
و نبایـــد زوایـــای متناقض شـــخصیت او را نادیـــده گرفت. 
صرف نظـــر از اثـــرات مهـــم او در دانش روابـــط بین الملل 
که با نـــگارش کتاب ها و مقـــالات فراوانی صـــورت پذیرفته 
بود، قضاوت های متناقضی پیرامون او وجود دارد. گروهی 
او را شـــریک جرم های دولت های امریکا می دانند و گروهی 
دیگـــر وی را دیپلماتی می شناســـند که به صلـــح در جهان 
کمک کرد. کســـینجر، بـــه عنـــوان مخاطب منفـــور کتاب 
مشـــهور »جنایات آقای کســـینجر« همان کســـی است که 

برنده جایزه صلح نوبل هم شـــده است. کسینجر در حالی 
ایـــن جایزه را برد که به عقیده بســـیاری عامـــل اصلی تداوم 
جنگ در ویتنام و کشـــتار مردم بود. بـــا وجود این اختلاف 
نظرات بـــرای هیچ کس جای تردید نیســـت کـــه در جهان 
امروز، ســـاختارها، قواعد و هنجارهایی حکم فرماســـت که 
کســـینجر در شـــکل دهی به آنها نقش بســـیاری ایفا کرد. او 
دســـت کم دوازده رئیس جمهور امریکا را مورد مشـــاوره قرار 
داد. بنابراین بیراه نیســـت اگر کســـینجر را یکی از مؤثرترین 
افـــراد در تاریـــخ سیاســـت بین الملل یک صدســـال اخیر 
بدانیم. دســـت کم در مهمتریـــن رویدادهای قـــرن اخیر، 
یعنی فروپاشـــی شـــوروی و ظهـــور چین، نقش او مشـــهود 
اســـت. امـــا بـــه واقـــع، کدام یـــک از قضاوت هـــا در مـــورد 

کســـینجر صحیح  اند؟

حسین مهدی تبار   
پژوهشگر

تک نگاری تحلیلی » ایران جمعه«
 از هنری کسینجر،  از معماران سیاست خارجی امریکا 

که در 100 سالگی درگذشت

کسینجر از زاویه دید منافع امریکایی
 در بیشـــتر نقاط جهان، عمدتاً گروه های چپ گرا 
از منتقدین کسینجر محســـوب می شوند. انتقاد 
آنها اما بهترین تفســـیری اســـت که می تواند یک 
وطن پرســـت امریکایی را به کســـینجر علاقه مند 
کنـــد. بـــرای یـــک امریکایی کـــه به جایگاه کشـــور 
خـــود در ســـازکارهای توزیـــع قـــدرت در جهـــان 
اهمیـــت می دهـــد، چنـــدان مهـــم نیســـت کـــه 
کســـینجر در چه فجایعی شـــراکت داشـــته است. 
کســـینجر، در خانواده ای یهودی و در زمانه تسلط 
هیتلر در آلمـــان به دنیا آمد. مانند بســـیاری دیگر 
از خانواده هـــای یهودی، او هم تحت فشـــار دولت 

نازی آلمان به امریکا گریخت. در تمام ســـال های 
بعد، کســـینجر دین خـــود را به دولـــت امریکا برای 

نجات جانـــش پرداخت کرد.
در طول ســـال هایی کـــه کســـینجر در جایگاه یک 
مقـــام امریکایـــی حضور داشـــت، هیچ چیـــز را به 
منافـــع ایالات متحـــده ترجیح نداد. حقوق بشـــر 
و اصـــول امریکایـــی کـــه او مدعـــی اهمیـــت آنها 
بود، بـــه واقع هیـــچ گاه برای او اهمیت نداشـــت. 
پـــس از انتشـــار کتاب »جنـــگ اتمی و سیاســـت 
خارجی« که به امـــکان پیروزی ایـــالات متحده در 
جنگ محـــدود اتمـــی پرداخته بود، کســـینجر به 
طور جدی تری وارد سیاســـت عملی امریکا شـــد. 

ابتدا مشـــاور امنیـــت ملی و ســـپس در مقام وزیر 
خارجه در سیاســـت امریکا حضور داشـــت. شاید 
اغراق نباشـــد اگر او را از مهمترین شخصیت های 
دوران جنگ ســـرد و در ردیف استالین تلقی کنیم.
در دولـــت نیکســـون نقـــش اساســـی در پیشـــبرد 
مذاکرات »ســـالت« ایفا کرد. این مذاکرات که منجر 
به اولین توافق مهم تســـلیحاتی میـــان دو ابرقدرت 
شـــده بود، بـــه دوره ای کوتاه در جنگ ســـرد مربوط 
می شـــود کـــه بـــا تعییـــن ســـقف کمیـــت و کیفیت 
تســـلیحات اتمی ایالات متحده و جماهیر شوروی به 
کاهش تنش ها میـــان این دو ابرقـــدرت کمک کرد. 
بر مبنای مناسباتی که کســـینجر ایجاد کرد، سال ها 

بعد کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در هلســـینکی 
تشکیل شـــد که نقش مهمی در کاهش تشنج های 

دوران جنگ ســـرد ایفا کـــرده بود.
انعقـــاد قـــرارداد کمـــپ دیویـــد هم کـــه از نظر 

امریکایی هـــا جایـــگاه ویـــژه ای در کنترل 
بحـــران خاورمیانـــه -البتـــه بـــه نفـــع 

اسرائیل- داشـــته میراث کسینجر 
محســـوب می شـــود. او بـــا ایـــن 

وی  اقدامـــات عمـــلاً شـــور
را از جایـــگاه یـــک قـــدرت 

تأثیر گـــذار در خاورمیانـــه 
ج کـــرد. قـــرارداد  خـــار
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یکی از موارد دیگری که به او نسبت داده می شود، مشارکت او در تصمیم گیری برای سیاست خصمانه قرن 
بیستمی ایالات متحده در امریکای جنوبی بود. یکی از معروف ترین موارد کودتا علیه آلنده در شیلی ترتیب 

داده شد که دیکتاتوری خسارت بار پینوشه را در این کشور حکمفرما کرد 

کسینجر البته 
که تنها یک 

سیاست مدار 
نبود. دانشجویان 

زیادی در سراسر 
جهان تحت تأثیر 

نظریات او پیرامون 
واقع گرایی سیاسی 

قرار گرفته اند. در 
واقع کسینجر کسی 

است که نظریه 
واقع گرایی را با 

پشتوانه علمی خود 
به طرز واضحی به 

صحنه عمل کشاند

کمـــپ دیویـــد که بـــه صلح مصـــر و اســـرائیل و در 
پی آن دیگر کشـــورهای عربی با اســـرائیل منتهی 
شـــده بود، در حال حاضر، مسبب بخش مهمی از 
فجایعی اســـت که در مورد فلســـطین رخ می دهد. 
او در روزهـــای پایانـــی عمـــر خـــود نیـــز حمـــاس و 
مقاومت فلســـطینی را پس از اتفاقات هفت اکتبر 
محکوم کرده بود تا نشـــان دهـــد همچنان حامی 

سرســـخت اســـرائیل محســـوب می شـــود.
در آن ســـوی جهان و در شـــرق آســـیا نیز، کسینجر 
بـــود که مقدمـــات قـــرارداد پاریس را کـــه به جنگ 
ویتنـــام پایـــان داد، فراهم کرد. هرچند کســـینجر 
بـــرای قرارداد پاریس جایزه صلـــح نوبل گرفت، اما 
تردیدی نیســـت که در انعقـــاد این توافق نیت های 
بشردوســـتانه نقشـــی نداشـــت. در واقع قـــرارداد 
صلح منعقد شـــده بود تـــا از تداوم خســـارت های 
جنگ ویتنام برای ایالات متحده بکاهد. بنابراین، 
نقاط عطف مهمی در تاریخ ایالات متحده متأثر از 
نقش کسینجر اســـت که تمام عمر سیاسی خود را 

صرف خدمت بـــه منافع امریکا کـــرده بود.
بـــا وجـــود همـــه مـــوارد ذکـــر شـــده، حـــال شـــاید 
مهم تریـــن خدمت کســـینجر را بتـــوان در موضوع 
چین مشـــاهده کرد. بـــا وقوع انقلاب کمونیســـتی 
مائـــو در چیـــن، دولـــت ملی چین بـــه تایـــوان فرار 
کرد. رابطـــه دولت امریـــکا هم با دولـــت ملی چین 
در تایـــوان ادامه یافت و امریکایی ها از به رســـمیت 
شـــناختن دولت کمونیســـتی چین که به مرکزیت 
پکـــن حکمرانـــی می کرد، ســـر بـــاز زدند. ایـــن روند 
ادامـــه یافت تـــا زمانـــی که به واســـطه دیپلماســـی 
کسینجر با نخســـت وزیر چین -که از گسل در روابط 
چیـــن و شـــوروی بموقـــع بهره جســـته بـــود- دولت 
امریـــکا دولت کمونیســـتی پکن را در ســـال 1۹71 به 
رســـمیت شـــناخت. از این واقعه، یعنی صلح چین 
و امریـــکا همچنـــان بـــه عنـــوان یکـــی از افتخارات 
دیپلماتیک تحت مدیریت کســـینجر یاد می شـــود.
همین شاهکار کســـینجر موجب شده تا او احترام 
زیادی نزد چینی ها داشـــته باشـــد که در سفر سال 
اخیـــر او به چین مشـــهود بود. البته، به رســـمیت 
شـــناختن چیـــن و همـــکاری بـــا آن که کســـینجر 
معمار آن محســـوب می شـــد، در ســـال های پس 
از فروپاشـــی شـــوروی به یکی از نقطـــه ضعف های 
کنونی دولت امریکا منجر شـــده اســـت؛ مسأله ای 
که از آن به عنوان پدیده ظهور چین یاد می شـــود. 
خود کســـینجر در ایـــن رابطه می گویـــد: »احتمالاً 
این نقصـــی در فهـــم و درک ما بود که نتوانســـتیم 

پیش بینـــی کنیـــم یک کشـــور در حال توســـعه 
به ســـرعت به رقیـــب ما بدل می شـــود.«

آنچه به آن اشـــاره شد، تنها بخشی از اقدامات 
مهـــم دیپلماتیک و مســـالمت آمیز کســـینجر 

بـــود که اثـــرات قابـــل توجهی در 
جهان کنونی داشـــته است؛ 

اقداماتی که کســـینجر را از 
زاویه دید یـــک امریکایی 
بـــه فرشـــته ای در تاریخ 

این کشـــور بـــدل می کنـــد. لازم بـــه تکرار اســـت، 
اقدامات به ظاهر صلح جویانه کســـینجر -صرفنظر 
از زاویـــه دیـــد امریکایـــی- در عالـــم واقـــع چندان 
هـــم صلح طلبانه نبود. هـــر کـــدام از اقداماتی که 
در ســـطرهای پیشـــین به عنـــوان اقدامـــات مهم 
کســـینجر از آن یاد شـــده، وجوهی قدرت طلبانه و 
به نفع امیال ســـلطه جویانه ایالات متحده دارد. با 
این حال، کمک کســـینجر به ســـلطه طلبی ایالات 

متحـــده به اقدامـــات مذکور محدود نمی شـــود.
 

کسینجر در مقام اندیشمند روابط 
بین الملل

کســـینجر البته که تنهـــا یک سیاســـت مدار نبود. 
دانشـــجویان زیادی در سراســـر جهان تحت تأثیر 
نظریـــات او پیرامـــون واقع گرایـــی سیاســـی قـــرار 
گرفته انـــد. در واقـــع کســـینجر کســـی اســـت که 
نظریـــه واقع گرایـــی را با پشـــتوانه علمـــی خود به 
طـــرز واضحـــی بـــه صحنه عمـــل کشـــاند. اگر چه 
در طـــول تاریـــخ روابـــط بین الملـــل افـــراد زیادی 
بـــا نگرش هـــای رئالیســـتی حکمرانـــی کرده اند، 
کســـینجر از معدود اندیشـــمندانی بود که به مقام 
اجـــرا رســـید و ایده هـــای علنـــی خـــود را اجرایـــی 
کرد. چنانچه پیشـــتر تشـــریح شـــد، کســـینجر از 
جملـــه اثر گذار ترین افـــراد در بهبـــود روابط چین 
و امریـــکا شـــناخته می شـــود. ایـــن واقعـــه البتـــه 
پشـــت پرده ای غیـــر صلح آمیز هم دارد. کســـینجر 
بـــه عنـــوان صاحب نظـــری در پارادایم رئالیســـتی 
یکی از نظریات اساســـی این مکتـــب یعنی موازنه 
قـــوا را در برقـــراری روابط چیـــن و امریـــکا اجرایی 
کرده بود. بر این اســـاس نفوذ امریکا در کشوری به 
پهناوری چین در همســـایگی شوروی ضربه مهمی 
به قدرت روس هـــا در نظام بین الملل محســـوب 
می شـــد. بسیاری از تحلیلگران یکی از عوامل مهم 
و اثرگذار در فروپاشـــی شـــوروی را همین نزدیکی 
چیـــن به ایـــالات متحـــده می داننـــد. بنابراین، در 

چنین واقعـــه عظیمی نیـــز نه گســـترش روابط 
صلح آمیـــز در جهـــان که منافـــع ایالات 

متحـــده اثر گـــذار بود.
بـــه هـــر روی نبایـــد فرامـــوش کرد 
کـــه آثـــار و نظـــرات هیچ یـــک از 
اندیشـــمندان حوزه های سیاسی 

را نمی تـــوان بدون در 
نظـــر گرفتن 

امیـــال درونـــی آنهـــا مـــورد بررســـی قـــرار داد. بـــر 
همین اســـاس در مطالعه و تحلیل آثار کســـینجر 
نیز، ناگزیر به توجه به این مســـأله مهم هســـتیم. 
کســـینجر جهان را چونان یک امریکایـــی، به نفع 
امیال ایالات متحـــده می دیده و به نحوی تفســـیر 
کرده کـــه رویکردهـــای امریکایی را معقول نشـــان 
دهـــد. چنانچه پژوهشـــگری بدون توجـــه به این 
مســـأله به مطالعه کتاب های او بپردازد، بی شـــک 
دچار اشـــتباهاتی در تحلیل سیاســـت بین الملل 
خواهد شـــد. بـــا این حـــال، کتاب های کســـینجر 
شـــاهکارهایی در تاریخ و تئـــوری روابط بین الملل 
اســـت. کتـــاب درباره چیـــن او منبعـــی بی نظیر در 
شـــناخت ویژگی ها و اهمیـــت چیـــن از زاویه دید 
امریکایی اســـت و کتـــاب دیپلماســـی او تاریخ را از 
منظر واقع گرایی سیاســـی مورد بررســـی قرار داده 
اســـت که بـــرای هر علاقه منـــدی به تاریـــخ روابط 
بین الملل منبعـــی غیرقابل اغماض اســـت. یکی 
از بهتریـــن کتاب هـــای او با عنوان نظـــم جهانی، 
بـــه بررســـی تغییـــر و تحـــول نظـــام بین الملـــل از 
زاویه دیـــد ملل مختلـــف و نقش و اثر گـــذاری آنها 
پرداختـــه اســـت. بـــه عقیـــده کســـینجر در کتاب 
نظم جهانی، از میان کشـــورهای خاورمیانه، ایران 
منســـجم ترین مفهـــوم از ملیـــت را دارد و رهبران 
آن بـــه دنبـــال برانـــدازی نظم جهانـــی و جایگزین 
نمـــودن نظمی عادلانه هســـتند. نکتـــه با اهمیت 
دیگر در بررســـی زندگی کســـینجر که در آثار او هم 
متجلی شـــده بـــود، توجـــه او به نیاز هـــای جامعه 
علمی اســـت. برای مثال هـــوش مصنوعی و اثرات 
احتمالی این پدیده در ســـال های پیش رو، چیزی 
اســـت که توجـــه بســـیاری از اندیشـــمندان علوم 
مختلف را به خود جلب کرده اســـت. اما کسینجر 
از معـــدود اندیشـــمندان حوزه روابـــط بین الملل 
بود کـــه تحقیقـــات خـــود را در ســـال های اخیر به 
این مهـــم اختصـــاص داد. او با همـــکاری چند تن 
از پژوهشـــگران دیگر کتابی بـــا عنوان عصر هوش 
مصنوعـــی نوشـــت و در پژوهش هـــای خود 
از خطـــرات و زوایای احتمالی توســـعه 
هوش مصنوعی ســـخن گفـــت. به 
هـــر ترتیب نمی تـــوان از یاد برد که 
کســـینجر با وجود تمـــام جنایاتی 
کـــه می تـــوان بـــه او منتســـب 
کـــرد، از نوابـــغ تکرار نشـــدنی در 
دانـــش و عمل سیاســـت 
جهان محسوب 

می شـــد.

 چنانچه گفته شـــد تمام اقدامات کســـینجر که برای 
تاریخ امریـــکا افتخارآمیز محســـوب می شـــود، روی 
دیگری هم دارد که برای دیگر جهانیان خســـارت بار 
به نظر می رســـد. به توافق پاریـــس بازگردیم؛ جایی 
که ایـــالات متحده موفق به توافق با ویتنام شـــمالی 
برای پایـــان دادن بـــه مداخله امریکا در جنگ شـــد 
و کســـینجر بـــه دلیل ایـــن توافق جایـــزه صلح نوبل 
گرفت. با این حال به عقیده منتقدان کســـینجر، او 
و دیگر رهبران امریکایی می توانســـتند همین توافق 
را ســـال ها قبل کســـب کنند و از کشته شدن صدها 
نفـــر جلوگیری نماینـــد. در مورد حـــوادث مربوط به 
جنـــگ ویتنام، کســـینجر همچنین متهـــم به نقض 
قوانین جنگی در مورد کشـــور کامبوج شـــده است. 
هـــدف کســـینجر از تصمیم گیری در مـــورد حمله به 
کامبوج ریشـــه کن کردن کمونیســـت های ویتنامی 
بود. تلاش برای دســـتیابی به این هدف، به کشـــته 
شدن دســـت کم ۵0 هزار نفر غیرنظامی منتهی شد!

بر اســـاس اســـناد انتشـــار یافته پنتاگون، کسینجر 
شـــخصاً ۳۸۷۵ حمله را که منجر به انفجار ۵۴0 هزار 

بمب در کامبوج شـــد، تأییـــد کرده بود.
یکی از موارد دیگری که به او نســـبت داده می شـــود، 
مشارکت او در تصمیم گیری برای سیاست خصمانه 
قرن بیســـتمی ایـــالات متحده در امریـــکای جنوبی 
بـــود. یکی از معروف تریـــن موارد کودتـــا علیه آلنده 
در شیلی ترتیب داده شـــد که دیکتاتوری خسارت بار 

پینوشه را در این کشـــور حکمفرما کرد.
چنانچـــه از مطالعه آثار کســـینجر -ازجمله در کتاب 
جهان بازیافتـــه- برمی آید او مترنیـــخ را مورد احترام 
می شناســـد. مترنیـــخ، صدراعظم اتریـــش در قرن 
نوزدهـــم بـــود که نقـــش مهمـــی در قدرت و شـــکوه 
اتریش ایفـــا کـــرد. مترنیخ نیـــز مانند تمـــام آنها که 
ماکیاولیســـتی در سیاســـت بین الملـــل بـــه ایفای 
نقـــش پرداخته انـــد، بی توجه به آنچه عمـــوم مردم 
می خواهند یـــا آن  را اخلاق می نامنـــد، اهداف خود 
را دنبـــال می کـــرد. اهدافـــی کـــه آزادی و اســـتقلال 
ملت های زیادی را زیر ســـؤال برد. در واقع »رســـیدن 
بـــه هـــدف آن هم به هـــر قیمتی کـــه باشـــد« ویژگی 
اساســـی مترنیخ بود که بنظر می رســـد کسینجر نیز 
در طول دوران قـــدرت از آن برخوردار بود. به همین 
دلیـــل هم منتقـــدان او حتی در خود امریـــکا نیز او را 
به اتخـــاذ روش های ماکیاولیســـتی متهم می کنند.

کسینجر شیطانی برای سراسر جهان
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 جابری انصاری: ورود 
ارتش کلاسیک با این 

حجم از امکانات به 
ع و بافت شهری  مزار
آسان ترین کار است 

اما نبرد اصلی در 
حوزه متراکم به وقوع 

می پیوندد

بمباران ها و ویرانی هـــا حاضر به ترک 
مناطقی که در آن هســـتند، نیستند.  
در ایـــن میان اظهاراتـــی مبنی بر آتش 
بـــس و انتقال قـــدرت در پســـا جنگ 

بیان شـــده است.
ما شـــاهد آن بودیم کـــه از آغاز دولت 
بایدن، شـــرایط رژیم صهیونیســـتی 
و امریـــکا همچـــون تفاهـــم ترامپ و 
نتانیاهو نبـــود و بایدن بـــه هیچ وجه 
نتانیاهـــو را نمی پذیرفـــت. درحالـــی 
کـــه برخـــی می گویند پروژه اســـرائیل 
در ســـال 1۹4۸ میـــلادی بـــرای حفظ 
منافـــع دولت هـــای غربی بـــه وجود 
آمـــد ولـــی امـــروزه معتقدنـــد دیگـــر 
منافع شـــان را حفـــظ نمی کنـــد؛ چرا 
کـــه درحـــال حاضـــر دچـــار یـــک بار 
اخلاقی شـــده و نظم جهان را بهم زده 
است. صهیونیست ها مرتکب جرائم 
جنگـــی و عبـــور از خطـــوط قرمـــز در 
جنگ شـــده اند و حتی قطعنامه های 
ســـازمان ملـــل که علیـــه ایـــن رژیم و 
بـــه نفـــع فلســـطینی ها بـــود را زیر پا 

گذاشـــته اند.
رژیـــم صهیونیســـتی امـــروز در حال 
یک نسل کشـــی اســـت. در مدرســـه 
الفاخـــوره 200 دانش آموز به شـــهادت 
رســـیدند. برخی کارشناسان سؤالاتی 
داشـــتند مبنـــی بـــر اینکـــه آیـــا آن 
دانش آمـــوزان حمـــاس بودنـــد یا در 
آنجا واقعـــاً تونل هـــای مقاومت بود؟ 
خـــود امریکایی هـــا بـــا دروغ گویـــی 
مسأله بیمارستان الشفا را ماله کشی 
آنجـــا  در  بتـــدا گفتنـــد  ا کردنـــد. 
انبارهـــای اســـلحه حماس اســـت. 
بعـــد گفتنـــد در آنجـــا رزمندگان 
حمـــاس حضور دارنـــد. مجدد 
گفتنـــد، گروگان هـــای رژیـــم 
صهیونیســـتی آنجا هســـتند. 

ر  حضـــو ن  مـــکا ا گفتنـــد  ســـپس 
گروگان هـــا در ایـــن مـــکان وجـــود 
دارد ولـــی درحـــال حاضـــر نمی دانیم 
کجـــا هســـتند. حـــالا دیگـــر کل دنیا 
فهمیده انـــد کـــه در آن بیمارســـتان 
نـــه خبر از پایـــگاه بوده و نـــه نیروهای 
یـــک  بلکـــه   ، س حمـــا ه  منـــد ز ر
نسل کشـــی عظیـــم ماننـــد کشـــتار 
1۹4۸ میـــلادی اتفاق افتـــاد که در آن 
۶00 روســـتای فلســـطینی را از نقشـــه 

حـــذف کردنـــد.
امـــروز تلفـــات نظامـــی و اقتصـــادی 
نیســـتی  صهیو یـــم  ژ ر بـــه  بـــی  خو
وارد شـــده اســـت. براســـاس برخـــی 
داده هـــا قبـــل از 7 اکتبـــر یک ســـرباز 
صهیونیســـتی جلوی 300 فلســـطینی 
می ایســـتاد ولـــی امروز یک ســـرباز در 
برابر دو فلســـطینی قرار می گیرد. لذا 
تحلیـــل میدان امـــروز این اســـت که 
نه تنهـــا امریکایی ها بـــرای فرماندهی 
میدانـــی در جنگ بلکه بـــرای نابودی 
کامـــل تفکر مقاومت، غـــزه و حماس 

آمده انـــد.
در ارزیابـــی میدانـــی حـــال حاضر، به  
رغم قربانـــی زیـــاد در حوزه انســـانی، 
موفقیـــت بـــا مقاومـــت بوده اســـت. 
مثـــلاً در بحـــث تعـــداد تانک هـــا و 
نفربرهایی که تخریب شـــده اســـت. 
رژیم صهیونیســـتی تقریباً حدود ۶00 
تانـــک مـــرکاوا دارد کـــه در این جنگ 
1۸0 دســـتگاه از آن، نابود شدند؛ یا در 
مثـــال دیگـــر، 30 درصـــد از راکت های 
مقاومت از گنبـــد آهنی عبور کرد. این 
را می توان یک موفقیت بی ســـابقه به 

حساب آورد. 
حمـــاس معتقد اســـت نبایـــد اجازه 
دهنـــد تا بـــا هر شـــکلی، از طـــرف هر 
دولـــت یا جریانـــی درباره سیاســـت و 

محمد حسین طارمی
روزنامهنگار

معاون پیشـــین عربـــی آفریقایی وزارت امـــور خارجه در 
مناظـــره ای با موضوع »جنگ غزه و چشـــم انداز های آن« 
بیـــان کرد: در هر ســـناریویی بازار صلـــح و دودولتی گرم 

خواهد شـــد اما این تفکر در رژیم صهیونیســـتی پذیرش 
نـــدارد و تجربه امریکا و اروپا هم نشـــان داده اگر مقاومت 
فلسطین نباشـــد آنها هم صلح را پیگیری نخواهند کرد.

در دانشگاه تهران برگزار شد

مناظره جابری انصاری و 
زیدآبادی با موضوع فلسطین

حملـــه جبهـــه مقاومت فلســـطینی 
و حمـــاس بـــه رژیـــم صهیونیســـتی 
در 7 اکتبـــر ســـال جاری از مناطـــق 
نوارغـــزه به مناطـــق مرزی ایـــن رژیم 
انجـــام شـــد؛ حملاتـــی کـــه عملیات 
پیروزمندانـــه طوفان الاقصـــی نـــام 
گرفـــت و از همین نقطه درگیری رژیم 
صهیونیســـتی و مقاومت فلســـطینی 

آغاز شـــد.
 امریـــکا از کشـــورهایی اســـت که طی 
سال های گذشـــته همواره از جنایات 
صهیونیســـتی حمایت کـــرده و رژیم 
صهیونیســـتی بـــه واســـطه همیـــن 
حمایت هـــای غـــرب و امریـــکا بـــه 
جنایـــات وحشـــیانه خـــود طـــی این 
ســـال ها ادامه داده اســـت. عملیات 
طوفان الاقصـــی بـــه گونـــه ای بـــود 
کـــه ســـربازان رژیـــم صهیونیســـتی 
بـــه روزنامه هـــا و خبرگزاری هـــای 
خـــود خبـــر می دادنـــد که غـــذا برای 

خـــوردن و اســـلحه برای دفـــاع کردن 
ندارنـــد. هـــدف و انگیـــزه از عملیات 
طوفان الاقصی آزادســـازی فلسطین 
و مقابلـــه بـــا اشـــغالگری و نقـــض 
حقوق انســـانی توســـط رژیم غاصب 

صهیونیســـتی بـــود.
حـــال امـــروز مقاومت فلســـطین در 
یک پیـــج تاریخـــی قرار گرفته اســـت 
و ما شـــاهد یـــک پیروزی مهـــم علیه 
دشـــمن هســـتیم کـــه یکـــی از آنهـــا 
پیروزی در عرصه میدانی اســـت و بعد 
از ۶3 روز حملات رژیم صهیونیستی 
علیه ملت فلسطین، آنها نتوانستند 

کاری از پیـــش ببرنـــد؛ فقط مردم 
بیگنـــاه را بـــه خـــاک و خـــون 

می کشـــند. رژیـــم صهیونیســـتی 
بارهـــا تلاش کـــرده تا نیروهـــای خود 
را مجدداً ســـازماندهی و برنامه عمل 
خـــود را تغییر دهـــد، گاهی بـــا حمله 
زمینـــی و گاهی بـــا بمبـــاران خونین و 

وحشیانه مراکز مســـکونی، مدارس، 
محله هـــای مســـکونی غیرنظامی.

دشـــمن بـــه شـــیوه های مختلـــف 
به دنبـــال محـــروم کـــردن مـــردم از 
خدماتـــی اســـت کـــه بـــه آنهـــا برای 
مانـــدن در شـــهرها کمـــک می کند.
دشـــمن بـــا تمـــام تـــوان، بـــه دنبال 
آواره کردن ســـاکنان غزه اســـت. اما 

تا بـــه ایـــن لحظـــه در این 
امـــر موفـــق نبـــوده و گواه 
آن نیـــز، آمـــاری اســـت که 
می گوید بیش از ۸0 درصد 
ســـاکنان شـــمال نوار غزه 
هنـــوز در مناطق خود باقی  
مانده انـــد و با وجود همه 

 چند ساعت 
 بعد از آغاز عملیات 
7 اکتبر و تسخیر یکی 
از پایگاه های ارتش 
صهیونیستی نزدیک 
 نوار غزه
منبع: گتی ایمیج
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صهیونیست ها می خواهند همچنان با همین طرح رژیم صهیونیستی 
همچون داعشی ها مردم را با ایجاد ترس مجبور به حرکت به سمت 
پناهگاه ها  کنند اما به محض حرکت، مردم را به شهادت می رسانند 

زید آبادی: همه 
حرف جمهوری 

اسلامی این است 
که محور مقاومت 

می تواند تا پیروزی به 
بقای خودش ادامه 

دهد که در صورت 
نابودی حماس این 

تفکر در داخل ضربه 
خواهد خورد

جابری انصاری  
معتقد است که آنچه 

رژیم صهیونیستی 
می خواهد نزدیک 

به غیرممکن 
است و هرچه این 
نبرد طولانی شود، 

شکست با این رژیم 
است

تعییـــن سرنوشـــت مردم فلســـطین 
دخالـــت صـــورت گیـــرد. معتقدنـــد 
تعیین سرنوشـــت فلســـطینی ها باید 
توســـط خود مردم فلســـطین باشـــد 
و کســـی نبایـــد از هر جهـــت دخالت 

. کند
گمانه زنی هـــا حاکـــی از آن اســـت که 
رژیم صهیونیســـتی با کشـــتار مردم، 
به دنبال خالی کـــردن و کوچ اجباری 
آنان اســـت. رژیـــم صهیونیســـتی در 
واقع به دنبال صفر کـــردن اراده ملت 
فلســـطین اســـت. رژیم به دنبال این 
اســـت که مـــردم را محو کنـــد. البته با 
اتفاقـــات اخیر چیزی پنهـــان نمانده 
زیرا وزیر دارایی رژیم صهیونیســـتی، 
می گویـــد: »تنهـــا راه حل امـــروز این 
اســـت که عرب غزه )که واژه تبعیضی 
اســـت(، باید به صحرای سینا برود«. 
یکی دیگـــر از وزرای دولت نتانیاهو در 
تلویزیـــون عبـــری می گویـــد: »مـــا به 
دنبـــال »یـــوم النکبه« در ســـال 2023 
میـــلادی هســـتیم«. »یـــوم النکبـــه« 
روز آواره کـــردن و ســـلب مالکیـــت 
خشـــونت بار فلســـطینیان و نابـــود 
کـــردن جامعـــه، فرهنـــگ، هویـــت، 
حقـــوق سیاســـی و آمـــال ملـــی آنهـــا 
اســـت. صهیونیســـت ها می خواهند 
ح رژیـــم  همچنـــان بـــا همیـــن طـــر
صهیونیســـتی همچـــون داعشـــی ها 
مـــردم را بـــا ایجـــاد تـــرس مجبـــور به 
حرکـــت به ســـمت پناهگاه هـــا   کنند 
امـــا به محـــض حرکـــت، مـــردم را به 
شـــهادت می رســـانند. بـــه نوعـــی بـــا 
ایجاد ترس و نسل کشـــی همـــان راه 
مریـــدان خـــود، داعـــش را در پیـــش 
گرفته انـــد. چنـــد روز قبـــل وقتـــی 
تلویزیون را تماشا می کردم، کودکانی 
در حال بـــازی بودند. شـــور و هیجان 
و اشـــتیاقی که داشتند، شـــاید از یک 
انســـانی که زیر این حجم آتش است، 
بعید باشـــد. آنها معتقدند، درســـت 
اســـت که پـــدر و خانواده های شـــان 
شـــهید شـــده اند، اما می گوینـــد: »ما 
به دنبال یک زندگی کریمانه در ســـایه 

آرامـــش و صلح هســـتیم.«
طبـــق توافق تبادل اســـرا کـــه جمعه 
)3 آذر مـــاه( مرحلـــه اول آن اجرایـــی 
شـــد، در مقابـــل آزادی هـــر اســـیر 
صهیونیســـت، سه اســـیر فلسطینی 
از زندان هـــای رژیـــم صهیونیســـتی 
آزاد شـــدند. ایـــن توافـــق در حالـــی 
انجـــام شـــد کـــه رژیـــم 
صهیونیستی مجبور 
به پذیرش شـــروط 
 . شـــد مـــت  مقاو
تش بـــس  آ یـــن  ا
۶ آذر  دوشـــنبه )
ماه( نیـــز به مدت 
دو روز دیگـــر تمدیـــد شـــده 
بـــود. جنبـــش مقاومـــت 
اسلامی فلسطین، پنجشنبه 
)۹ آذر( نیـــز ضمن تأییـــد اعلام 
کـــرد که آتش بـــس موقت بـــرای یک 

روز دیگـــر تمدیـــد شـــد.

بررسی ها باید از روی واقعیت 
باشد

از روزهـــای آغازین جنگ تا بـــه امروز 
نشســـت های بســـیاری بـــا حضـــور 
کارشناســـان مطرح پیرامون اتفاقات 
غزه برگزار شـــده اســـت. کارشناسان 
ایـــن حـــوزه نیـــز نظـــرات متفـــاوت و 
جالبـــی بیـــان کرده انـــد. بـــا تمـــام 
ایـــن تفاســـیر، صبح شـــنبه )20 آبان( 
مناظـــره ای پیرامـــون »جنـــگ غزه و 
چشـــم اندازهـــای آن« در دانشـــکده 
مدیریت دانشـــگاه تهران برگزار شـــد 
کـــه میهمانـــان ایـــن مناظـــره آقایان 
احمـــد زیـــد آبـــادی، روزنامه نـــگار و 
تحلیلگر سیاســـی و حســـین جابری 
انصـــاری، ســـخنگو و معاون پیشـــین 
عربـــی آفریقایی وزارت امـــور خارجه 

. ند د بو
در ابتـــدای مناظـــره هـــر یـــک از 
میهمانـــان  ســـناریوهای پیـــش روی 
محتمـــل در جنـــگ اخیر را تشـــریح 

کردنـــد.
  زیـــد آبادی: بایـــد در ابتـــدا بگویم 
مـــن بـــرای خـــودم عقایـــدی دارم که 
آن را ناشـــی از واقع بینـــی سیاســـی 
می دانـــم؛ بایـــد تـــوازن قـــوا و منطق 
را بشناســـم و در کنـــار اخـــلاق در 
سیاســـت آنهـــا را و درهم می آمیـــزم.  
من پیشـــنهادی برای کاهـــش تلفات 
دادم و در تلویزیـــون و دســـتگاه های 
تبلیغاتـــی شـــروع کردنـــد گفتند این 
فـــرد عامل اســـرائیل شـــده اســـت  و 
در حـــال تضعیـــف جنبـــش مقاومت 

. ست ا
درحـــال حاضر ســـلوک سیاســـی من 
ایجاد تشنج نیســـت چراکه معتقدم 
شـــرایط کشـــور شـــکننده اســـت. به 
همین دلیل گفتـــم اگر نمی خواهید، 
حـــرف نمی زنم. گفتنـــد صحبت کن 
اما خطوط قرمـــز را رعایـــت کن، این 
درحالی اســـت که صحبت من همان 
خط قرمزهاست. حالا همین بسیج 
دانشـــجویی دانشـــگاه های شریف و 
امیرکبیر مـــن را دعـــوت می کنند که 
با یکی از همفکران خودشان مناظره 
کنم اما افرادی همچون نویســـندگان 
کیهان یـــا آقای شـــریعتمداری حاضر 
بـــه مناظـــره بـــا مـــن نیســـتند و من 
باید با آقـــای جابری انصـــاری مناظره 
کنم. بنـــده گرچـــه دربـــاره ماجرایی 
خاص اختـــلاف نظر دارم امـــا در این 
موضـــوع هم نظر هســـتیم. آنهـــا قرار 
بود جهـــاد تبیین صـــورت بدهند اما 
هیـــچ کدام شـــان حاضر بـــه مناظره 

نمی شـــوند.
بنابرایـــن امروز شـــاید خیلـــی صریح 

صحبـــت نکنم.
  جابـــری انصاری: مباحـــث فکری 
و سیاســـی بایـــد در چهارچوب قانون 

آزاد باشـــد و این مباحـــث هر چه 
بیشـــتر باز شـــود، به نفع حق 

و حقیقـــت اســـت. اینکه ما 
فضـــای قرنطینـــه ایجاد 

و تخریـــب کردنـــد و عـــده زیـــادی را 
کشـــتند و پیش رفتنـــد؛ همان کاری 
که تـــا امـــروز در غـــزه اتفـــاق افتاده 
اســـت. قســـمت دوم ورود زمینـــی 
بـــود که بـــرای ارتـــش کلاســـیک کار 
خاصی نیســـت چراکه طرف مقابل 
ارتـــش نیســـت و مجموعه هـــای 
چریکـــی در رو و زیر زمین هســـتند. 
بـــه همیـــن دلیل هـــم شـــما از زبان 
ارتش رژیم صهیونیستی می شنوید 
کـــه می گویند نبرد ســـختی در پیش 
دارند که شـــاید مدت های زیادی به 
طول بینجامد. ما رمال نیســـتیم که 
کامل پیش بینی کنیم اما براســـاس 
واقعیـــت روی زمیـــن می توانیـــم 
تحلیـــل کنیم کـــه هرچقـــدر جنگ 
طولانـــی و فرسایشـــی شـــود، قدرت 

مقاومت مشـــخص خواهد شـــد.
در جنگ 200۶ تـــا زمانی که جنگ در 
هوا بود، پیروزی نســـبی با اســـرائیل 
بـــود زیـــرا تمـــام بیـــروت و مقرهای 
مردمـــی حـــزب الله را کامـــلاً بمباران 
کرد اما وقتی روی زمین شـــروع کرد 
کم کـــم با واقعیـــت روی زمین روبه رو 
شـــد و مشـــکلاتش بروز کرد. در غزه 
هم بـــا توجه بـــه اینکه ایـــن منطقه 
بـــه معنای واقعی در محاصره اســـت 
و همچون ویتنام کـــه از آن مثال زده 
می شـــود، امتداد مفتوحی نـــدارد و 
شـــرایط مقاومت فلســـطین در غزه 
بـــه معنای واقعـــی کلمه اســـتثنایی 
اســـت و به معنای واقعی در محاصره 
اســـت. با همـــه این شـــرایط، ارتش 
رژیم صهیونیســـتی هنـــوز در مقابل 
آزمـــون اصلـــی خـــود قـــرار نگرفتـــه 

. ست ا
سخت اســـت بگویم اما تحلیل من 
این اســـت که باوجود همـــه قدرت و 
شـــوکت ارتش رژیم صهیونیســـتی 
و همـــه ســـختی ها، محدودیت هـــا 
و محاصـــره  ای کـــه مقاومـــت 

فلســـطین دارد، پیروزی برای ارتش 
اســـرائیل بـــه  هیـــچ  عنـــوان ســـاده 
نیســـت و احتمالاً در جنـــگ اصلی، 
ایـــن مقاومت فلســـطین اســـت که 
درس هایـــی را بـــه ارتـــش اســـرائیل 
خواهـــد داد. ایـــن داد و بـــی داد 
صهیونیســـت ها برعکـــس دفعـــات 
قبـــل نشـــان از شـــوک عمیـــق ایـــن 
رژیـــم اســـت و همچنیـــن می دانند 
نبـــرد در غـــزه ســـخت اســـت، برای 
همین بخشـــی از معادلـــه را با زمین 
ســـوخته و کشـــتار )11 هـــزار نفـــر تا 
امـــروز( می خواهنـــد جبـــران کنند. 
کســـی که قدرت اجرا دارد این میزان 
حـــرف نمی زنـــد؛ همان گونـــه که در 
جنگ های کلاســـیک پیشین بدون 
صحبت کار خـــود را پیش می بردند. 
درایـــن مـــدت ســـخنگوهای رژیـــم 
صهیونیســـتی مدام حـــرف می زنند 
که مـــا زمین را شـــخم می زنیـــم، اما 
اگـــر اینچنیـــن بـــود مـــدام حرافـــی 

نمی کردنـــد.
 تحلیل  سیاسی باید 

براساس واقعیت باشد،  نه 
براساس علایق

  زیدآبـــادی: مـــا وقتـــی در مقـــام 
تحلیلگـــر صحبـــت می کنیـــم بایـــد 
علایـــق را از تحلیـــل جـــدا کنیـــم؛ 4 
ســـناریو پیش روی ماست؛ در مرحله 
نخســـت، آیـــا اســـرائیل بـــا آتش بس 
در هـــر مقطع زمانـــی موافقت خواهد 
کرد؟ دوم، آیا امکان دارد در طول نبرد 
جبهه های جدیدی گشـــوده شود و به 
اصطلاح حزب الله، سوریه و گروه های 
عراقـــی و یمنـــی وارد جنـــگ شـــوند؟ 
ســـوم، آیـــا ایـــن دو اتفـــاق نمی افتد و 
اســـرائیل بالاخره موفق خواهد شد؟ 
اگر موفق شـــود که تنظیمات و دولت 
حمـــاس را برچینـــد، بـــاز 2 ســـناریو 
در نظـــر گرفتـــه می شـــود. چراکـــه به 
نظـــر می رســـد کشـــورهای عربی هم 
علاقـــه ای بـــه حمایـــت از حمـــاس 
ندارند و حماس هم محدودیت دارد. 
آیا به واســـطه پیروزی، نتانیاهو سعی 

کنیـــم، کمکـــی بـــه حـــق و حقیقت 
نمی کنیم. بنابرایـــن به هیچ وجه این 

محیط پســـندیده نیســـت.
 معتقدم باید دریچه ای را برای تحلیل 
در نظـــر بگیریم؛ اولیـــن قاب تحلیل 
این اســـت که مـــا با دو ســـوی تحولی 
مواجه هســـتیم که یک طـــرف ارتش 
کلاســـیک و در مقابـــل مجموعه های 
مقاومتی اســـت کـــه ارتش نیســـتند 
و از تکنیک هـــای جنـــگ نامتقـــارن 
اســـتفاده می کننـــد. بنابرایـــن وقتی 
ه  ینـــد آ ی  ها یو ر ســـنا ز  ا صحبـــت 
می شـــود، در وهلـــه نخســـت توجـــه 
بـــه همیـــن نکتـــه اســـت. ایـــن یک 
مســـأله ذهنـــی نیســـت و امـــر عینی 
اســـت کـــه در همیـــن تاریـــخ متأخر 
غیـــر از تجربیـــات جنگ غزه بـــا رژیم 
صهیونیســـتی، تجربه مقاومت لبنان 
به خصوص حزب الله لبنـــان با ارتش 
رژیم صهیونیستی را داریم که همین 
قاعده و قـــاب تحلیلی بر آن حاکم بود 
و تابع همیـــن قاب تحلیلی بـــود و در 
ســـال 2000 اولین شکســـت اسرائیل 

رقـــم خورد.
 بنابرایـــن اگـــر می خواهیـــم از آینده 
صحبـــت کنیـــم بایـــد صرفـــاً بـــه 
مؤلفه هـــای جنـــگ کلاســـیک اکتفا 
نکنیم. نزدیک به دو هفته اســـت که 
ارتش اســـرائیل پس از بررســـی های 
متعـــدد، نیروهایـــش را وارد اراضـــی 
غـــزه کـــرده و از وضعیتـــی صحبـــت 
می شـــود کـــه  شـــمال غـــزه درحال 
تکمیـــل محاصـــره اســـت و در ایـــن 
شـــرایط گفته می شـــود جنگ تمام 
شده اســـت. درحالی که ورود ارتش 
کلاســـیک با این حجم از امکانات به 
ع و بافت شـــهری آسان ترین کار  مزار
اســـت اما نبرد اصلی در حوزه متراکم 
به  وقـــوع می پیونـــدد. ارتـــش رژیم 
صهیونیســـتی با اینکه تـــا کنون وارد 
ع گسترده شـــده، تلفات زیادی  مزار

را متحمل شـــده اســـت.
 ایـــن به نظـــر مـــن جزئـــی از تحلیل 
صحنه اســـت و از ابتدا هم مشخص 
بـــود ارتـــش می تواند وارد بخشـــی از 
مناطق شـــهری شود و در جنگ 200۶ 
با لبنان هـــم ابتدا اســـتراتژی زمین 
ســـوخته به همین منوال پیش رفت 
و مدام بمباران های گسترده صورت 
گرفـــت و تا خـــود بیـــروت را بمباران 



هرآنچه که در رابطه با  تــاریخ می خواهید بدانید
گفت و گو6

می کند همان نگاه راســـت افراطی را 
به عنـــوان نظم پســـاجنگ به منطقه 
ارائـــه کند یـــا تحـــت فشـــار امریکا و 
متحدیـــن عربـــی و چیـــن و روســـیه 
بـــه ســـمت نظـــم جدیـــدی حرکت 
می کنـــد؟ در این میان من شانســـی 
بـــرای ســـناریوی اول قائـــل نیســـتم 
کـــه حمـــاس آنقـــدر مقاومـــت کند 
که اســـرائیل بـــا آن به نتیجه برســـد. 
احتمـــال ورود ایـــران و طرف هـــای 
دیگـــر به جنـــگ هم به ســـمت هیچ 
میل پیـــدا کرده اســـت چراکه جنگ 
منطقـــه ای صحنـــه آخرالزمانـــی را در 
منطقه رقـــم خواهـــد زد مگـــر اینکه 
اتفاقـــات دیگـــری بیفتـــد و نیروهای 
نامریـــی از پشـــت صحنه دســـت به 
کاری بزنند که اوضاع از کنترل خارج 
شـــود. ســـومین ســـناریو متأســـفانه 
اتفـــاق می افتـــد. بـــه نظر می رســـد 
اســـرائیل تجربـــه جنـــگ چریکـــی 
را دارد و از زمـــان تأســـیس فتـــح بـــا 
عملیات چریکی آشـــنا شدند و ساف 
و فتـــح را در اردن و جنـــوب لبنـــان 
زمین گیـــر کردنـــد. اســـرائیل یـــک 
پدیده منحصربه فرد اســـت و باتوجه 
بـــه نفـــوذ و ســـابقه یهودیـــان باید در 
چهارچـــوب خـــودش مـــورد تحلیل 
قـــرار بگیـــرد. حـــالا اگـــر نتانیاهو به 
این هـــدف برســـد و به ســـمتی برود 
که تـــز دودولتی را ملغـــی کند، موفق 
نخواهد بود و احتمـــالاً کنترل مدنی 
غـــزه را بـــه رهبـــران منطقـــه بدهد و 
کنتـــرل امنیتـــی را به عهـــده بگیـــرد 
چراکه فشـــار بر اســـرائیل بسیار زیاد 

. ست ا
بنابرایـــن معتقـــدم بعـــد از فروکـــش 
کـــردن شـــعله های جنـــگ، احتمـــالاً 
کنفرانســـی بین المللـــی بـــرای صلح 
شـــکل می گیـــرد، نتانیاهـــو ســـقوط 
می کنـــد و راه حلـــی بـــرای اداره ایـــن 
 . گرفـــت هـــد  ا خو شـــکل  منطقـــه 
اســـرائیلی ها هم فهمیده انـــد دولت 
راســـت افراطـــی نمی توانـــد امنیـــت 
آنهـــا را تأمین کند. خـــب می دانم کار 
بـــه این ســـادگی ها نیســـت و موانعی 
پیـــش روی این ســـناریو وجـــود دارد. 
حـــالا اگر جمهوری اســـلامی بخواهد 
سیاســـت فعلی را پیش بگیـــرد و بر آن 
بماند، فشـــارهای منطقه ای و جهانی 
مســـتقیماً به ســـمتش خواهـــد بود و 
حتـــی چینی هـــا ممکن اســـت فشـــار 

بالایـــی وارد کنند.
ه  لاخـــر با

همه حرف جمهوری اســـلامی این 
اســـت که محور مقاومت می تواند 
تا پیـــروزی به بقای خـــودش ادامه 
دهد کـــه در صورت نابودی حماس 
این تفکـــر در داخل ضربـــه خواهد 
خورد. عـــلاوه بر آن محیط پیرامون 
هم فشـــارهایی را می آورد. ایران اگر 
بخواهـــد که حمـــاس نابود نشـــود 
باید دســـت بـــه یک عملیـــات بزند 
و ایـــن یعنـــی کشـــیدن ماشـــه یک 
جنگ فراگیـــر و از صحبت رهبران 
حتـــی ســـید حســـن نصـــرالله هم 
این گونـــه تلقی می شـــود کـــه قصد 
چنیـــن کاری را نـــدارد. مـــن 5 مـــاه 
اســـت که گفته ام حضـــور نتانیاهو 
یک ســـری تهدیـــد و فرصـــت برای 
جمهـــوری اســـلامی ایجـــاد کـــرده 
اســـت که البته پیش بینی عملیات 
فعلـــی در آن مقطـــع نبـــود. اصـــل 
معادلـــه برهم نخورده اســـت. حالا 
شـــما با ایـــن جمعیـــت ناراضی در 
کشـــور فرض کنید در این ســـناریو 
چه اتفاقی خواهـــد افتاد. حالا هم 
ورود به جنگ به معنای این اســـت 
کـــه شـــما یک هـــدف اســـتراتژیک 
از امریکایی هـــا یـــا اســـرائیلی ها 
را بزنیـــد و فردا 4 پالایشـــگاه شـــما 
مـــورد هجوم قرار بگیـــرد. این یعنی 
حجـــم نارضایتی هـــا چنـــد برابـــر 

. د شو
بنابرایـــن از نظـــر مـــن ســـناریوی 
محتمل تر این اســـت که اسرائیلی ها 
بتواننـــد حمـــاس را از هم بپاشـــند و 
بعد کنفرانس صلح تشـــکیل شـــود 
و در ایـــن مقطـــع شـــاید ایـــران هم 
عقب نشـــینی کنـــد و سیاســـتش را 
تغییـــر دهـــد؛ ماننـــد سیاســـتی که 
در قبال ســـعودی در پیـــش گرفتند 
درحالی کـــه تا پیـــش از آن با بدترین 
عبـــارات و الفـــاظ از ســـعودی ها یاد 
می کردنـــد و می گفتنـــد سیاســـت 
آنهـــا تغییر کـــرده و نه مـــن جمهوری 
اسلامی و حالا هم ســـعودی ها حتی 
حاضر نیســـتند پرونده عادی سازی 
ببندنـــد، حـــالا هـــم برعهـــده  را 
مســـئولین اســـت تصمیـــم بگیرند. 
اگـــر تصمیـــم درســـت نگیرنـــد، راه 

فشـــار هـــم در پیش اســـت.
  جابـــری انصـــاری: امـــا در ادامـــه 
ایـــن مناظـــره جابـــری انصـــاری بـــا 
مرور ســـناریوهای 4گانه آقای 
زیدآبـــادی، معتقـــد اســـت 
کـــه ســـناریوی اول زیدآبادی 
را برعکـــس خـــودش قوی تـــر 
می دانـــد و ایـــن را ناشـــی از علاقه 
شـــخصی خـــودش نمی دانـــد بلکه 
اعتقـــاد دارد که ناشـــی از تجربیات 
پیشـــین در دوره های جدیـــد یعنی 

پایـــان دوره جنگ هـــای کلاســـیک 
از 1۹۸2 بـــه بعـــد اســـت. مقاومـــت 
در لبنـــان شـــکل گرفـــت و قـــدرت 
پیـــدا کـــرد و رژیـــم به عقـــب رفت تا 
منطقه جنـــوب لبنان و یـــک ارتش 
وابســـته بـــه خـــود تأســـیس کـــرد. 
تـــا ســـال 2000 بعـــد از 1۸ ســـال کـــه 
رژیـــم مجبور شـــدند عقب نشـــینی 
بی قیـــد و شـــرط از لبنـــان انجـــام 
دهنـــد. در بیـــن ســـال های 2000 تـــا 
2005 براســـاس انتفاضـــه، مقاومت 
و خشـــم گروه های فلســـطینی این 
رژیم مجبور شـــد نهایتـــاً در 2005 از 
نـــوار غـــزه عقب نشـــینی بی قیـــد و 
شـــرط و بـــدون توافق صلـــح انجام 
دهـــد. اگـــر چنیـــن امـــری اتفـــاق 
نیفتاده بـــود، امروز در غـــزه چنین 
رقـــم نمی خـــورد و مقاومـــت چنین 

قدردانـــی نداشـــت.
همـــان ارتشـــی که بـــا تمـــام قدرت 
در ســـال 2000 بـــدون قیدوشـــرط 
و براســـاس واقعیـــت موجـــود بعـــد 
ج شـــد،  از 1۸ ســـال از لبنـــان خـــار
در چهارچـــوب اســـلو که بخشـــی از 
آن در دســـت ســـازمان آزادی بخش 
فلســـطین قرار گرفـــت، تا بـــه امروز 
قـــدرت فعالیـــت توده هـــا و نخبگان 
فلســـطینی محدود شـــده است زیرا 
اول بـــا نیروهای امنیتـــی خودگردان 

مواجـــه می شـــوند.
بر اســـاس قرائـــت تاریـــخ می تـــوان 
حـــرف زد. همـــان ارتشـــی کـــه بـــا 
آن قـــدرت، در ســـال 2000 بی قیـــد 
و شـــرط عقب نشـــینی کـــرد. اگـــر 
کـــه  می بینیـــم  نیـــم  ا بخو یـــخ  ر تا
تـــلاش  ل ها  ســـا صهیونیســـت ها 
کردنـــد تـــا بـــا لبنانی ها و ســـوری ها 
قـــرارداد ببندنـــد. در چهارچـــوب 
مادریـــد پیـــش از ســـال 2000 بســـیار 
تـــلاش می کننـــد تا بر ســـر لبنـــان با 
ســـوری ها ببندنـــد زیـــرا ســـوریه در 
آن زمـــان نقـــش مدیریتـــی در لبنان 
داشـــت و چون به توافق نرســـیدند، 
مجبور شـــدند از لبنان عقب نشینی 

کننـــد.
در چهارچـــوب اســـلو اداره غـــزه و 
برخی از کرانه باختـــری را در اختیار 
مرحـــوم عرفات قـــرار دادنـــد اما در 
نهایـــت در 2005 دیدنـــد نمی توانند 
مقاومـــت کننـــد. بنابرایـــن بـــا دو 
عقب نشـــینی مواجـــه هســـتیم و 
تجربـــه ســـوم همیـــن عملیـــات 7 
اکتبر اســـت که عملیاتی از نوار غزه 
محاصره و محدود شده در 17 ساله 
گذشـــته، علیه رژیم شکل گرفت و 
توانمنـــدی این را دارد کـــه جهان را 
با شـــگفتی مواجه کنـــد. آیا ملائکه 

از آســـمان 7 اکتبر را رقـــم زدند؟!

  جابـــری انصـــاری:  آنچـــه رژیـــم 
صهیونیســـتی می خواهـــد نزدیک به 
غیرممکن اســـت و هرچـــه این نبرد 
طولانی شـــود، شکســـت با این رژیم 
اســـت. ســـعی می کنند کشـــته های 
خود را اعـــلام نکنند و ایـــن در حالی 
اســـت کـــه هنـــوز وارد نبـــرد نهایـــی 
نشـــده اند. نتانیاهـــو بازنـــده نهایی 
اســـت و بزرگتـــر از گلدا مئیر نیســـت 
و نتایـــج 7 اکتبر بســـیار بزرگتر از آن 
اســـت که نتانیاهو توان باقی ماندن 

داشـــته باشد.
اینکـــه چـــپ حاکـــم می شـــود یـــا 
راســـت، بایـــد بگویم دیگـــر چپی در 
اســـرائیل وجـــود نـــدارد و بـــه همین 
ح دودولتـــی  دلیـــل می گویـــم طـــر
تابوتـــی اســـت کـــه مـــرده درون آن 
نیست. از ســـال 2003 به بعد جریان 
چـــپ اســـرائیل کـــه مؤســـس رژیم 
صهیونیســـتی بود به حاشـــیه پرتاب 
شـــده و حـــزب کارگـــر تنها بـــرای 3 یا 
4 کرســـی از 120 کرســـی می جنگـــد. 
همین تفکر و بنیه اســـت که اسحاق 
رابیـــن را می کشـــد. بنیـــه اجتماعی 
چـــپ دیگر وجـــود نـــدارد و دعوا بین 
راســـت سکولار و راســـت تندرو است 
و مشـــکل اینجاســـت که هر دوی این 
تفکر برای هر وجب از این ســـرزمین 
تقدس در نظر گرفته اســـت. از سال 
2004 ابومـــازن صلح طلب ترین رهبر 
تاریخ فلســـطین اســـت که به صورت 
شـــفاف می گویـــد مقاومت کارســـاز 
نیســـت امـــا از زمـــان رهبـــری او یک 
قـــدم بـــرای صلح برداشـــته نشـــده 
است. اســـرائیل قدس شرق و غرب 
را پایتخت سراســـری خـــود می داند و 
اجـــازه بازگشـــت آوارگان را نمی دهد 
و مثـــلاً آقـــای ابومـــازن بـــرای خروج 
از مقـــر خـــود رام الله بـــرای رفتـــن به 
نابلـــس، بایـــد از ارتش رژیـــم اجازه 
بگیـــرد. حاکمیـــت در روی زمیـــن و 
آســـمان و مـــرز بر عهـــده اســـرائیل 
اســـت و چنیـــن چیـــزی را مرحـــوم 
عرفات هم نتوانســـت در 2000 بپذیرد 
و آقای ابومازن هم بـــا همه باور خود 
به ســـازش و ســـازش گری، نتوانسته 
چنیـــن موضوعـــی را تـــا امـــروز امضا 
کند. به قولـــی می گوینـــد »بودی که 

وار« - یـــک عبـــارت ترکی.
در هر ســـناریو بازار صلـــح و دودولتی 
گـــرم خواهد شـــد امـــا ایـــن تفکر در 
رژیـــم صهیونیســـتی پذیـــرش ندارد 
و تجربـــه امریـــکا و اروپـــا هم نشـــان 
داده اگر مقاومت فلســـطین نباشـــد 
آنهـــا هم صلـــح را پیگیـــری نخواهند 
کـــرد. امریکا حاضر بـــه اعمال قدرت 
در این حوزه نیســـت و تنها تماشـــاگر 
خواهد بـــود. نهایتـــاً می توانم بگویم 
حتـــی اگر امیـــدی برای صلـــح وجود 
دارد، کـــه مـــن به عنوان کارشـــناس 
بر اســـاس ســـاختار   رژیـــم و اینکـــه 
نمی خواهند بـــه آنها اعمـــال قدرت 
کننـــد، بافـــت رژیـــم صهیونیســـتی 
نمی پذیـــرد کـــه بـــه آن دیکتـــه کنند 
و حرکـــت اولیه هـــم در رونـــد صلح 

شـــکل نمی گیرد.

باید دید راه حل جمهوری 
اسلامی چیست

احمـــد زیدآبادی در ادامـــه این بحث 
اذعـــان داشـــت: تنـــوع سیاســـی، 
اعتقـــادی و اقتصـــادی در جامعـــه 
اسرائیل بســـیار زیاد است و نیروهای 
راســـت افراطـــی تـــا چـــپ افراطـــی 

تعریف می شـــوند و همه جـــور حزب 
و گروه وجـــود دارد. البته این موضوع 

ثابت نیســـت.
مثلاً در ایران، اصلاحـــات که برنده 
می شـــود، می گویـــد دیگـــر تمـــام 
شـــد و جـــو جمعیـــت برای ماســـت 
امـــا یک دفعـــه ســـال ۸4 می بـــازد. 
در اســـرائیل گروه هـــای چـــپ برای 
مدتی ضعیف شـــده اند و یک ســـری 
هـــم راســـت میانـــه مثـــل حـــزب 
بنیگانتس داریـــم که باور دارند باید 
از فلسطین جدا شوند و از دودولتی 
حمایـــت کننـــد. یعنـــی معتقدنـــد 
یـــک دولت بـــرای فلســـطین و یک 
دولـــت بـــرای مـــا. احـــزاب راســـت 
صلـــح  ضد هبـــی  مذ و  طـــی  فرا ا
نیســـتند و آنهایـــی کـــه ضدصلـــح 
هســـتند، احـــزاب ملـــی و مذهبی 
هســـتند که هم در حـــوزه مذهبی و 
ملی افراطی هســـتند و هم مخالف 
هرگونه دولت فلســـطین هســـتند. 
در حـــزب لیکود هـــم گفتمان میانه 
وجـــود دارد و می بینیـــم کـــه ایهـــود 
اولمرت، خاستگاه لیکودی دارد که 
بهترین پیشـــنهاد را به فلسطینی ها 
ارائـــه داد. آنجا راه حل هـــای زیادی 
پیـــش روی اســـرائیل نیســـت؛ یکی 
کشـــور از رود تـــا دریـــا اســـت کـــه 
رفراندوم برگزار شـــود کـــه راه حلی 
اســـت که برخـــی طیف هـــای چپ 
ح می کننـــد. ایـــن  افراطـــی مطـــر
راه حـــل را یهودی هـــا نمی پذیرنـــد. 
راه حل بعدی دوکشـــوری اســـت که 
اســـاس اش بر مبنای قطعنامه 242 
اســـتوار اســـت که با اصلاحـــات در 
مرزهـــا قابـــل پذیرش اســـت. یعنی 
در شـــهرک های لب مرز کـــه امکان 
جابه جایـــی نیســـت، از قســـمت 
زمیـــن  فلســـطینی ها  بـــه  یگـــر  د
بدهیم. راه حل ســـوم همان چیزی 
اســـت که امروز در اراضی اشـــغالی 
پیاده شـــده و یـــک آپارتایـــد به تمام 
معناســـت و به سرنوشـــت آفریقای 
جنوبی دچار خواهد شـــد و بسیاری 
در خـــود رژیـــم صهیونیســـتی هـــم 
بـــا آن مخالـــف هســـتند. بنابرایـــن 
اینکـــه تمـــام دنیـــا می گویـــد طرح 
دوکشـــوری بـــه این دلیل اســـت که 
راه حـــل دیگـــری وجود نـــدارد. من 
فقـــط دوســـت دارم ببینـــم جـــدا از 
عملی بودن و نبودن این داســـتان، 
راه حل جمهوری اســـلامی چیست 
و آیا بـــه دودولتـــی اعتقـــاد دارد؟ آیا 
شـــعار نابـــودی اســـرائیل عملـــی و 
اخلاقی اســـت؟ اگر خیـــر، پس باید 

دنبـــال راه حل باشـــیم.
  جابری انصـــاری: ما یا می خواهیم 
تحلیل ذهنـــی کنیم یـــا می خواهیم 
براســـاس واقعیـــت عینـــی صحبت 
کنیـــم. جریـــان چـــپ در ســـال 2000 
حاکـــم بـــود و فرمولـــی کـــه روبه روی 
یاسر عرفات گذاشـــتند و عرفاتی که 
همه ســـوابق انقلابی خود را در طبق 
صلـــح قـــرار داد و وارد تونـــل تاریـــک 
شـــد که انتهایش مشـــخص نبود هم 
نتوانســـت ایـــن فرمـــول را امضا کند 
و گفـــت، اگر ایـــن را امضا کنـــم دیگر 
رهبـــر فلســـطین نیســـتم و رکنـــی از 
ارکان اســـرائیل خواهم بود. شـــرایط 
فلســـطینی های آواره در ســـوریه و 
لبنان بســـیار ســـخت بـــود و مرحوم 
عرفـــات فکر می کـــرد می توانـــد این 
آواره هایـــی را که بین ســـوریه و لبنان 
هســـتند را بازگردانـــد امـــا آب پاکی را 

زیدآبادی: دنیا 
می گوید طرح 

دوکشوری به این 
دلیل است که راه حل 

دیگری وجود ندارد. 
من فقط دوست 
دارم ببینم جدا از 

عملی بودن و نبودن 
این داستان، راه حل 

جمهوری اسلامی 
چیست و آیا به 

دودولتی اعتقاد دارد؟

زیدآبادی: 
بعد از فروکش کردن 

شعله های جنگ، 
احتمالاً کنفرانسی 

بین المللی برای 
صلح شکل می گیرد، 

نتانیاهو سقوط 
می کند و راه حلی 

برای اداره این منطقه 
شکل خواهد گرفت. 

اسرائیلی ها هم 
فهمیده اند دولت 

راست افراطی 
نمی تواند امنیت آنها 

را تأمین کند
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روی دســـتش ریختند.
او امیـــد داشـــت فلســـطین را بـــه 
پایتختـــی قـــدس شـــرقی تشـــکیل 
دهد کـــه آن هم منتفی شـــد. عرض 
من این اســـت کـــه چرا رونـــد صلح 
دچـــار بن بســـت شـــد چراکـــه آنچه 
فلســـطینی ها  بـــه  چـــپ  لـــت  و د
پیشـــنهاد داد حداقل آن چیزی بود 
کـــه باید بـــه فلســـطین ارائه شـــود. 
ابومـــازن کـــه منتقد آقـــای عرفات و 
ابزار فشـــار علیـــه او بـــود و به عنوان 
صلح طلب ترین شـــخص فلسطینی 
معاصـــر از 2004 تاکنـــون نتوانســـته 
فرمـــول دولت هـــای مختلـــف رژیم 
صهیونیســـتی را بپذیرد؛ چراکه هیچ 
نیســـت. همیـــن افتضـــاح را جلوی 
ابومـــازن گذاشـــته اند و بن بســـت 
کامـــل در دو دهـــه رســـیدند. شـــما 
ســـخنرانی آقای نتانیاهو را در مجمع 
عمومـــی بخوانیـــد کـــه می گویـــد 
مســـأله فلســـطین حـــل شـــده و ما 
در حـــال مذاکره با اعراب هســـتیم و 
کل فلســـطین 2 درصد اعراب است 
و مهم نیســـتند. این زلزلـــه 7 اکتبر 
بود کـــه بار دیگر مســـأله فلســـطین 
را مطرح کـــرد و امریـــکا و اروپا بعد از 
دو دهه یادشـــان افتـــاده که صلحی 
هـــم وجـــود دارد و بایـــد کنفرانـــس 
صلح برگزار شود. مســـأله دودولتی 
بـــا موانعی روی زمین مواجه اســـت؛ 
نخســـت نگاه رژیـــم صهیونیســـتی 
بـــه دولت فلســـطینی این اســـت که 
اگـــر دولـــت فلســـطین با بازگشـــت 
آواره هـــا حـــل شـــود، این بـــه معنی 
نابودی رژیم اســـت؛ یعنی فلسطین 
در حال مهندســـی معکوس است. 
برخـــی در ایـــران فکـــر می کننـــد 
مخالفـــت بـــا تقســـیم موضـــع بعد 
از انقـــلاب اســـت؛ منصورالســـلطنه 
عـــدل نماینده ایران در کمیســـیون 
تقســـیم فلسطین در ســـال 1۹47م 
ســـخنرانی داشـــت و گفـــت ایـــن 
تقســـیم منجر بـــه این نخواهد شـــد 
که اجـــاق دولـــت یهود حل شـــود و 
این به معنـــی آتش افروزی و درگیری 
مداوم اســـت و دیپلمـــات ایرانی این 
را در ســـال 1۹47 میـــلادی گفت که 
تقســـیم منجر به حل نمی شـــود اما 
قطعنامه تقســـیم با فشـــار امریکا به 

تصویب رســـید.
نظـــر شـــخصی مـــن ایـــن اســـت که 
تقســـیم معنایـــی نـــدارد و راه حـــل 
همـــان دولـــت واحـــد دموکراتیک 
است. همه فلسطینی ها و یهودیانی 
کـــه تاریخـــی بوده انـــد تکلیفشـــان 
مشـــخص اســـت. آن هایـــی کـــه 
تاقبل از 47م بودند نیز تکلیفشـــان 
مشـــخص اســـت و همچنیـــن باید 
تکلیـــف یهودیانـــی کـــه در دهه های 
گذشـــته مـــدام وارد شـــده اند و تـــا 
به امـــروز ادامه دارد، روشـــن شـــود 
زیـــرا این یـــک اختلاف اساســـی در 
پـــی دارد. اما اگر ســـوال این اســـت 
کـــه آیا ایـــن راه حل عملیاتی اســـت 
باید بگویـــم دولت صهیونیســـت با 
تفکـــر حاکم بـــر خود کـــه آمریکا هم 
فشـــار نیاورده به همیـــن نحو پیش 
رفته اســـت. مسئله فلســـطین تنها 
موضوعـــی اســـت کـــه از قـــرن قبل 
برای قـــرن فعلی باقی مانده اســـت 
و این بـــه دلیل پیچیدگی هـــا و ایده 
صهیونیســـم اســـت. بـــرای دهه ها 
صهیونیســـم موجودیت فلســـطین 
را نفـــی می کـــرد. یک ایـــده ای آمده 

بود بین یک ایده مذهبی بازگشـــت 
به ســـرزمین موعـــود که بر اســـاس 
ادبیـــات مذهبـــی معتقد بـــه ظهور 
حضـــرت مســـیح و منجـــی نجـــات 
بخش هســـتند و راز درگیری تاریخی 
یهودیان و مســـیحیان آن اســـت که 
می گوینـــد مســـئول کشـــته شـــدن 
حضرت مســـیح یهودیان هســـتند و 
یهودیـــان معتقد بودند که مســـیح 

جعلـــی بوده اســـت.
یـــک ایـــده ای در اروپـــا بـــا جمعـــی 
نیســـت  صهیو ن  فکـــرا شـــن  و ر ز  ا
شـــکل گرفتـــه کـــه آمدنـــد جنبـــش 
صهیونیست سیاسی را از 2 ایده خلق 
کردنـــد. یک ایده مذهبی ســـمتی که 
بازگشـــت بـــه ســـرزمین موعـــود بعد 
از حضـــرت مســـیح کـــه گفتنـــد، چرا 
منتظر ظهوری باشـــیم که مشـــخص 
نیســـت و خودمـــون اقـــدام کنیـــم تا 
مقدمه دولـــت را فراهـــم کنیم. جزء 
دوم ایـــده آن هـــا این بود که ایـــن را با 
مفهـــوم ناسیونالیســـم غربی ترکیب 
کردنـــد تـــا یـــک ملـــت یهود درســـت 
کنند. می خواســـتند یهودیان سراسر 
دنیا رادر اینجـــا جمع کنند. به همین 
دلیل هم ایـــن موضـــوع اینقدر طول 
کشـــید. آن هـــا می گفتند فلســـطینی 
وجود نـــدارد و در نهایت در کنفرانس 
مادریـــد این موجودیـــت را پذیرفتند. 
ایـــن را بگویـــم کـــه صلح اســـلو پس 
از انتفاضـــه 1۹۸7 شـــکل گرفـــت و 
پیـــش از انتفاضـــه اساســـاً ســـازمان 
آزادی بخـــش فلســـطین بـــا عنـــوان 
گـــروه تروریســـتی مطـــرح می شـــد و 
آن توافـــق هـــم ســـرابی بیـــش نبود. 
اگر براســـاس گفتـــه آقـــای زیدآبادی 
بـــار دیگر موضـــوع دودولتـــی مطرح 
شـــود، اتفـــاق مبارکی اســـت. که بعد 
از ســـال ها ملـــت را یاد ایـــن انداخته 
که مســـئله فلســـطین وجـــود دارد که 

بایـــد حل شـــود.
  زیدآبـــادی: انتفاضـــه اول منجر به 
توافق اســـلو شـــد و من معتقدم تنها 
راه مبـــارزه با اســـرائیل مبـــارزه مدنی 
اســـت و اگـــر انتفاضـــه دوم را ببینید 
به ســـمت عملیـــات انتحـــاری رفت 
و در نهایـــت موضـــع همراه بـــا توافق 
اســـلو تضعیـــف شـــد و دســـتاوردها 
را پـــس گرفتنـــد. اگـــر شـــما در برابر 
اســـرائیل دست به کشـــتار بزنید او از 
خـــود دفاع می کند و جهـــان هم از او 

دفـــاع می کند.
 جابـــری   انصاری: شـــما تـــا جایی 
و  می کنیـــد  قعیـــت  ا و صیـــف  تو
بخشـــی از صحبت های شما ذهنی 
اینکـــه می گوییـــد همـــه  اســـت؛ 
دستاوردهای اســـلو را پس گرفتند، 
خیر، دســـتاوردها را پـــس نگرفتند 
و شـــارون تنهـــا کارش دســـتگیری 
و کشـــتار کادرهـــای مقاومـــت بود. 
ضعـــف توافـــق اســـلو این اســـت که 
مقاومت فلســـطینی نقد داد و نسیه 
گرفـــت چراکه به تونس پرت شـــده 
بـــود و فکـــر می کـــرد حـــذف شـــده 
اســـت بنابراین بـــرای بازگشـــت به 
صحنـــه پذیرفـــت تنهـــا 22 درصد را 
کـــه مورد ادعا اســـت، مـــورد مذاکره 
قرار دهـــد. شـــما وقتی هـــر آنچه را 
در اختیـــار داری و می دهـــی و طرف 
مقابل هـــم  زورگـــو اســـت، خودت 
سه کنج اســـتراتژیک ســـاخته ای و 
باید بخشی از امتیاز را بدهی و باقی 

امتیـــاز را نگـــه داری.
ع می گویـــد  در کتـــاب فاروق الشـــر

مرحوم عرفات خواســـت این متن را 
به آقای اســـد بدهد و اســـد ایـــن را دو 
بـــار خواند و گفـــت این متـــن خیلی 
ابهـــام دارد و هـــر بند نیاز بـــه مذاکره 
توافق جدیـــد دارد. وقتی توافق چند 
منظور داشـــته باشـــد و ابهام داشته 
باشـــد، طـــرف قدرتمند بـــه نفع خود 
تفســـیر می کند. شـــارون هم مناطق 
الـــف و ب را از تشـــکیلات خودگردان 
پس نگرفـــت و بحـــث روی منطقه ج 
باقـــی مانـــد. اســـرائیلی ها می گفتند 
عرفـــات مانع صلح اســـت و ابومازن 
صلح طلـــب هـــم نتوانســـت ایـــن را 
بپذیـــرد. حـــالا بگویید چـــرا ابومازن 

ح صلـــح را نپذیرفت. طر
   زیدآبادی: دو طـــرح بود که یکی 
ایهـــود بـــاراک در 2000 مطـــرح کرد و 
عرفـــات نپذیرفت چراکه بـــا وعده 
او به فلســـطین همخوانی نداشـــت 
و آن ها مفاد 1۹۶7 را می خواستند و 
معلوم بود نشـــدنی است و توقعات 
عرفـــات زیـــاد بـــود امـــا ابومـــازن 
پیشـــنهاد اولمرت را روی دســـتمال 
کاغذی پذیرفته بود. فلســـطینی ها 
می گوینـــد بهتریـــن طـــرح صلح از 
سوی اولمرت اســـت و شامل برخی 
مناطـــق قـــدس شـــرقی بـــا مبادله 
زمیـــن بـــر مبنـــای مرزهـــای 1۹۶7 
بود. یکی هـــم جنـــگ 33 روزه بود 
که باعـــث شـــد اولمرت شکســـت 
بخورد و نتواند طـــرح صلح را پیش 
ببرد. اگـــر می خواهیـــم بی طرفانه 
ببینیـــم باید بگوییم امـــکان دولت 
فلســـطینی وجـــود دارد و بایـــد بـــر 
مبنای مقاومت مدنی شـــکل بگیرد 
و بـــا مقاومـــت مســـلحانه عملیاتی 
نخواهد بـــود و می توانـــد همچنان 
بـــه همین شـــکل ادامه پیـــدا کند و 
می بینیـــد کـــه در غـــزه ایـــن میزان 
کشـــتار و نابودی تاسیســـات هزینه 
همین مقاومت مســـلحانه اســـت. 
در حال حاضر اســـماعیل هنیه هم 
پیشـــنهاد راه حل سیاسی بر مبنای 
دودولتـــی را مطـــرح می کنـــد. اگـــر 
شـــما بگوییـــد نابودی کـــه موضوع 

قابل حل نیســـت.
 

فشار بر رژیم صهیونیستی 
تنها راه حل است!

  جابـــری   انصاری: اصلاً داســـتان 
بحث نابودی نیســـت که اگر نابودی 
باشـــد، همان موضع دولت اسرائیل 
اســـت که فلســـطین را نابـــود کرده 
اســـت. راهـــی جـــز انـــواع فشـــار بر 
اســـرائیل وجود نـــدارد و همان ملت 
فلســـطین کـــه 7 اکتبـــر را رقـــم زد، 
فشـــار خواهد آورد و بار دیگر موضوع 
فلســـطین را در آمریکا مطـــرح کرد. 
راه حل بر بســـتر واقعیت اســـت و از 
ذهن مـــن و شـــما بیـــرون نمی آید. 
مشـــکل اینجاســـت کـــه واقعیتی در 
اســـلو شـــکل گرفته که بـــه نگهبان 
اســـرائیل تبدیل شده است. انقلاب 
ســـنگ فلســـطین امـــا کمـــر ارتش 
اســـرائیل را خـــرد کرد. مشـــکل این 
اســـت که خودگردانی شـــکل گرفته 
کـــه عمـــلاً بـــه بـــازوی اســـرائیل و 
نگهبـــان بدل شـــده اســـت. راه حل 
ایـــن اســـت کـــه خودگـــردان بایـــد 
منحل شـــده و توده های فلســـطین 
در مقابـــل اســـرائیل قـــرار بگیـــرد. 
امـــروز اگـــر مـــردم کرانـــه باختـــری 
بخواهنـــد انقلاب ســـنگ کنند، اول 
بایـــد بـــا خودگـــردان وارد درگیـــری 

شـــوند. شـــعار دادن های الکی یک 
پول ســـیاه اثر نـــدارد؛ اینکـــه امید و 
آرمان داشته باشـــیم یک چیز است 
امـــا بـــرای آرمـــان بایـــد برنامه ریزی 
شـــود. معادله منطقـــه و بین الملل 
نگهبان اســـرائیل شده اند. در رفح، 
مصر نگهبان اســـرائیل شـــده است 
و در کرانـــه باختـــری و ســـایر مرزها، 
اردن نگهبان امنیت اســـرائیل شده 

. ست ا
 

  زیدآبـــادی: آیا ایران بـــا ایده صلح 
همراهـــی می کند؟

  جابـــری   انصاری: من مســـئولیت 
و ســـخنگویی نـــدارم امـــا قرائت من 
این اســـت کـــه ایـــران سال هاســـت 
انتخـــاب ملـــت  ز  ا اعـــلام کـــرده 
فلســـطین حمایـــت خواهد کـــرد. با 
این حـــال انســـجامی وجود نـــدارد و 
می بینید که سال هاســـت انتخابات 
در ســـاعات منتهـــی به برگـــزاری آن 
در اراضـــی اشـــغالی لغـــو می شـــود 
چراکـــه برداشـــت خودگـــردان ایـــن 
اســـت که اگر انتخابات برگزار شـــود، 
نیروهـــای مقاومـــت اکثریـــت را بـــه 
دســـت خواهنـــد گرفـــت. واقعیـــت 
منطقـــه ای کشـــورهای عربـــی بـــا 
انتخابـــات، جن و بســـم الله اســـت. 
هر آنچه سرنوشـــت بهـــار عربی بود 
و آن را بـــه خـــزان بـــدل کـــرد، امروز 
خ داده اســـت.  در فلســـطین هـــم ر
مســـئله اصـــلاً ایده نابودی نیســـت. 
در دوران رهبـــری آیت الله خامنه ای، 
اول آیـــت الله هاشمی رفســـنجانی در 
نمازجمعـــه ایده دولـــت دموکراتیک 
واحـــد را مطـــرح کردند و بعـــد آقای 
خاتمـــی به عنـــوان رئیس جمهـــور 
ایـــن ایـــده را تکـــرار کردنـــد و رهبری 
هم شـــاید بـــرای 4 بار این مســـئله را 
مطـــرح کرده انـــد و شـــما از ادبیـــات 
سال 57 اســـتفاده می کنید. مشکل 
ایـــن اســـت کـــه ایـــده صهیونیســـم 
گفته من ایـــده دولت یهـــود را پیش 
می برم. ایـــران خللی در برابر تصمیم 
ملت فلســـطین ایجـــاد نخواهد کرد. 
آخرین انتخاب فلســـطین با پیروزی 
مقاومـــت حمـــاس به پایان رســـیده 
اســـت امـــا چـــرا امـــروز می گوییـــم 
این هـــا منتخـــب مـــردم فلســـطین 
نیســـتند؟! آقـــای زیدآبـــادی، شـــما 
برداشـــت ذهنـــی از موقعیت داخلی 
دارید و آن را به فضای خارجی بســـط 

می دهیـــد.
احمـــد زیدآبـــادی:  یـــک بـــار    
می گویـــی مـــن تابـــع رای مـــردم 
هســـتم و یـــک روز می گویـــی مـــن 

تابـــع ایدئولـــوژی هســـتم.
  جابـــری   انصـــاری: شـــما حرف در 

دهـــان حمـــاس می گذاریـــد. کِـــی 
حمـــاس چنیـــن حرفی زده اســـت؟ 
مـــن در انتخابـــات به آقـــای خاتمی 
رای دادم و معتقـــد بـــه تحـــولات در 
داخل هســـتم امـــا بیمـــاری درگیری 
بـــا حکومت خـــودم نـــدارم کـــه اگر 
جایـــی موضوعـــی در حـــوزه خارجی 
بود، دعوای خـــودم را دخالت بدهم 

و تحلیـــل کنم.
  زیدآبـــادی: مـــن اگـــر از جمهوری 
اســـلامی کینه داشتم ســـال گذشته 
بیانـــم متفـــاوت بـــود و آنجا کـــه فضا 
برقـــرار بـــود کینه تـــوزی می کـــردم 

امـــا نکردم.
  جابـــری   انصـــاری: همین موضوع 

بود که به شـــما عـــزت داد.
بـــا بررســـی و خوانش ایـــن مناظره 
بـــه این نتیجه می رســـیم کـــه نکات 
مشـــترک زیادی داریم. تقریبا همه 
مـــا می دانیم رژیـــم صهیونیســـتی 
دشـــمن اســـت و غاصـــب اســـت 
 . رد ا نـــد فلســـطین  ر  د حقـــی  و 
فلســـطینی ها به دنبال حل و توقف 
خونریـــزی هســـتند و می خواهنـــد 
مثل مـــردم جهان در صلـــح زندگی 
کننـــد. الان واقعیت این اســـت که 
نخبگان مـــا باید اطلاعات درســـت 
داشـــته باشـــند. حقیقت این است 
که موضوع تقســـیم فلسطین تحت 
قیمومیت انگلیس پیشـــنهاد شـــد 
و بریتانیـــا نقـــش مهمـــی در تغییـــر 
جمعیـــت فلســـطین ایفـــا کـــرد و 
طـــرح مهاجـــرت یهودیـــان پیش از 
قیمومیت آغاز شـــد و درسال 1۹4۸ 
میـــلادی و زمـــان تـــرک انگلیـــس، 
33 درصـــد فلســـطین بـــود و این به 

کمـــک انگلیـــس بود.
در قوانیـــن بین الملـــل می بینیـــم 
که از فلســـطین با عنوان فلســـطین 
اشـــغالی یاد می شـــود و همین قانون 
بین الملـــل حـــق مقاومـــت را بـــه 
رســـمیت می شناســـد. بـــر اســـاس 
بررســـی های صـــورت گرفته حماس 
معتقد اســـت مقاومت باید چندگانه 
باشـــد و شـــامل مقاومـــت مردمـــی، 
اجتماعـــی، دیپلماتیک و مســـلحانه 
باشـــد کـــه موفق تریـــن مقاومت در 
برابـــر ایـــن رژیـــم، همـــان مقاومت 

مســـلحانه است.
و  ن  کارشناســـا نظـــر  ســـاس  ا  بـــر 
فعـــالان فلســـطینی،  معتقدنـــد کـــه 
هیـــچ گروهـــی در دولـــت غاصـــب 
صهیونیســـتی حاضـــر بـــه پذیـــرش 
دودولتـــی نیســـت. در آمریـــکا کـــه 
بحـــث دودولتـــی را می گویـــد حتـــی 
دفتر ساف در ســـازمان ملل را دائمی 
نمی کنـــد و هـــر ۶ مـــاه ایـــن دفتـــر را 

تمدیـــد می کنـــد. 

جابری   انصاری: 
تقریبا همه ما 

می دانیم رژیم 
صهیونیستی دشمن 
است و غاصب است 
و حقی در فلسطین 
ندارد. فلسطینی ها 

به دنبال حل و توقف 
خونریزی هستند 
و می خواهند مثل 

مردم جهان در صلح 
زندگی کنند. الان 
واقعیت این است 
که نخبگان ما باید 

اطلاعات درست 
داشته باشند

زید آبادی: انتفاضه 
اول منجر به توافق 

اسلو شد و من 
معتقدم تنها راه 

مبارزه با اسرائیل، 
مبارزه مدنی است
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حضور ایرلو در یمن 
همانطور که دولت 

مستعفی منصور 
الهادی در اعتراض 

خود پیش بینی 
می کرد، حضوری 

متفاوت بود، 
وزیر اطلاع رسانی 
دولت فراری یمن 

در توئیتی آمدن 
ایرلو به یمن را 

اقدامی  تهدیدآمیز 
برای ثبات منطقه 

دانست، همان 
موقع ها بود که 

آمریکا هم به 
حضور ایرلو در یمن 

حساس شد

از جبهه ایران تا جبهه مقاومت یمن

فعالیت های دیپلماسی
ایرلـــو متولـــد 1337 شـــهر ری و از دیپلمات های 
با ســـابقه ایران و کارشـــناس ارشـــد حوزه عربی 
و شـــبه جزیـــره عرب بـــود عناوین دیگـــری مثل 

مســـئول میز یمـــن در وزارت امـــور خارجه ایران 
پـــس از آغاز جنگ در ســـال 2015 در این کشـــور، 
هماهنـــگ کننده کمک های انســـان دوســـتانه 
ایـــران بـــه یمـــن پـــس از آغـــاز جنـــگ )اعـــزام 
هواپیماهـــای کمـــک رســـانی و کشـــتی نجات و 
پـــس از آن کمک رســـانی با هماهنگی ســـازمان 
ملـــل و ...( از دیگر فعالیت های ایرلو اســـت. او 
قبـــل از این نیز معاون دســـتیار ویژه وزیر خارجه 
در امـــور یمن در ســـال های 13۹4 تـــا 13۹۹ بود و 
حـــدود یک ســـال بعد از ایـــن که دولـــت نجات 
ملـــی یمن در تاریخ 2۶ مرداد مـــاه 13۹۸ ابراهیم 
محمـــد الدیلمی را بـــه عنوان ســـفیر فوق العاده 
و ســـفیر تـــام الاختیار جمهـــوری یمـــن در ایران 
انتخـــاب کرد. ایران نیز بعد از پنج ســـال ســـفیر 

جدیـــد خـــود در یمـــن را راهی این کشـــور کرد.
آغاز فعالیت در یمن

 ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه کشـــورمان در 
اواخـــر مهرماه 13۹۹ در نشســـت رســـانه ای خود 
بـــا خبرنـــگاران گفـــت: حســـن ایرلو ســـفیر تام 

الاختیار و فـــوق العاده جمهوری اســـلامی ایران 
در یمـــن وارد صنعـــا شـــده و به زودی رونوشـــت 
اســـتوارنامه خـــود را به آقای هشـــام شـــرف وزیر 
خارجه دولت نجات ملی و اســـتوارنامه خود را به 
آقای مهدی مشـــاط رئیس شورای عالی سیاسی 
یمـــن تقدیـــم خواهد کـــرد، بعد از ایـــن انتخاب 
سرنوشـــت یمن شـــکل دیگری به خـــود گرفت.

شروع دشمنی ها
حضـــور ایرلـــو در یمـــن همانطـــور کـــه دولـــت 
مســـتعفی منصـــور الهـــادی در اعتـــراض خـــود 
پیشـــبینی می کرد، حضوری متفاوت بـــود، وزیر 
اطـــلاع رســـانی دولـــت فـــراری یمـــن در توئیتی 
آمـــدن ایرلو به یمـــن را اقدامـــی  تهدیدآمیز برای 
ثبـــات منطقه دانســـت، همان موقع هـــا بود که 
آمریکا هم به حضور ایرلو در یمن حســـاس شـــد 
به طـــوری که مورگن اورتگاس، ســـخنگوی وقت 
وزارت خارجه آمریکا در دولت ترامپ  چهارشنبه 
30 مهرمـــاه 13۹۹ در واکنش به انتخاب حســـن 
ایرلو به عنوان ســـفیر ایـــران در یمن  در اظهاراتی 
مدعـــی شـــد حکومـــت ایران یـــک عضو ســـپاه 
پاســـداران را تحـــت عنـــوان ســـفیر بـــه صنعـــا، 
پایتخـــت یمن  و به نزد شـــبه نظامیـــان حوثی به 

صورت قاچاق فرســـتاده اســـت.
 آمریـــکا در ادامه موضـــع گیری های خـــود علیه 
ســـفیر ایـــران در یمـــن، در 1۸ آذرمـــاه اقـــدام به 

تحریـــم حســـن ایرلو ســـفیر ایـــران در یمن کرد 
چنـــان که وزارت خزانه داری آمریکا در این ارتباط  
اعلام کرد این کشـــور حســـن ایرلو ســـفیر ایران 
در یمـــن را تحـــت تحریم های خـــود در ارتباط با 

تروریســـم قرار داده است.

شهادت
ایرلو امـــا با وجود ایـــن تهدیدهای جـــدی کوتاه 
نیامـــد، آمده بـــود تا آنچه کـــه فرمانـــده از قلب 
پایتخـــت مقاومـــت جهان اســـلام ابـــلاغ کرده 
بـــود را بـــرای کمک بـــه مردم ســـتم دیـــده یمن 
اجرایـــی کنـــد. هرچنـــد در این مســـیر دشـــوار، 
دشـــمن لحظـــه ای از آزار فـــرو نمی گذاشـــت 
امـــا ســـردار ایرلو درســـت مثـــل روزهـــای دفاع 
مقـــدس ایســـتادگی و پایمردی کـــرد و در نهایت 
با ویروســـی ناشـــناخته بـــه بیماری مبتلا شـــد، 
هرچنـــد نفس کشـــیدن بـــا ریه های کـــه درگیر 
بیماری شیمیایی بود دشـــوار می نمود و دشمن 
اجازه بازگشـــت بـــه ایران را نمـــی داد او هم هرگز 
نخواســـت بازگردد یا مبادله شـــود، شهید حسن 
ایرلـــو در نهایت با اشـــتیاق به دوســـت و همرزم 
شـــهیدش حاج قاســـم ســـلیمانی ملحق شد و 
یمن امـــروز به یمُن خودبـــاوری و ایمانی که ایرلو 
آن را بـــه انصـــارالله هدیه کـــرد مقتدرانـــه دربرار 
تجاوز اســـرائیل به غزه می ایســـتد و خود را فرزند 

انقـــلاب اســـلامی می داند.

زخـــم جنگ و عارضه شـــیمیایی هرگـــز او را از پـــا نیانداخت وقتی ســـفیر ایران در یمن شـــد کاملاً 
ســـرحال و جوانتر از همیشه به نظر می رســـید هرچند در مورد سفیر شـــهید ایران در یمن اطلاعات 

پراکنـــده و نادرســـتی وجـــود دارد و همـــان روزهـــای منتهی به شـــهادت، اهالـــی دنیای مجـــازی به 
ســـرکردگی برخـــی از شـــبکه های اینترنتـــی معاند مدعی شـــدند او همان فردی اســـت که ســـال ها 

آمریکا بـــه دنبالش بـــوده هرچند دیری نکشـــید کـــه این اطلاعات نقض شـــد.

نفیسه زارعی
نویسنده
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من خیلی ناراحت شدم اما آقای ایرلو به من گفت چرا به حاج 
آقا سلیمانی نگفتی که ساک سفر من آماده است و آماده 
پروازم و از خدا می خواهم که به من بگویند همین الان برو

irannewspaper.ir irannewspaper

برای اجازه بازگشت حاج آقا 
مطرح کردند، شنیدیم که شما 

با این مسأله مخالفت کردید، 
علت این تصمیم چه بود؟

حاج آقا کشورهای مقاومت را دوست 
داشـــت و می گفت مورد ظلم ظالمان 
قرار گرفته اند و عاشـــق آنها بود، وقتی 
مـــن فهمیـــدم اولویت شـــان همین 
مردم اســـت و مســـأله مبادله مطرح 
شـــد با خودم گفتم به خاطر عشـــقی 
کـــه حاجی بـــه آنهـــا داشـــت اگـــر به 
هوش بیایـــد و از جریان مبادله مطلع 
شـــود حتماً ناراحت می شود بنابراین 
رضایـــت به اعتقـــاد حاجـــی دادم که 
اگر روزی چشـــم باز کنـــد هم خودش 
افتخار کند کـــه خانواده کاری مخالف 

نظرشـــان انجام نداده اند.
چطور از کسالت شهید در یمن 

و شرایط سخت ایشان مطلع 
شدید؟

حاجی ده روز بیمار شدند ما تصویری 
با ایشـــان ارتبـــاط می گرفتیم. هرچه 
گفتم حاج آقا چه شـــده چرا ناخوش 
احوال هســـتید چیـــزی نگفت و فقط 
گفت کمی ســـرما خورده ام و ریه هایم 
عفونـــت کـــرده اســـت بعدتـــر وقتی 

شما هنوز حضور ایشان را در 
زندگی احساس می کنید؟

شـــاید هیچ فردی به انـــدازه خانواده 
شـــهدا ایـــن آیـــه »ولاتحســـبن الذین 
قتلـــوا فـــی ســـبیل الله امواتـــا« را در 
زندگـــی ملمـــوس احســـاس نکنـــد؛ 
زیـــرا شـــهید در خیلـــی جاهـــا کنـــار 
ماســـت حـــاج آقـــا بـــا محبت بـــود و 
گاهـــی حســـرت روزهایی کـــه حضور 
داشـــتند را می خورم و حضور ایشـــان 
لطفـــاً از ارتباط ایشـــان با دوســـت و 
یار شهیدشـــان، شـــهید حاج قاسم 

ســـلیمانی بگوییـــد؟
حاج قاسم در دانشـــگاه امام حسین 
افطـــاری مـــی داد و چـــون با حـــاج آقا 
دوســـت و رفیـــق بودنـــد مـــا هـــم به 
ایـــن مراســـم دعـــوت می شـــدیم، 
همینطـــور کارهـــای هیأتـــی کـــه در 
منزلشـــان بـــود را با حاجـــی در میان 
می گذاشـــت و حـــاج آقـــا کمکشـــان 
می کـــرد، آخریـــن افطاری که ایشـــان 
در دانشـــگاه دادنـــد بـــه مـــن گفتند 
خبر  داری مـــن می خواهـــم حاجی را 
به یمن بفرســـتم؟ من منقلب شـــدم 
زیـــرا بعُد مســـافت یمن و ناشـــناخته 
بودنـــش مـــن را نگـــران کـــرد و گفتم 

هیچ وقت 
اعتراض به 

شرایط کارشان 
نکردم چون از 

همان ابتدا که به 
خواستگاری من 
آمدند از اولویت 

و اهمیت کارشان 
گفتند. به یادم 

می آید که شش 
ماه یا چهار ماه به 

لبنان می رفتند 
اما همیشه با این 

شرایط مدارا کردم 
و می پرسیدم چه 

زمانی کارتان سبک 
می شود تا باهم به 

مسافرت برویم 
ایشان می گفتند 

به مرور کارهایم 
سبک می شود اما 

هرگز نشد

گمـــان می کـــردم تـــازه کار حـــاج آقـــا 
ســـبک می شـــود و می خواهـــد کنـــار 
ما بماند. مـــن خیلی ناراحت شـــدم 
امـــا آقـــای ایرلـــو بـــه مـــن گفـــت چرا 
بـــه حـــاج آقـــا ســـلیمانی نگفتـــی که 
ســـاک ســـفر من آماده اســـت و آماده 
پـــروازم و از خـــدا می خواهـــم کـــه به 
مـــن بگویند همیـــن الان بـــرو تا بروم 
مـــن در جوابشـــان گفتـــم ایـــن دل و 
زبان شماســـت که آمادگی رفتن دارد 
من دوســـت ندارم شـــما برویـــد. این 
اولین بـــار بود کـــه اعتراض کـــردم و 
ســـه یا چهـــار ماه طول کشـــید تـــا کار 
حاجی برای رفتن درســـت بشود. من 
اضطراب رفتنشـــان را داشتم و هربار 
می پرســـیدم می گفـــت تـــا تـــو راضی 
نباشـــی کارم جور نمی شـــود و در این 
ســـه چهار مـــاه می دیـــدم در نمازها و 
دعاهایشـــان از خـــدا می خواهـــد که 
بـــرود و بالاخره من هـــم به خاطر خدا 

و ایشـــان راضی شـــدم.
حاج خانم، واکنش شهید 

ایرلو به شهادت حاج قاسم 
سلیمانی چگونه بود؟

دو بـــرادر حاجی هم شـــهید هســـتند 
اما وقتی برادرانشـــان شـــهید شـــدند 
ایشـــان اینطـــور کـــه بـــرای حـــاج 
قاســـم ناراحـــت بودند و مـــدام گریه 
می کردنـــد، گریـــه نکرد. بین ایشـــان 
و حـــاج قاســـم ارتباط بســـیار خوبی 

برقـــرار بود.

تمـــاس می گرفتـــم دوســـتش بـــه 
خاطـــر شـــرایط نامناســـب جســـمی 
می گفـــت نباید ماســـک اکســـیژن را 
بـــردارد و صحبت کند تـــا حالش بهتر 
شـــود و خود حاجی هـــم هیچ چیزی 
نمی گفـــت. مـــن به واســـطه همســـر 
یکی از دوســـتان حاجی کـــه در یمن 
بـــود پیگیر شـــدم و پرســـیدم حاجی 
کرونـــا گرفتـــه؟ او گفـــت از همســـرم 
پرســـیده ام و او گفتـــه کرونـــا نگرفته 
و احتمـــالاً حاجـــی مبتلا بـــه ویروس 

ناشناخته شـــده اند.
حاج آقا ایرلو جزو جانبازان 

دفاع مقدس بودند، ایشان 
چطور با توجه به وضعیت 

شیمیایی و جانبازی در میدان 
مقاومت حضور داشتند؟

ایشـــان در فتح خرمشـــهر و عملیات 
فـــاو شـــیمیایی شـــدند اما بـــا وجود 
این از پا نمی افتاد چون ذوق و شـــوق 
زیـــادی بـــرای خدمت در کشـــورهای 
مظلـــوم داشـــت و حتی وقتـــی دچار 
کســـالتی می شـــد می گفـــت حالش 
خوب اســـت و با وجود اصرارهای من 
بـــرای مراقبـــت و پرســـتاری در خانه، 
اســـتراحت نمی کرد تـــا خدمت کند.

بعضـــی دردها را هیچ چیزی نمی تواند تســـکین بدهد و نبودن بعضی از آدم ها هرگز باعث فراموشـــی و کمرنگ شـــدن 
یادشـــان نمی شـــود، یادها و خاطره ها اولین چیزی اســـت که بعد از نبودن یک مرد، تبدیل به اشـــک می شـــود، خانم 
عصمت غمیفرد، همســـر شـــهید حســـن ایرلو فرمانـــده و دیپلمات انقلابی که ســـال های پرثمر عمرشـــان را در جبهه 
مقاومـــت و در یمـــن گذراندنـــد، با وجـــود صبر و ایمـــان زینب گونـــه وقتی از حـــاج آقا ایرلـــو می گوینـــد در عین اینکه 
حضور ایشـــان را در زندگـــی می بیند اما چیزی به اســـم دلتنگی برای یک مرد وارســـته را می شـــود در پشـــت حرف ها و 

اشـــک هایش دیـــد، او این بار بـــرای ما از یک عمر زندگی مشـــترک در کنار شـــهید ایرلـــو می گوید:

از آشنایی خودتان با حاج آقا 
برای ما بگویید؟

ما بـــا هـــم فامیـــل هســـتیم، حاجی 
نـــوه عموی مـــادرم بـــود بعـــد از فوت 
پدربـــزرگ حـــاج آقا، رفـــت و آمدهای 
ما شروع شـــد و آنجا مادر همسرم که 
به دنبال دختر محجبـــه و مؤمن برای 
حاج آقا بود مـــن را دیدند و در نهایت 

در ســـال ۶4 به خواســـتگاری آمدند.
پس شما درست در بحبوحه 
جنگ ازدواج کردید، حاج آقا 

در آن ایام چه می کردند؟
 حاجـــی در ایـــام جنـــگ درگیر جنگ 
بـــود، کار اصلیشـــان آمـــوزش نظامی 
بود و ایشـــان دائم حتی در دوران عقد 
و پـــس از آن هم به جبهـــه رفت و آمد 
داشت.حاج آقا دائم در میدان جهاد 
و مبـــارزه بودنـــد و عمرشـــان در ایـــن 
مسیر صرف شـــد؛ بیشتر در مأموریت 
بودنـــد، ایشـــان خودشـــان را وقـــف 
اســـلام و انقـــلاب کردنـــد. اولویت کار 
و زندگی ایشـــان جهاد در راه اســـلام و 
انقلاب بود با وجود آنکه کار برایشـــان 
اهمیت و اولویت داشـــت هرگز درباره 

کارشـــان چیزی نمی گفت.
مهمترین ویژگی حاج آقا که به 

آن تأکید داشتند چه بود؟
حاجی خیلـــی مؤمن و مقیـــد به نماز 
بودنـــد و دائـــم بـــه بچه هـــا تأکیـــد به 
نمـــاز می کردنـــد ضمـــن اینکـــه نماز 
شـــب و قـــرآن خواندن و تهجدشـــان 
ترک نمی شـــد و تا نزدیک چهل ســـال 
کـــه ما با هم زندگـــی کردیم این عادت 

را داشت.
با توجه به شرایط دشوار کاری 

حاج آقا، آیا شد شما از این 
شرایط خسته بشوید و به 

ایشان اعتراض کنید؟
هیچ وقت اعتراض به شرایط کارشان 
نکـــردم چـــون از همـــان ابتـــدا که به 
خواســـتگاری من آمدنـــد از اولویت و 
اهمیت کارشان گفتند به یادم می آید 
که شـــش مـــاه یا چهـــار ماه بـــه لبنان 
می رفتند اما همیشـــه با این شـــرایط 
مدارا کـــردم و می پرســـیدم چه زمانی 
کارتـــان ســـبک می شـــود تـــا باهـــم به 
مســـافرت برویـــم ایشـــان می گفتند 
به مـــرور کارهایم ســـبک می شـــود اما 

هرگز نشـــد.
همان طور که اشاره کردید 

شهید ایرلو دائماً در سفرهای 
کاری بود، آیا پیش آمد که از 

این سفرها برای شما بگوید؟
وقتـــی از ســـفر می آمـــد تمـــام فکر و 
ذکـــرش بـــه کار بـــود و دائـــم در حال 
نوشتن و فعالیت بود. تمام سفرهای 
کاریشـــان را یادداشـــت می کـــرد، 
همیشـــه پاســـخگو بود به طـــوری که 
حتـــی وقتـــی مشـــغول غذا خـــوردن 
بود تلفنشـــان زنگ می خـــورد و وقتی 
می گفتـــم حاج آقـــا موقع غـــذا تلفن 
را جـــواب ندهیـــد می گفت شـــاید کار 

واجبی پیـــش آمده باشـــد.
در قضیه مبادله ای که سعودی ها 

حاج آقا عاشق  مردم مظلوم
کشورهای مقاومت بود

همسر شهید ایرلو:

می گفت تا تو راضی نباشی کارم جور نمی شود
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محمـــد ایرلـــو فرزنـــد شـــهید ســـردار 
حســـن ایرلـــو، دیپلمـــات انقلابـــی و 
برجســـته کشـــورمان در یمـــن درباره 
نقـــش اثرگـــذار ایـــن شـــهید در ایجاد 
روحیـــه خودبـــاوری بین مـــردم یمن و 
انصـــارالله گفـــت: دولت نجـــات ملی 
یمن در موضوع رسمیت بخشیدن در 
بخش مردم و ارتش و یکپارچه ســـازی 
در منطقـــه یمـــن منجر بـــه خودباوری 
شـــد و آنها دریافتند در میان ملت های 
جهان یک کشـــور مســـتقل هســـتند. 
وی افـــزود: باور اولیـــه حکومت وقت 
یمن متناســـب با وضعیـــت جهانی که 
حوثی ها یک گروه شورشـــی نامگذاری 
کـــرده بودند به این مقوله باور داشـــت 

و همیـــن منجر می شـــد تـــا حوثی ها و 
انصـــارالله نتواننـــد به نقطـــه و جایگاه 

واقعی خود برســـند.
فرزند شـــهید ایرلو درباره دستاوردهای 
حضـــور شـــهید در یمن خاطرنشـــان 
کـــرد: پیـــش از انقـــلاب حوثی هـــای 
یمن، در این کشـــور نوعی الیگارشـــی 
وجود داشـــت. یعنی دولت های قبلی 
ثروت هـــای ایـــن مـــردم را بـــه بهـــای 
اندک به کشـــورهای همســـو و دوست 
خودشـــان می دادنـــد. ایـــن دولت ها 
کـــه قبـــل از ظهـــور انصـــارالله در رأس 
قدرت قرار داشـــتند، دســـت نشانده 
ســـعودی بودند و آنها هیچ نقشـــی در 
محور مقاومت ندارند، بعد از ســـقوط 

دولـــت منصورالهادی در یمـــن و اصرار 
ســـعودی ها و ائتـــلاف جبهـــه عبری، 
عربی و غربی دســـتاورد شهید این بود 
کـــه بتواند خودبـــاوری را به حوثی های 
یمن برســـاند تا آنها بتوانند بدون اتکا 
به غرب و ســـعودی ها دولت مستقلی 

را تشـــکیل دهند.
وی علـــت خصومـــت جـــدی امریکا و 
جبهه عبری غربی را با شـــهید حســـن 
ایرلو؛ نقـــش تأثیرگذار ایشـــان در باور 
مقاومـــت ارزیابـــی کرد و ادامـــه داد: با 
حضور شـــهید ایرلو در یمـــن معادلات 
در منطقه بهم خورد و شـــما می توانید 
یمـــن را به پیش از حضور شـــهید ایرلو 
و بعـــد از حضور ایشـــان تقســـیم کنید 

کـــه آن زمـــان شـــاهد برهـــم خـــوردن 
معادلات می شـــوید. این یک دستاورد 
بزرگ بود. قبل از حضور شـــهید و ترور 
ایشان توسط یک ویروس ناشناخته، 
دشـــمنان متوجـــه شـــدند فـــردی در 
منطقـــه حضـــور دارد کـــه در موضـــوع 
یمن مؤثر اســـت به همیـــن خاطر یک 
دادگاه کاملاً صوری و نمادین تشـــکیل 
دادنـــد و ایشـــان را به اعـــدام محکوم 
کردنـــد و دولـــت امریـــکا ایشـــان را در 
لیســـت ســـیاه قرار داد و کمتر کســـی 
اســـت که نداند لیســـت ســـیاه همان 

لیســـت ترور است.
محمد ایرلو دربـــاره مهم ترین ویژگی 
این دیپلمـــات انقلابـــی تصریح کرد: 

ایشـــان در ولایت فقیـــه ذوب بود و در 
موضوعاتـــی که ولایت امـــر می کردند 
اطاعـــت محض داشـــتند؛ یعنی رهبر 
انقلاب اســـلامی  را به عنـــوان یک ولی 
فقیـــه دینی و سیاســـی در موضوعات 
گوناگـــون کامـــلاً پذیرفته و از ایشـــان 
اطاعت مطلق داشـــتند، ایشـــان یک 
نمادی از افـــرادی بودند که در ســـال 
57 انقـــلاب کردنـــد تا صدای اســـلام 
را به گـــوش جهانیان برســـانند و این 
برای آن نســـل یـــک ایدئولـــوژی قوی 
بود بـــه همیـــن علت با همـــان خلق 
و خـــوی اولیـــه انقلابـــی و بـــا همـــان 
آرمان هـــا خـــو گرفتـــه بودنـــد و به آن 

اعتقاد داشـــتند.

یک بار بنده از 
ایشان پرسیدم 

کسانی که در 
سوریه و عراق به 

شهادت می رسند 
به مدافعان حرم 

 شناخته می شوند 
به کسی که در یمن 
به شهادت می رسد 

چه می گویند؟ 
ایشان پاسخ 

دادند به این شهدا 
مقدمه سازان ظهور 

می گویند

معادلات دشمن در منطقه 
با حضور شهید ایرلو در یمن برهم خورد

خودباوری حوثی های یمن حاصل تلاش های شهید

محمد ایرلو فرزند شهید:

با حضور شهید ایرلو 
در یمن معادلات در 
منطقه بهم خورد و 

شما می توانید یمن 
را به پیش از حضور 

شهید ایرلو و بعد 
از حضور ایشان 

تقسیم کنید و آن 
زمان شاهد برهم 
خوردن معادلات 

می شوید. این یک 
دستاورد بزرگ بود
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یکی از کارهایی که شهید انجام داد با 
برگزاری کنفرانس و نشست و توجیه 

سازمان ملل و صلیب سرخ در مجامع 
بین الملل به آنها فهماند انصارالله نه تنها 
یک سازمان تروریستی نیست بلکه گروه 

مردم نهاد برای مقابله با ظلم است

خدمات شهید ایرلو او را 
محبوب قلوب مردم یمن کرد

اقدامات شهید برای دوره پساجنگ و
زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی یمن

علی ایرلو فرزند شهید :

در میان کشورهای محور 
مقاومت، یمن ویژگی های 

منحصر به فردی دارد و طبیعتاً 
خدمت در چنین کشوری از 

پیچیدگی خاصی برخوردار 
است، نگاه و فعالیت شهید ایرلو 

در این منطقه چگونه بود؟
به یاد دارم ایشـــان حدود یک هفته ای 
در خصوص قضایای یمن در مســـافرت 
بودنـــد و بعـــد از اســـتراحت یکـــی دو 
ســـاعته بـــرای ارائـــه گزارش بـــه محل 
کار خـــود رفتنـــد. بـــرای مـــن خیلـــی 
عجیـــب بـــود که بعـــد از یک هفتـــه کار 
فشـــرده چطـــور بـــدون اســـتراحت و 
وقفـــه بـــه ادامـــه کار پرداختنـــد. مـــن 
بعـــد از 12 ســـاعت ایشـــان را دیـــدم و 
جویـــای احوالشـــان شـــدم، ایشـــان 
اظهـــار کردنـــد کـــه کار ســـنگین بوده 
و اســـتراحتی نداشـــته اند مـــن بـــه 
ایشـــان گفتـــم که بهتـــر بود بـــه خاطر 
ســـختی ســـفر مرخصـــی می گرفتند و 
کمی اســـتراحت می کردند اما ایشـــان 
گفتند من خواب به چشـــمانم نمی آید 
وق  می بینـــم کـــودکان یمن گرســـنه و 
بی دفـــاع هســـتند، این نگاهی اســـت 
کـــه در مقاومـــت و کار کـــردن بـــا مردم 
مظلوم منطقـــه اتفاق می افتد، شـــاید 
علـــت اینکـــه برخـــی از مـــردم مـــا این 
نـــگاه را ندارند بـــه این علت اســـت که 
تجربه ملموس کار کـــردن با این مردم 
را ندارند. شـــناخت شهید از مردم یمن 
و میزان شـــناخت ایشـــان از مقاومت 
ایـــن کشـــور، او را پـــای کار خدمـــت به 

مـــردم مظلـــوم آنجا قـــرار داد.

شهید تقریباً مسئول کشورهای حاشیه 
خلیـــج فـــارس بـــود و ایـــن فرماندهی 
شـــامل کشـــور حاشـــیه خلیج فارس 
یعنـــی عمـــان، قطـــر، بحریـــن و یمن 
می شـــد ولـــی ایشـــان نـــگاه ویـــژه ای 
بـــه یمـــن داشـــتند. ایـــن نگاه نشـــأت 
گرفته از یک سلســـله اخبـــار و روایات 
آخرالزمانـــی اســـت کـــه مؤیـــد حضور 
اصحاب خاص امـــام عصر)عج( در این 
کشـــور اســـت، این نگاه ویژه در شهید 
وجود داشـــت. یک بار بنده از ایشـــان 
پرسیدم کســـانی که در ســـوریه و عراق 
بـــه شـــهادت می رســـند بـــه مدافعان 
حـــرم شـــناخته می شـــوند و به کســـی 
کـــه در یمن به شـــهادت می رســـد چه 
می گویند؟ ایشـــان پاســـخ دادند به این 
شهدا مقدمه ســـازان ظهور می گویند.

چه ارتباطی بین ایشان و مردم 
یمن وجود داشت؟

من پاســـخ این ســـؤال را از زبان خودم 
نقـــل نمی کنـــم، ســـال گذشـــته کـــه 
ســـالگرد اول شـــهید برگزار شـــد، وزیر 
اطلاعـــات و امنیـــت داخلـــی یمـــن به 
منـــزل ما آمدند ایشـــان نقل می کردند 
وقتـــی شـــهید وارد یمـــن شـــدند، آنها 
ایشان را به چشـــم سفیر می دیدند من 
این نکتـــه را باید عرض کنم که شـــهید 
ایرلـــو در وزارت امـــور خارجـــه ســـفیر 
کبیـــر بود، یعنـــی ســـفیر تام الاختیار و 
فوق العـــاده بودنـــد و ســـفیر معمولـــی 
در یمـــن نبودنـــد، وقتـــی مأموریـــت 
ایشـــان آغاز شد و در ســـفارت استقرار 
پیـــدا کردنـــد، یمنی هـــا متوجـــه چند 
اتفـــاق شـــدند اول اینکه یک مـــاه بعد 

از رسانه ای شـــدن حضورشان در یمن 
آقای پمپئـــو و ترامپ ایشـــان را تحریم 
کردنـــد، از طـــرف دیگـــر شـــبکه های 
ســـعودی شـــروع بـــه تخریب ایشـــان 
کردنـــد بعـــد از آن یمنی هـــا متوجـــه 
شـــدند ســـازمان های جاسوســـی کـــه 
در این کشـــور فعال بودنـــد ، مداوم در 
حال رصـــد ایشـــان بودند. ایـــن مقام 
یمنـــی اظهـــار می کـــرد بعـــد از آن مـــا 
متوجه شـــدیم که ایشـــان یک ســـفیر 
معمولی نیســـت بلکه یـــک مأمور ویژه 
جمهوری اســـلامی  اســـت که در کشور 
مـــا حضـــور پیدا کـــرده و در ایـــن دوران 
تمـــام تمرکـــز مـــا روی ایشـــان بـــود به 
طوری که چندین بار قصد ترورشـــان را 
داشـــتند و دو تیم از تیم های تروریستی 
را ســـازمان اطلاعـــات یمن شناســـایی 
و دســـتگیر کـــرده بودنـــد. همین طور 
ایشـــان در خـــلال صحبت هایشـــان 
می گفتنـــد آنقدر شـــهید در یمن نقش 
پررنگی داشتند که شبکه های سعودی 
علناً اعلام می کردنـــد حاکم یمن آقای 
ســـید بدرالدین الحوثی نیســـت؛ بلکه 
رهبـــر یمـــن حســـن ایرلو اســـت یعنی 

شـــاید شـــما ایـــن مطلـــب را راجـــع به 
حاج قاســـم در ســـوریه و یمن شـــنیده 
باشـــید کـــه ایـــن نشـــأت گرفتـــه از آن 
اســـت که این شـــهدا تمام زندگی خود 
را وقف مقاومـــت کردند، شـــهید ایرلو 
تا آنجـــا کـــه می توانســـت بـــرای اینکه 
بـــه مـــردم یمـــن خدمـــت کنـــد وقت 
می گذاشـــت و دغدغه داشت. من این 
جمله را از آقـــای دکتر امیر عبداللهیان 
نقـــل می کنم کـــه می گفتنـــد کارهایی 
کـــه شـــهید در ســـفارت انجـــام می داد 
شـــاید 30 درصـــدش را مـــا از ایشـــان 
می خواســـتیم، 70 درصـــد دیگـــرش 
کارهـــای ذوقـــی ایشـــان بـــرای مـــردم 
یمـــن بـــود؛ یعنـــی 30 درصـــد وظایفی 
بود کـــه جمهوری اســـلامی  از ایشـــان 
یگـــر  د رصـــد  د  7 0 و  ســـت  ا می خو
فعالیت هایـــی بـــود کـــه از روی وظیفه 
دینـــی و اجتماعـــی به صـــورت ذوقـــی 
انجـــام می دادند. به طور مثال ایشـــان 
در یمـــن و در مـــاه رمضان بســـته های 
ارزاق بیـــن پناهنـــدگان شـــهر صنعـــا 
تقســـیم می کردنـــد و روی تأسیســـات 
زمینه ای مانند تقویت امور کشـــاورزی، 
ساخت بیمارســـتان و... به یمن کمک 
کردنـــد، طبیعتـــاً وظیفه تعریف شـــده 
بـــرای ســـفیر این مـــوارد نیســـت وقتی 
ایشـــان ورود می کنند و این خدمات را 
انجام می دهنـــد، محبوب قلوب مردم 
یمـــن می شـــوند. وقتـــی شـــهید ایرلو 
به شـــهادت رســـیدند، دفتر سیاســـی 
انصـــارالله به نزد مـــا آمدنـــد و گفتند ما 
احســـاس می کنیم که مردم یمن یتیم 
شـــدند. کار فوق العاده شهید خدمت 
به مـــردم مظلوم یمـــن بـــود و عاقبت 
بخیـــری دنیا و آخرت را برای ایشـــان در 

پی داشـــت.
دیدگاهی که در زمینه فعالیت 

در حوزه مقاومت وجود دارد، 
ایجاد نقش اثرگذار در حوزه های 

فرهنگی و اجتماعی گفتمان 
مقاومت برای دوران پس از 

بحران نظامی  است، این تفکر 
در فعالیت های شهید ایرلو 

چطور نمایان شد؟
وقتی شـــهید تحریم شد ایشان توئیتی 
خطاب بـــه ترامپ و پمپئو با اســـتفاده 
از ادبیات حاج قاســـم ســـلیمانی زدند 
و نوشـــتند من از آقای ترامـــپ قمارباز 
تشـــکر می کنم کـــه یک فـــرد دیپلمات 
و وارســـته را تحریم کردنـــد و مجدداً به 
دنیا نشـــان دادنـــد اینها فقـــط حرف از 
آزادی می زنند و به دنبال آزادی نیستند 
چراکـــه اگر من بـــه این کشـــور آمده ام 
برای کمک به مردم و زیرســـاخت های 
یمن اســـت و نه بـــرای اینکـــه بجنگم، 
جالـــب اســـت بدانید شـــهید قبـــل از 
اینکـــه در کســـوت ســـفیر وارد یمـــن 
شـــود، اقداماتـــی در زمینه پســـاجنگ 
این کشـــور انجـــام داده بودند، شـــهید 
ایرلـــو بـــا اســـتفاده از تجربـــه انقلاب و 
دفـــاع مقـــدس و حزب الله لبنـــان این 
تفکر برایشـــان روشـــن بود کـــه به دوره 
پســـاجنگ و زیرساخت های فرهنگی و 
اجتماعی باید رســـیدگی کرد و یمنی ها 
نیز به این مســـأله پرداختنـــد؛ تربیت 
دانشـــجویان، تربیت نویسندگان برای 
نـــگارش تاریخ جنگ یمن و رســـمیت 
وجهـــه مقاومـــت یمن از این دســـت از 

فعالیت های شـــهید اســـت.
شهید ایرلو برای شناخت 
صحیح انصارالله یمن در 

مجامع جهانی چه اقداماتی 
انجام دادند؟

حوثی های یمن در سال 2015 قبیله ای 
بودند که در دل کـــوه زندگی می کردند 
و آنهـــا علیـــه حکومـــت منصورالهادی 
خـــروج کردنـــد؛ زیـــرا الهـــادی نفت و 
ذخایـــر یمـــن را ارزان به دشـــمنان این 
ملـــت می فروخـــت و ظلـــم می کـــرد 
و بـــه کشـــورهایی ماننـــد ســـعودی 
و قدرت هـــای بـــزرگ بـــاج مـــی داد، 
وقتـــی حوثی هـــا قیـــام کردنـــد در دنیا 
به عنـــوان یـــک ســـازمان تروریســـتی 
شـــناخته شـــدند. یکـــی از کارهایی که 
شـــهید انجام داد با برگزاری کنفرانس 
و نشســـت و توجیـــه ســـازمان ملـــل و 
صلیـــب ســـرخ در مجامـــع بین الملل 
به آنهـــا فهمانـــد انصارالله نـــه تنها یک 
سازمان تروریستی نیســـت بلکه گروه 
مردم نهاد بـــرای مقابله با ظلم اســـت 
و این در دنیا جا افتـــاد و الان نگاهی که 
در دنیـــا به انصارالله می شـــود به عنوان 
یـــک گـــروه مـــردم نهـــاد قـــوی اســـت 
کـــه توانســـت امـــروز مقابل اســـرائیل 
بایســـتد و کشـــتی های آنهـــا را بگیرد و 
با آنها مقابلـــه کند. ایـــن موضوع قبل 
از جنـــگ یمـــن با تـــلاش شـــهید برای 
فهمانـــدن ماهیـــت حقیقـــی یمن به 

جامعه جهانـــی اتفـــاق افتاد.
بودجه اصلی این فعالیت ها از 

چه منابعی تأمین می شد؟
کارهایی که شـــهید برای یمنی ها انجام 
می دادند از بودجه جمهوری اســـلامی 
 نبـــود؛ بلکه ایشـــان یک ســـری از تجار 
یمنی که در دنیا مشـــغول تجارت بودند 
را همســـو با انصارالله می کردند و از آنها 
می خواســـتند تـــا ایـــن کنفرانس هـــا و 
نشســـت ها برگـــزار شـــود و از بودجـــه 
مســـتقیم جمهوری اسلامی اســـتفاده 
نمی کردنـــد. ایـــن کارهـــا، کارهایـــی 
اســـت که شـــهید به عنوان یک ســـفیر 
و فرمانـــده به عنوان کارهـــای فرهنگی 
و اجتماعـــی در یمن انجـــام می دادند.

نام بعضی از آدم ها محال اســـت میان روزمرگی هایمان گم شـــود، آدم هـــای بزرگی که فراتر از مرزهای میهـــن و با مفهوم مقاومت 
به بالندگی رســـیدند، نام شـــهید حســـن ایرلو در کنار حاج قاسم ســـلیمانی به عنوان پیشـــقراول مقاومت به نام یمن گره خورده 
اســـت. او 10 ســـال از عمـــر خود را صـــرف تقویت و پشـــتیبانی از مردم یمن کـــرد و حالا یمنی هـــا به یمن مجاهدت ســـفیر انقلابی 
ایران مقتدرانه مقابل رژیم غاصب صهیونیســـتی می ایســـتند، شـــنیدن تلاش های مجاهدانه شـــهید حســـن ایرلو از زبان فرزند 

و بـــا رویکردی تازه در بســـتر مقاومت موضـــوع گفت و گوی ما با علی ایرلو اســـت:

وقتی شهید ایرلو 
به شهادت رسیدند 

دفتر سیاسی 
انصارالله به نزد ما 
آمدند و گفتند ما 

احساس می کنیم 
که مردم یمن 

یتیم شدند. کار 
فوق العاده شهید 
خدمت به مردم 
مظلوم یمن بود 
و عاقبت بخیری 

دنیا و آخرت را برای 
ایشان در پی داشت

ایشان   نمادی از افرادی بودند که در سال 57 انقلاب کردند تا 
صدای اسلام را به گوش جهانیان برسانند و این برای آن نسل 

یک ایدئولوژی قوی بود به همین علت با همان خلق و خوی اولیه 
انقلابی و با همان آرمان ها خو گرفته بودند و به آن اعتقاد داشتند



دروغ چـــرا؟ مســـأله فلســـطین رهایـــم نمی کنـــد و فکـــر 
هـــم نمی کنم حالا حالاها دســـت از ســـرم بـــردارد. تمام 
زمان هایـــی که در طـــول روز به این فاجعه ممتد انســـانی 
فکر می کنم به کنار، روزی دو الی ســـه ســـاعت از وقت من 
فقط به دیدن ویدیوها، مصاحبه ها، مســـتندها و مطالعه 
مقـــالات بین المللی و معتبر در مورد اشـــغال فلســـطین 
و موجودیت اســـرائیل، نحوه شـــکل گیری صهیونیسم، 
اســـتفاده تاریخـــی از کارتِ »یهـــودی ســـتیزی« به عنوان 
ســـلاحی برای جلوگیـــری از انتقـــاد علیه رژیم اشـــغالگر 
و دیگـــر موضوعـــات مرتبط اختصـــاص پیـــدا می کند. در 
ایـــن میان بـــا فردی آشـــنا شـــدم که پیـــش از ایـــن چند 
بـــاری نامش را شـــنیده بـــودم و در حال حاضـــر برای من 
نمادی است از سواد، انســـانیت، شرافت، مطالعه دقیق 
و شـــجاعت به شکل همزمان و بســـیار افسوس می خورم 
که چـــرا پیش از اینهـــا او را نشـــناخته بودم. ایـــن مرد که 
شاید شما هم نامش را شنیده باشـــید، پروفسور »نورمن 
فینکلشتاین« اســـتاد دانشگاه، نویسنده و فعال سیاسی-

اجتماعی یهودی-امریکایی اســـت که هـــر دو والدین او از 
بازماندگان پاکســـازی نـــژادی آلمان نازی در هولوکاســـت 
هســـتند. فینکلشـــتاین را در جهان غرب به عنوان »مرد 
نامحبـــوب تنـــدرو« می شناســـند، او حـــالا چهل ســـالی 
می شـــود که به شکل مســـتمر و خســـتگی ناپذیر در دفاع 
از حق حاکمیت فلســـطین بر ســـرزمین خـــودش، علیه 
اشـــغالگری رژیم صهیونیســـتی، علیه آپارتایـــد قانونی و 
علیه جنایات جنگی و نسل کشی سازماندهی شده نظام 
سیاســـی حاکم اســـرائیل مبارزه می کند و در این مسیر با 
اســـتفاده از هوش، سواد، دانش و شـــجاعت باورنکردنی 
خـــود بـــه الگویی بـــرای همـــه فعـــالان سیاســـی طرفدار 

اســـتقلال فلسطین تبدیل شـــده است.
همـــان هفته اول بعـــد از »طوفان الاقصی« بـــود که دنبال 
ترجمـــه  آثار فینکلشـــتاین گشـــتم، او نزدیک به بیســـت 
کتـــاب و صدهـــا مقاله منتشـــر کرده کـــه عمدتـــاً در مورد 
فلســـطین هســـتند. تنها یک عنوان کتـــاب از او در ایران 
ترجمه شـــده و آن هم کتابی جمع و جور است که در مورد 
گاندی نوشـــته شـــده اســـت! و این برای ما چیزی بیش از 
یک فاجعه اســـت که آثـــار مهم ترین دایرةالمعـــارف زنده 
اشغال فلسطین را در کشـــورمان کاملاً نادیده گرفته ایم! 
حالا شـــما در فضایی کـــه کتاب های بســـیار کم مایه ای در 
مـــورد تاریخ اســـرائیل- فلســـطین در ایران 
منتشر می شـــوند، پیدا کنید 
آن پرتقال فروشـــی را 
که توانســـته کاری 
کنـــد تـــا »نورمن 
 » ین فینکلشـــتا
نـــه  یـــران  ا در 
شناخته شود 
و نـــه خوانده 
شـــود. فاجعه 

؟ نیست

چرا ما در ایران فینکلشتاین 
نمی خوانیم؟

مورد باورنکردنی پروفسور فینکلشتاین!

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب

Mohammadaliyazdanyar@gmail.com

 

زبان مادری چیســـت؟ زبانی کـــه از کودکی 
می آموزیـــم و بـــا آن ســـخن می گوییـــم؟ یا 
چیـــزی فراتـــر از ایـــن در دل زبـــان مـــادری 
نهفته اســـت؟ آیا غیر از این اســـت که زبان 
مـــادری هیچـــگاه فراموش آدم نمی شـــود؟
 آیـــا غیـــر از ایـــن اســـت کـــه مـــا زبـــان 
آمـــوزش  بـــدون هیچگونـــه  را  مـــادری 
مســـتقیم می آموزیـــم؟ انـــگار دانـــه ای در 
دل بودنمـــان بـــوده کـــه در توجـــه مهـــر 
خانـــواده و وطـــن آبیـــاری و رشـــد می کند، 
رگ می شـــود و شـــکوفه ورد، بـــز  می پـــر

 می دهد. 
کســـی را در جهـــان می شناســـی کـــه هیچ 
زبانی نداشـــته باشـــد؟ کودکی اســـکیمو که 
در دورترین و غیرقابل دسترس ترین نقطه 
آلاســـکا در میـــان برف ها زندگـــی می کند یا 
کودکی آفریقایی که در جزیره ای دورافتاده 
در میـــان آب ها زندگـــی می کند یـــا کودکی 
که در دل شـــهری شـــلوغ با ساختمان های 
بلنـــد و بـــه هم چســـبیده متولد می شـــود، 
همـــه بالاخره زبانـــی را می آموزند و این زبان 

جزئـــی از بودن و هویت آنهاســـت.
حـــال به هـــر نقطـــه دیگـــری از جهـــان که 
می خواهی ســـفر کن و هر زبـــان دیگری که 
می خواهی را بیاموز. در نهایت شـــب، وقتی 
دلتنگی وطـــن تبدیـــل به بغضی ســـنگین 
شـــده و راه گلویت را بســـته اســـت، به کدام 
زبـــان فکر می کنی؟ حرف هـــای مادرت را به 

کـــدام زبان به خاطـــر می آوری؟ 
تـــو در کدام زبـــان و با کـــدام زبـــان زندگی 
می کنی؟ نشـــر اطـــراف مجموعـــه »زندگی 
میـــان زبان هـــا« را برای پاســـخ بـــه همین 

ســـؤال ها تهیـــه و منتشـــر کرده اســـت.
 »لهجه هـــا اهلـــی نمی شـــوند« کتـــاب دوم 
از ایـــن مجموعـــه اســـت کـــه بـــه تجربـــه 
زندگی میـــان زبان های عربی و انگلیســـی 

می پـــردازد. کتـــاب شـــامل 10 ناداســـتان از 
نویســـندگان مختلف عرب امریکایی است 
کـــه تجربیات زیســـته خود را در مـــورد زبان 
مـــادری، وطـــن، جنـــگ، آوارگـــی، دلتنگی 
و موضوعـــات دیگـــر بـــه کلمـــه درآورده اند. 
ترجمه چنین متن هایی کار راحتی نیســـت 
اما بتول فیروزان، مترجـــم ایرانی لبنانی به 
 خوبـــی و بـــا ظرافـــت از پـــس ایـــن ترجمه  

برآمده  است.
 مترجمـــی کـــه دیگـــر در بیـــن ما نیســـت و 
متأســـفانه حتـــی فرصـــت تکمیـــل کردن 
مقدمـــه ابتـــدای کتـــاب  را هم پیـــدا نکرد. 
در ایـــن کتـــاب از مواجهـــه افـــراد بـــا زبان 
مـــادری و وطـــن می خوانیـــم. از بازگشـــت 
دوبـــاره بـــه وطـــن، از یادگاری هـــای وطن و 

از زبـــان وطن. 
البته کـــه لهجه عربی یکی از ســـخت ترین 
لهجه هـــا بـــرای پنهـــان کـــردن زیـــر زبـــان 
انگلیســـی اســـت و از لهجه هـــای گهـــگاه 
بیـــرون زده ای می خوانیـــم کـــه در جایـــی 
کـــه  یـــی  جا نـــد ؛  ه ا د فتا ا گیـــر  یـــب  غر
خانه شـــان نیســـت امـــا تـــلاش می کننـــد 
تا خانه شـــود یـــا لااقل شـــبیه خانه شـــود. 
از ســـختی های ایـــن کار در نوشـــته ایمـــان 
مرســـال می خوانیم: »بعد از این همه سال 
صحبت و تدریس به زبانـــی خارجی، بعد از 
این همه ســـال کشـــمکش با لهجـــه، هنوز 
هـــم از تفاوت صدایم در عربی و انگلیســـی 

یکه می خـــورم.
 نـــه اینکه بهتر یا بدتر باشـــد، فقط متفاوت 

است. 
یـــادم هســـت کـــه وقتـــی اتفاقـــی صـــدای 
ضبط شـــده ام را از دســـتگاه پیغام گیر خانه 
دوســـتی شـــنیدم، چقدر بهت زده شـــدم. 
صدای من در آن پیغام، صدایی سرگشـــته 

و مضطرب بـــود؛ صدایـــی لهجه دار.«

لهجه من زیر درخت آلبالو گم شده

 نگاهی   به کتاب
 لهجه ها    اهلی نمی شوند

فینکلشتاین 
نزدیک به 

بیست کتاب 
و صدها مقاله 

منتشر کرده 
که عمدتاً در 

مورد فلسطین 
هستند. تنها 

یک عنوان 
کتاب از او در 
ایران ترجمه 

شده و آن هم 
کتابی جمع 
و جور است 

که در مورد 
گاندی نوشته 

شده است!

حال به هر نقطه دیگری از جهان که 
می خواهی سفر کن و هر زبان دیگری 

که می خواهی را بیاموز. در نهایتِ 
شب، وقتی دلتنگی وطن تبدیل 

به بغضی سنگین شده و راه گلویت 
را بسته است، به کدام زبان فکر 

می کنی؟ حرف های مادرت را به کدام 
زبان به خاطر می آوری؟ تو در کدام 
زبان و با کدام زبان زندگی می کنی؟

فاطمه خانعلی زاده
خبرنگار 

کتابکتاب
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سوررئالیسم هم مثل 
مکتب  های دیگری که 

شناختید در فرانسه 
پیدا شد و رشد کرد و به 

سرعت به سرزمین  های 
دیگر رفت و ده سال 

طول کشید تا پایش به 
انگلستان باز شد

قبل از سوررئالیسم چه خبر بود؟
دو جنبشـــی که بســـیار به جریان سوررئالیســـم کمک کردند، در ابتدا کوبیســـم بـــود که می توان 
گفت سوررئالیســـم ادامه آن اســـت. حال خود کوبیســـم به چه معناســـت و حرف حســـابش چه 
بـــود؟ ایـــن اصطـــلاح مربوط به نقاشـــی اســـت و گروهی از نقاشـــان که اشـــیا و موجـــودات را به 

صورت اشـــکال هندســـی نقاشـــی می کردنـــد، می گفتند کار ما نشـــان دادن قســـمت  های 
نامرئی اشـــیا اســـت و باید همه جهت  های آن را نشـــان دهیم و یکـــی از معروف ترین 

آن ها پابلو پیکاســـو بود که نامی آشـــنا در هنر نقاشـــی اســـت. جنبش بعدی بســـیار 
عجیب اســـت چون به هیچ چیز اعتقاد نداشـــته و به هیچ ارزشـــی پایبند نبودند 

و ســـروکله  اش به عنوان یکی از عکس العمل  هـــای هنرمندان در مقابل جنگ 
جهانـــی اول در امریکا به وجود آمد. دادائیســـت ها همه چیـــز را پوچ و هیچ 

می  انگاشـــتند و با هرگونه معیـــار زیبایی و هنـــری مخالف بودند.

سوررئالیسم یعنی چه؟ از کجا پیدایش شد؟
اســـاس شـــکل گیری سوررئالیســـم بـــر اثـــر پیدایش روانـــکاوی فرویـــد بود که 

به مســـائلی ماننـــد ضمیرناخـــودآگاه، رؤیـــا، جنـــون و تخیـــل می  پرداخت پس 
می تـــوان نتیجه گرفت که فلســـفه علمـــی سوررئالیســـم روانـــکاوی فروید بوده 

و در هـــر دوره  ای ادبیـــات تحـــت تأثیر فلســـفه آن دوره اســـت. یـــا راحت تر 
بگویم، ادبیات به اضافه مســـائل روانی اســـت. اوهام و رؤیاها گاهی 

می تواند آثار هنـــری بی  نظیری تولید کنـــد و در نهایت آن اثر 
یک شـــاهکار ادبی در مکتب ســـوررئال شـــود.

 اما بشنوید از اصولی که به آن معتقد بودند
مهم تریـــن اصـــل بـــرای سوررئالیســـت  ها رؤیـــا بود 
که اهمیـــت ویژه  ای داشـــت مانند تفســـیر خواب، 
عالـــم خلســـه و... آن ها به هـــر چیزی کـــه در رؤیا و 
خـــواب اتفاق می  افتاد بـــاور داشـــتند. دیوانگی و 
چیزهای شـــگفت و خارق العـــاده از دیگر اصولی 
اســـت که برای آن ها مهم بود. پارانویـــا مورد توجه 
سوررئالیســـت  ها بـــوده و معتقد بودند همیشـــه 
دیوانه  هـــا بـــه مقصـــد می  رســـند و بـــه صـــورت 
کلی به امـــور خارق العـــاده و غیرمتعـــارف توجه 
داشـــتند و می  گفتند جادو گوشـــت و خون شعر 
اســـت. از دیگر اعتقادات آن هـــا، تصادف و اتفاق 
در هنـــر بـــود. می گفتنـــد به وجـــود آمـــدن آثار 
هنـــری و ادبی به صورت کامـــلاً تصادفی و اتفاقی 
اســـت و هنرمند مانند کســـی کـــه مخدر مصرف 

کـــرده می تواند تصاویـــری بدون
اراده اش در ذهـــن تصـــور کنـــد. اغلب اشـــیای 
سوررئالیســـتی یعنـــی تصاویـــر عجیـــب و غریب 
و اشـــیا را بـــه لحاظ منطـــق در جای خودشـــان 
قرارندادن همگی آفرینش هایی سوررئالیســـتی 

بـــود. از دیگـــر کارهایـــی که آن هـــا برای خلـــق اثر 
می  کردنـــد این بـــود کـــه دورهم جمع می  شـــدند 
و هرکـــس روی تکـــه کاغـــذی چیـــزی می نوشـــت 
و ســـرانجام از مجمـــوع ایـــن کلمات جملـــه  ای به 

دســـت می  آید کـــه اغلب از هـــم گسســـته و پراکنده بودنـــد و گاهی هـــزل و طنز را چاشـــنی آن ها 
می  کردنـــد. بـــرای مثال اولیـــن تجربه در نوشـــتن بی اختیار و خـــود به خود، رمـــان میدان  های 
مغناطیســـی از آنـــدره برتون و فیلیپ ســـوپو بود که در ســـال 1۹1۹ به کمک هم نوشـــتند این در 
حالـــی بـــود که ایـــن دو خـــود را در حالت خواب و بیدار و خلســـه نگه می  داشـــتند و به ســـرعت 

می  نوشـــتند و اثـــر خلـــق می  کردند.

مشاهیر سوررئالیسم را می شناسید؟
از نقاشـــی شروع کنیم، ســـالوادر دالی شخصی نام آشـــنا، از نقاشان معروف 
اســـپانیایی در حوزه ســـوررئال و آثار او همیشه شـــگفتی آفریده است. سه 
نفـــر از مهم تریـــن افراد سوررئالیســـتی به نام هـــای آندره برتـــون و الوار و 
لویی آراگـــون که همگی روانپزشـــک بودنـــد، آثار مهمی خلـــق کردند. 
سوررئالیســـم هـــم مثل مکتب هـــای دیگری که شـــناختید در فرانســـه 
پیـــدا شـــد و رشـــد کـــرد و به ســـرعت بـــه ســـرزمین های دیگر رفـــت و ده 
ســـال طول کشـــید تا پایش بـــه انگلســـتان باز شـــد. دایلن تامـــس در اوایل 
شـــاعری خود سوررئالیســـت محســـوب می شـــد. گارســـیا لورکا و رافائل آلبرتی 
هم از پیشـــگامان سوررئالیســـم در اســـپانیا هستند و اما در کشـــورهای شرقی 
چه خبـــر بـــود؟ معروف ترین اثـــری که شـــاید نام آن را همه شـــما شـــنیده 
باشـــید، بوف کـــور صـــادق هدایت اســـت که بســـیار مـــورد تمجید 
واقع شـــد. فیلیپ ســـوپو می گفـــت این کتاب سرنوشـــت 
بشـــری را خلاصه کرده و آدونیس شـــاعر معروف عرب 

نیز سوررئالیســـت بود.

بوف کور، یک نگارش شاهکار 
سوررئالیستی

در این کتاب، صـــادق هدایت به ســـراغ فراواقع 
و کشـــف دنیای مرمـــوز روح و روان رفته اســـت و 
نمونه  هـــای متعددی از این حـــالات را در آن می -

بینیـــم. این داســـتان به صورت شـــتابزده و خود 
به خود، اســـرارآمیز و سوررئالیستی نوشته شده 
و یکی از شـــاهکارهای ادبیات است که پیشنهاد 

می شـــود آن را بخوانید.

برای آشنایی بیشتر با سوررئالیسم چه 
چیزهایی بخوانیم؟

خـــب چـــون سوررئالیســـم یکـــی از مکتب های 
ادبی مهم اســـت و قطعاً علاقه  مندان بســـیاری 
دارد، برای کســـانی که می  خواهند این مکتب را 

بیشـــتر بشناســـند کتاب هایی پیشنهاد
می  شـــود کـــه بـــه آن هـــا بســـیار کمـــک خواهـــد 
کـــرد. ابتدا کتاب سرگذشـــت سوررئالیســـم که 
مصاحبه  ای با آندره برتون اســـت و نشـــر نی آن را 
به چاپ رســـانیده و با ترجمـــه عبدالله کوثری در 
اختیار قرار دارد. کتاب دوم دادا و سوررئالیســـم 
کـــه نشـــر مرکـــز بـــا ترجمه بســـیار خوب حســـن 

افشـــار به مخاطبـــان ارائه کرده اســـت.

مفید   ومختصر  درباره 
سوررئالیسم    بدانیم

ســـفرهای بســـیاری همراه بوده اید و دربـــاره مکتب های ادبـــی و آثاری که در حول محورشـــان 
بوده آشـــنا شـــدید. ایـــن بار قرار اســـت بـــه یکـــی از مهم تریـــن آن ها سیروســـفر کنیـــد و آثار 
مهمـــی که در سوررئالیســـم به وجود آمـــده را بخوانید تـــا بیش از پیش مجذوب شـــوید. 
سوررئالیســـم در خـــلال دو جنگ جهانـــی بالید و به مرور پیروان بســـیاری در سراســـر 

دنیا پیـــدا کرد.

سفر به جهان شعر و قصه ها همراه با مکتب های ادبی

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات
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اســـاس شـــکل گیری سوررئالیســـم بـــر اثـــر پیدایش روانـــکاوی 
فرویـــد بود که به مســـائلی ماننـــد ضمیرناخـــودآگاه، رؤیـــا، 

جنـــون و تخیـــل می پرداخت پس می تـــوان نتیجـــه گرفت که 
فلســـفه علمی سوررئالیســـم روانـــکاوی فروید بود



کتاب14

از بین کتاب هایم، 
هستی، زیبا صدایم 

کن و قطار جک 
لندن را بیشتر 

دوست داشتم، 
چون مدت زمان 
زیادی درگیرشان 

بودم، حتی گاهی به 
خاطر شخصیت های 
این داستان ها اشک 

می ریختم

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، فرهاد حسن زاده، نویسنده کودک و نوجوان میهمان دبیرستان دوره اول روشنگر بود. دانش آموزان کلاس هفتم تا نهم، پیش 
از حضور نویسنده، آثار این ایشان را مطالعه کرده  بودند و طی برنامه سؤالاتی را در رابطه با آثار و فعالیت های شان مطرح کردند، این یادداشت حاصل گفت وگوهای 

دانش آموزان حاضر در این جلسه با فرهاد حسن زاده است که به همراه گپ  وگفتی کوتاه در مورد وضعیت بازار کتاب کودک و نوجوان در اختیار شما قرار می گیرد

مریم رحیمی پور 
آموزگار

گپ  وگفتی با فرهاد حسن زاده در مورد کتاب ها و نوجوان ها و کتاب های نوجوان

کلاسِ آ قای  نویسنده

   دانش آموزان: آقای 
حسن زاده، چرا تصمیم 

گرفتید نویسنده شوید؟ چون 
نویسنده شدن شغلی نیست 

که هر کسی آن را انتخاب کند.
زمانی کـــه نوجوان بودم در مدرســـه 
و  می نوشـــتم  خوبـــی  ی  نشـــاها ا
همیشـــه نمره هایـــم از درس انشـــا 
خـــوب بـــود و از موضوع هایـــی کـــه 
بکر و غیرکلیشه ای بودند، استقبال 
می کـــردم. آن زمـــان در مدرســـه 
روزنامه دیـــواری درســـت می کردیم، 
امکانـــات مثل امـــروز نبـــود و ما یک 
مقـــوای صـــد در هفتاد ســـانتی متر 
می خریدیـــم، تزئیـــن می کردیـــم و 
رویـــش داســـتان و شـــعر و لطیفـــه و 
مطالب آموزشـــی می نوشـــتیم و این 
کار را خیلی دوســـت داشتیم.  کم کم 
ایـــن علاقه رشـــد کرد و عضـــو کانون 
پـــرورش فکـــری کـــودک و نوجـــوان 
شـــهرم، آبـــادان، شـــدم. بـــه خاطر 
تئاتر به آنجا رفتم، دوســـت داشـــتم 
تئاتـــر بنویســـم. مـــن کلاً یـــک آدم 
خجالتـــی و کم حـــرف و گاهـــی هم با 
لکنـــت زبان بـــودم. وقتـــی در مورد 
تئاتـــر نوشـــتم از اولیـــن کارم خیلی 
اســـتقبال شـــد. یعنـــی یـــک مربی 
داشـــتیم که بچه ها را به ســـه، چهار 
گروه تقســـیم کرد و گفت همه هفته 
بعد با یک متن بیاییـــد که آن متن را 

با هم اجـــرا کنیم. همـــان لحظه که 
از کتابخانـــه بیـــرون آمدم تـــا وقتی 
کـــه بـــه خانه برســـم آن قصـــه را توی 
ذهنـــم پرورانـــدم و نوشـــتم و وقتی 
تحویل دادم، باورشـــان نمی شـــد که 
من این متن را نوشـــتم و وقتی مربی 
من را بغل کرد و از کار من خوش اش 
آمد، احســـاس کردم که من این طور 
می توانم حرفم را بزنم و با نوشـــتن و 
خلاقیـــت ادبی خودم را ابـــراز کنم و 
از همـــان جـــا بود کـــه کانـــون و تئاتر 
برایم جدی شـــد و چند نمایشـــنامه 
دیگـــر نوشـــتم و اجرا کردیـــم اما بعد 
که جنگ شـــد، ما در آبـــادان زندگی 
می کردیـــم. مدتـــی ماندیـــم و یـــک 
ماهـــی در شـــرایط ســـخت جنگـــی 
بودیـــم و امـــکان کار ادبـــی و هنری 
نبـــود، مهاجرت کردیم و ســـال های 
مهاجرت سال های ســـختی، همراه 
بـــا کار کـــردن در جاهـــای مختلـــف 
بـــود امـــا این مـــدت افـــراد مختلفی 
را دیدم و شـــناختم و ایـــن افراد برای 
من قصـــه ســـاختند. در کنـــار آن با 
وجـــود امکانـــات کـــم، خطاطـــی و 
نقاشـــی و عکاســـی می کردم، چون 
دوســـت داشـــتم. تـــوی خانه مـــان 
یک اتاقکی بالای پشـــت بام داشتیم 
که مـــن این اتاقـــک را بـــه تاریکخانه 
عکاســـی تبدیل کرده  بـــودم. مدتی 
پـــول  و دســـتمزدهایم را جمع کردم 

کـــه بتوانم ایـــن دوربین عکاســـی و 
تاریکخانه را آمـــاده کنم. می خواهم 
بگویم کـــه ایـــن علاقه ها را داشـــتم 
و همـــه فکر و ذکـــر و انـــرژی و کارم در 

همیـــن حوزه هـــا بود.
ســـال ۶4 ازدواج کـــردم و ســـال ۶7 
بچه دار شدم و داســـتان گفتن برای 
فرزنـــدم و فضایی که باهم داشـــتیم 
ســـبب شـــد تـــا دوبـــاره بـــه دنیـــای 
نوشـــتن برگـــردم. ســـال 70 اولیـــن 
کتابم چـــاپ شـــد، آن زمان شـــیراز 
زندگی می کردیـــم. دومین کتابم در 
شیراز منتشـــر شـــد و من فکر کردم 
که خیلی نوشـــتن را دوســـت دارم و 
چون برای این کار امکانات بیشتری 
در تهـــران وجـــود دارد، یـــک کـــوچ 
فرهنگی از شـــیراز به تهـــران کردیم. 
بدیـــن ترتیـــب کتاب هـــای بعدی ام 
در تهران منتشـــر می شـــد. شـــغلی 
که داشتم با نوشتن غیرمرتبط بود، 
تکنیسین امور آب بودم اما بعد از آن 
با نشـــریه ها همکاری کـــردم. حدود 
پانزده سال در نشریه دوچرخه بودم 
که بـــرای نوجوان ها چاپ می شـــد و 
تـــا الان هـــم کتاب هایم چاپ شـــده 
و فکـــر کنم به حدود 200 اثر رســـیده.

 
    دانش آموزان: چرا برای 

نوجوان ها می نویسید؟ 
اصلاً چی باعث می شود به 

نوجوان ها علاقه داشته  
باشید؟ چون ما گاهی 
خودمان هم حوصله 

خودمان را نداریم.
مـــن خیلـــی نوجوان هـــا را دوســـت 
دارم، خـــارج از چیزهـــای معمولـــی 
کـــه می گوینـــد وقتـــی در جمـــع 
نوجوان ها هســـتم احساس خوبی 
پیـــدا می کنم. یـــک بار جایـــی رفتم 
کـــه نوجوان هـــا گروهـــی ســـرود 
می خواندنـــد و مـــن همین طـــور 
اشـــک می ریختـــم. نمی دانـــم چرا، 
شـــاید باید پیش یک روانـــکاو بروم 
و بفهمـــم چرا من با دیـــدن بچه ها و 
این حس های جمعی، احساســـاتی 
می شـــوم؟ و دوســـت دارم بـــه ایـــن 
مســـأله بپـــردازم ؟ شـــاید یـــک چیز 
درونی اســـت که خودم دوست دارم 

به آن بپـــردازم.
 

    دانش آموزان: خیلی از 
کتاب های شما مثل هستی، 

عقرب های کشتی بمبک، 
میهمان مهتاب در حال و هوای 

انقلاب و زمان جنگ است؟ 
چنین نوشته هایی حاصل 

تجربیات خودتان است؟
من متولد آبادان هســـتم و درســـت 
دوره نوجوانی مـــن با انقلاب و جنگ 
همـــراه شـــد و همـــه این اتفاقـــات را 

به عنوان یک پســـر نوجوان مشاهده 
کردم و بـــرای همین هم ایـــن را توی 

داســـتان هایم ذکـــر می کنم.
 

    دانش آموزان: ما خیلی از 
کتاب های شما را خواند یم، 

امروز بحثمان در کلاس این 
بود که شما با اینکه هیچ وقت 

احساسات دخترانه را تجربه 
نکردید، چطور شخصیت های 
دختر داستان هایتان این قدر 
باورپذیرند؟ مثل هستی و زیبا 

صدایم کن.
 عـــلاوه بـــر هســـتی و زیبـــا صدایـــم 
کـــن، شـــخصیت داســـتان »ایـــن 
وبـــلاگ واگـــذار می شـــود« هم یک 
دختر بود، خیلی از شـــخصیت های 
ختـــر  د هـــم  کوتاه هـــا  ن  ســـتا ا د
هســـتند. البته خوب اســـت بدانید 
که شـــخصیت اصلی داستان هستی 
در ابتدا پســـر بود، در حقیقت پســـر 
خـــودِ مـــن بـــود کـــه تـــوی مدرســـه 
ســـتش  د و  ه   زد ن  ا گـــرد قیچی بر
شکســـته  بـــود و من یک شـــب توی 
بیمارســـتان بـــالا ســـرش بـــودم اما 
یک مرتبه ذهنم جرقـــه ای زد که این 
شـــخصیت را تبدیـــل به یـــک دختر 
کنم، یک پســـر می تواند در شـــرایط 
جنگـــی ســـوار موتـــور شـــود و عادی 
هم هســـت اما این بـــرای یک دختر 
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بدنه ادبیات تألیفی 
نوجوان ضعیف 

است، این یک چیز 
دستوری هم نیست 

که بگوییم خب 
امروز ابلاغ شود که 
بدنه ادبیات تألیفی 

نوجوان تقویت 
شود، وقتی زندگی 
نویسندگان تأمین 
باشد و نویسندگی 

یک حرفه و یک 
شغل باشد و 

نویسنده از طریق 
آن زندگی اش را 

بگذراند، طبیعی  
است که به نتیجه 

بهتری هم خواهیم 
رسید.

خیلی خاص اســـت و ما نویسنده ها 
دنبـــال افـــراد عـــادی نمی گردیـــم، 
آن هایـــی بـــرای مـــا مهم انـــد کـــه 
کنش گـــر باشـــند و چیـــز خاصی در 
وجودشان باشـــد، خرده شیشه ای، 
شـــخصیت مثبت یا منفی، داشـــته  
باشـــند. آنجـــا بـــود کـــه شـــخصیت 
داســـتان را تبدیـــل به دختـــر کردم. 
بعـــد از آن هـــم در هـــر موقعیتی اگر 
بشـــود شـــخصیت داســـتان، دختر 
باشـــد، این بـــرای من اولویـــت دارد، 
چون بـــه نظـــر دخترهـــای مـــا باید 
کنشگری بیشـــتری نسبت به فضای 

پیرامون شـــان داشـــته  باشـــند.
شـــاید هم یـــک دلیلش این باشـــد 
کـــه مـــن عمـــو و دایـــی بـــرادرزاده و 
خواهرزاده هایـــی بـــودم کـــه اغلب 
دختر بودنـــد و شخصیت هایشـــان 
را می دیـــدم و مسائل شـــان را درک 
می کـــردم که این هـــم روی من تأثیر 
گذاشـــت و وقتـــی هـــم قصه هایـــی 
نوشـــتم که بازخورد خوبی داشتند، 
همیـــن باعـــث شـــد کـــه بچه ها من 
را به ســـمت نوشـــتن داســـتان های 

دخترانـــه بیشـــتری ســـوق بدهند.
 

    دانش آموزان: می شود 
توضیح بدهید ایده کتاب 

روزنامه سقفی همشاگردی از 
کجا به ذهنتان رسید؟

کتاب روزنامه ســـقفی همشـــاگردی 
اول تـــوی مجلـــه چـــاپ می شـــد، تو 
کیهـــان بچه هـــا. آن زمـــان کیهـــان 
بچه ها وضعیت خوبی نداشـــت، به 
اســـم بچه ها داشـــت منتشر می شد 
امـــا هیچ مطلـــب جالبی نداشـــت. 
من به ســـردبیر گفتم کـــه کمی طنز 
به مجلـــه اضافه کنیـــد. گفتند که ما 
لطیفـــه داریم، گفتـــم لطیفه که طنز 
نمی شـــود، گفتنـــد نویســـنده طنـــز 
نداریـــم، گفتـــم خـــب می خواهید 
من بنویســـم؟ استقبال کردند. یعنی 
برای این کار همیشـــه یک چیزهایی 
در ذهنم بود. من یـــک زمانی برنامه 
صبـــح جمعـــه بـــا شـــما را از رادیـــو 
می شـــنیدم که قصه هـــا و بازی های 
طنـــز و بازی بـــا ضرب المثل هـــا و... 
را داشـــت، دوســـت داشـــتم چنین 
محتـــوای طنـــزی بـــرای بچه هـــا هم 
تولید شـــود. چون قصه هـــای صبح 
جمعـــه با شـــما، بیشـــتر به مســـائل 
بزرگسالان مثل مادرشـــوهر و کوپن 
و... می پرداخت. دوســـت داشـــتم 
این طنـــز بـــا دغدغه بچه ها باشـــد. 
همـــان زمـــان مشـــغول به نوشـــتن 
روزنامه ســـقفی شـــدم که هـــر ماه در 
کیهان بچه هـــا چاپ می شـــد و بعد 

هم تبدیـــل به کتاب شـــد.
 

    دانش آموزان: می خواستم 
بپرسم چرا داستان های کتاب 

هویج بستنی را ادامه ندادید 
تا هر کدام تبدیل به یک رمان 
شوند؟ چون به نظرم خیلی از 

داستان های این کتاب این 
قابلیت را داشتند.

مـــا یـــک ژانـــری داریـــم بـــه اســـم 
داســـتان کوتـــاه. مـــا بـــه خوانـــدن 
رمـــان عـــادت داریم، رمـــان فرصت 
زیادی بـــه مـــا می دهد کـــه زندگی را 
ببینیـــم، شـــخصیت ها را بـــاز کنیم 
و بشناســـیم، امـــا داســـتان کوتـــاه 

 ، نیســـت ر  ین طـــو ا
ینـــد  می گو حـــاً  صطلا ا

ز  ا شـــی  بر ه  تـــا کو ن  ســـتا ا د
زندگـــی اســـت. حـــالا این داســـتان 
کوتاه هـــای مـــا 10 صفحه انـــد امـــا 
بعضـــی از داســـتان های کوتـــاه 50 
کلمه اند و نوشـــتن چنین داســـتانی 
خیلی هنـــر می خواهد. مـــن یکی از 
نویســـنده هایی بودم که همیشـــه از 
داســـتان کوتاه اســـتقبال می کردم، 
چـــون اعتقـــاد دارم هـــر اتفاقـــی 
ممکـــن نیســـت تبدیـــل بـــه رمـــان 
شـــود و بعضـــی اتفاق هـــا در حد یک 
داســـتان کوتاه اند، با اینکه می دانم 
کـــه ناشـــرها و مخاطب هـــا خیلی از 
داستان کوتاه اســـتقبال نمی کنند.

 
   دانش آموزان: از بین 

کتاب هایتان کدام را بیشتر 
دوست داشتید؟

ایـــن ســـؤال مثـــل ایـــن اســـت کـــه 
از یـــک پـــدر و مـــادر بپرســـی کدام 
بچه شـــان را بیشـــتر دوســـت دارند 
امـــا اگـــر بخواهم جـــواب بدهـــم از 
بیـــن کتاب هایـــم، هســـتی، زیبـــا 
صدایم کـــن و قطـــار جک لنـــدن را 
بیشتر دوست داشـــتم، چون مدت 
زمان زیادی درگیرشـــان بودم، حتی 
گاهی بـــه خاطر شـــخصیت های این 

داســـتان ها اشـــک می ریختـــم.
 

    دانش آموزان: آخرین 
کتابی که نوشته اید، چیست؟

فعلاً یک رمان نوجوانانه می نویســـم 
کـــه اســـمش خیابان ویلاســـت. اما 

شاید اســـمش تغییر کند.
  

    در ادامه از آقای حسن زاده 
خواستیم تا نظراتشان در 
مورد وضعیت بازار کتاب 

نوجوان امروز را توصیف کنند 
که آیا میزان تولیدات ادبی 
به اندازه نیاز نوجوان امروز 

است؟ و آیا تعداد کتاب های 
تألیف شده در ایران و 

کتاب های ترجمه شده، 
نسبتی مطلوب و منطقی 

است؟
وقتـــی می گوییـــم کفـــه ترجمـــه از 
تألیـــف ســـنگین تر اســـت بایـــد بـــه 
یک  نکتـــه توجه کنیـــم، تألیف یعنی 
کجـــا؟ یعنـــی ایـــران. ترجمـــه یعنی 
کجا؟ یعنـــی کل دنیا. طبیعی اســـت 
که کفه کل دنیا ســـنگین تر اســـت و 
عمدتاً مترجمـــان می روند و بهترین 
کتاب هـــا را انتخـــاب می کنند، مثل 
کتاب هایـــی کـــه جایـــزه گرفته اند، 
یعنـــی ایـــن کتاب ها از یـــک فیلتری 
گذشـــته اند و بهترین هـــای آنهـــا 

انتخاب شـــدند.
علاوه بـــر آن بدنـــه ادبیـــات تألیفی 
ضعیـــف اســـت، ایـــن یـــک چیـــز 
دســـتوری هـــم نیســـت کـــه بگوییم 
خـــب امـــروز ابـــلاغ شـــود کـــه بدنه 
ادبیـــات تألیفـــی نوجـــوان تقویـــت 
شـــود، وقتـــی زندگـــی نویســـندگان 
تأمین باشـــد و نویسندگی یک حرفه 
و یـــک شـــغل باشـــد و نویســـنده از 
طریـــق آن زندگـــی اش را بگذرانـــد، 

طبیعـــی  اســـت کـــه 
بـــه نتیجـــه بهتـــری هم 

خواهیم رســـید. الان مثلاً با تیراژ 
500 یـــا 1000 تـــا نســـخه نمی شـــود به 

چنیـــن جایی رســـید.
مـــن بـــه بچه هـــا هـــم گفتـــم، برای 
نوشـــتن یـــک رمـــان حداقـــل یـــک 
ســـال زمـــان لازم اســـت، حـــالا تـــا 
زمانی کـــه این کتاب مجـــوز بگیرد و 
منتشر شـــود تقریباً ســـه سال طول 
می کشـــد و بـــازده اقتصادی نـــدارد و 
نویســـنده های مـــا صرفـــاً بـــه خاطر 
عشـــق و علاقه شـــان کار می کننـــد 
و فکـــر می کنـــم کـــه ایـــن مســـأله 
بســـتگی به سیاســـت های فرهنگی 
مـــا دارد، اینکـــه مســـتقیم  حمایت 
کننـــد. نـــه اینکه بـــه نویســـنده پول 
بدهنـــد، همین کـــه کتاب هایی که 
از یک  نویســـنده چاپ می شـــود را به 
کتابخانه های سراســـر کشـــور ببرند 
و حتـــی یـــک نســـخه آن به صـــورت 
عادلانه خریداری شـــود، نه براساس 
رفاقـــت و…. تیـــراژ پنجـــاه هـــزار 
نســـخه ای کتاب چـــاپ می شـــود و 
خود به خـــود زندگـــی نویســـنده هم 

تأمین خواهد شـــد. یک بخشی اش 
هـــم نبـــود کتابخانه های خـــوب در 
مدارس و شـــغل کتابداری به عنوان 
یک شـــغل اصلی در سیستم آموزش 
و پـــرورش اســـت. ایـــن شـــغل اصلاً 
رســـمیت ندارد و هر مدرسه ای بنا به 
توان خـــودش کاری انجـــام می دهد 
و بـــه طـــور کلـــی بچه هـــای مـــا هـــم 
بچه هـــای کتابخوانـــی نیســـتند و 
این هـــم به خـــودی  خـــود روی تیراژ 
و تألیف تأثیـــر می گذارد و بـــازار را به 
ســـمت کتاب های ترجمـــه می برد.
ما بحـــث ممیـــزی را هم داریـــم، در 
ممیزی، وزارت ارشـــاد روی کار تألیف 
حساسیت بیشتری دارد و از کارهای 
ترجمـــه راحت تـــر عبـــور می کنـــد، 
ننـــده و بچه هـــای  یـــن خوا بنابرا
هوشـــیار وقتی کتـــاب را می خوانند 
می بینند و احســـاس می کنند دارند 
نصیحـــت می شـــنوند، انـــگار بچـــه 
دارد دســـت کم و کوچـــک شـــمرده 

یـــن  بنابرا می شـــود 
ترجیـــح می دهـــد که 
کارهای ترجمـــه را بخواند.
خیـــر  ا ی  ل ها ســـا ر  د مـــا 
در کلاس هـــا و کارگاه هـــای 
نویســـندگی متقاضیـــان زیادی 
داریـــم کـــه مشـــغول نوشـــتن و 
آزمـــون و خطـــا هســـتند. آنهـــا 
می نویســـند امـــا بـــه یـــک  جایی 
می رســـند و متوقـــف می شـــوند، 
چـــون نمی تواننـــد چـــاپ کننـــد. 
بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت کاغـــذ و … 
ناشـــران دنبال نویســـندگان نامدار 
هســـتند و نویســـندگان جـــوان را 
جـــدی نمی گیرنـــد کـــه بتوانند خود 
را تأمیـــن کننـــد. در یـــک دوره ای 
عمومـــاً در دهـــه هفتـــاد، نهادهایی 
مثل کانون پرورش، مثل ســـروش، 
مثـــل حـــوزه هنـــری بـــدون اینکـــه 
اسم نویســـنده برایشـــان مهم باشد 
حمایت می کردند، امـــا الان آنها هم 
این طور نیستند، فعالیت اقتصادی 
می کنند تـــا به ســـوددهی برســـند.
بـــه طـــور کلـــی اینکـــه امـــروز تعداد 
کتاب هـــای تألیفـــی خـــوب نوجوان 
ما کم اســـت به خاطر این اســـت که 
تربیـــت نویســـندگان رشـــد طبیعی 
نـــدارد و یـــک زیســـت گلخانـــه ای 
داشـــته، در دوره ای نویســـنده ها 
حمایـــت شـــدند و نتیجـــه اش هـــم 
دیده شـــده اســـت. این نسل جدید 
نســـل خلاقـــی هـــم هســـتند، امـــا 

مشکل شـــان نشـــر اســـت.
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ضــــد          ارزش      هـــا ضــــد          ارزش      هـــا 
ارزش  می شوند

 بررسی لایه های زنانه فیلم زخم کاری
 با تمرکز بر شخصیت سمیرا

پگاه روشان شمالپگاه روشان شمال
دکترایجامعهشناسیفرهنگی

هویـــت زنانه در تضـــاد با هویـــت فردگرایانه و در زیر ســـایه جاه طلبی، می شـــود کنشـــگری به نام 
ســـمیرا. تلفیق هویت های چندگانه در نقش ســـمیرا، با بازی درخشـــان رعنـــا آزادی ور به اوج خود 
می رســـد. معنای مادری که آمیختگی عمیقی با عواطف و احساســـات دارد، در این سریال بشدت 
از جانـــب زنان مورد آزمون و خطا قرار می گیرد.  نقطه کلیدی و پیوند مالک و میثم، ســـمیرا اســـت. 
زنی که به واســـطه از دســـت دادن دخترش و اتفاقات رخ داده، فروپاشـــی روانی را تجربه کرده ولی 

همچنان در تلاش اســـت تا افســـار خانواده نصفه و نیمه خود را در دســـت داشته باشد.

زخـــم کاری ماننـــد هـــر اثـــر هنـــری دیگری 
مصـــون از نقـــد نیســـت. فصـــل دوم بـــه 
قـــدرت فصل اول شـــروع نشـــده اســـت و 
شـــاید هنوز برخی مخاطبان بـــا آن ارتباط 

برقـــرار نکرده انـــد.
 همیـــن موضـــوع زمینـــه را بـــرای نقـــد 
منتقـــدان فراهم کـــرده اســـت. بازیگرانِ 
گاهـــی  و  مصنوعـــی  ی  ی هـــا باز  ، بلـــد نا
غیر قابل بـــاور مهم تریـــن نقـــد وارد بـــر 
زخـــم کاری اســـت، امـــا در ورای همـــه 
ایـــن نـــکات منفـــی بایـــد پذیرفت ســـریال 
زخم کاری به عنوان یک ســـریال خانوادگی 
و اجتماعی نشـــان داد کـــه مهدویان علاوه 
بـــر ســـاخت فیلـــم ســـینمایی در ســـاخت 
ســـریال نیز چیره دســـت اســـت. این درام 
جنایـــی، در پس محـــور ظاهری داســـتان 
کـــه به هلدینـــگ ریز آبـــادی و فـــراز و فرود 
آن می پـــردازد، لایه هـــای بشـــدت زنانـــه و 
خانوادگـــی  را بـــه مخاطب ارائـــه می دهد. 
خـــوب یا بـــد بایـــد پذیرفـــت کـــه برخلاف 
تصـــور عرف و معمـــول از خانـــواده، در این 
ســـریال خبـــری از زن مهربـــان و فـــداکار و 
مادر صبور و زحمتکش نیســـت. مخاطب 
در هر قســـمت در مواجهه بـــا ابعاد پیچیده  
شخصیت ســـمیرا به عنوان نقش اول زن، 
مبهوت می شـــود. زنی جســـور و شـــجاع و 
در عیـــن حـــال مـــکار، حیله گـــر و بشـــدت 
جاه طلـــب و پرنفـــوذ کـــه معنـــای خانواده 
و مـــادری را از اســـاس دگرگـــون می کنـــد.

در زخـــم کاری توجـــه بـــه زنـــان در معنـــای 
ضمنـــی خانواده بســـیار پررنگ اســـت. در 
فصل اول مخاطب با خانواده گســـترده و به 
ظاهـــر صمیمی روبـــه رو بود کـــه همه اعضا 
به نشـــانه پیوند خونی یکدیگر را دخترعمو 
و پســـر عمو خطـــاب می کردند امـــا همین 
ارتباطات خانوادگی در کشـــاکش داستان 
رنگ و بـــوی خون، انتقـــام و تنفر می گیرد. 
کشـــتارگاه ریز آبادی معنایـــی برای خانواده 
باقی نگذاشـــته اســـت و شـــاید در این نوع 
از اقتبـــاس نیـــز نمی تـــوان بیـــش از ایـــن 
پرداختـــن به خانـــواده و ارزش هـــای آن را 
انتظار داشـــت. برداشـــت آزاد از داســـتان 
هملت بـــا تأکید بر لیدی مکبـــث می تواند 

گـــواه این مطلب باشـــد.
در فصـــل دوم، در نبـــود مالـــک بـــار اصلی 
داســـتان بر دوش میثم اســـت، میثمی که 
زخم خورده و شـــدیداً در پی انتقام اســـت. 
نقطه کلیدی و پیوند مالک و میثم، ســـمیرا 
اســـت. زنی که به واســـطه از دســـت دادن 
خ داده، فروپاشـــی  دختـــرش و اتفاقـــات ر
روانـــی را تجربـــه کـــرده ولـــی همچنـــان در 
تـــلاش اســـت تـــا افســـار خانـــواده نصفه و 

نیمه خود را در دســـت داشـــته باشـــد. 
ســـمیرا نمـــادی اســـت از هویـــت زنانـــه 
بســـیار خطرنـــاک و ســـمی کـــه می توانـــد 
هـــر خانـــواده ای را تـــا ســـر حـــد متلاشـــی 
شـــدن پیش ببـــرد. خانـــواده مالـــک قرار 
اســـت مأمنی باشـــد برای امنیت و آرامش 
هانیـــه و میثـــم امـــا با ســـلطه گری ســـمیرا 
وپاشـــی  دائمـــاً در حـــال گسســـت و فر
اســـت. اختلافـــات خانوادگی که بســـیاری 
ریشـــه در گذشـــته انســـان ها و جاه طلبی 
و ناســـیرایی آنهـــا دارد، نـــه تنهـــا شـــکل 
خانـــواده بلکه باطـــن و محتـــوای آن را نیز 

دگرگون می ســـازد. ســـمیرا نیز شـــخصیتی 
برخاســـته از خانـــواده کم برخـــوردار و پر از 
کودکی سرخورده اســـت. درواقع، گذشته 
هـــر کنشـــگر در شـــکل گیری هویـــت او در 

بزرگســـالی نقـــش بســـزایی دارد.
هویت زنانـــه در تضاد با هویـــت فردگرایانه 
و در زیـــر ســـایه جاه طلبـــی، می شـــود 
تلفیـــق   . ا ســـمیر م  نـــا بـــه  ی  کنشـــگر
هویت هـــای چندگانه در نقش ســـمیرا، با 
بازی درخشـــان رعنا آزادی فـــر به اوج خود 
می رســـد. معنـــای مـــادری کـــه آمیختگی 
عمیقی بـــا عواطف و احساســـات دارد، در 
این ســـریال بشـــدت از جانب زنـــان مورد 
آزمـــون و خطـــا قـــرار می گیـــرد. در زخـــم 
کاری معنـــای ســـنتی و ارزشـــمند خانواده 
با ارائـــه محورهـــای متکثر زنانگی، بســـیار 
متغیر می شـــود. در بســـتر جامعه شناسی 
معرفـــت، تغییـــر در معنـــا پدیـــده آمده که 
بســـیار قابل  تأمل اســـت. تغییر در معنای 
بین الذهنـــی افـــراد در ارتبـــاط بـــا یـــک 
مفهـــوم می تواند تغییـــر در معنای نقش ها 
از جمله نقش مادر و همســـر بـــودن را نیز 

در پی داشـــته باشـــد.
زنانـــی که مخاطب در ســـریال با آن روبه رو 
اســـت از جملـــه منصوره و کیمیـــا در فصل 
اول و سیما و شـــیدا در فصل دوم هر کدام 
بـــه تنهایـــی نمادی هســـتند از قشـــر قابل 
توجهـــی در جامعـــه. منصـــوره کـــه بارها و 
بارهـــا زخـــم خـــورده و بـــاز هم به واســـطه 
غلبه احساســـات بر عقـــل از جانب مالک 
مورد سوء اســـتفاده قرار می گیرد، بشـــدت 
تشـــنه انتقـــام می شـــود. یکـــی دیگـــر از 
نقش هـــای جدیـــدی که در فصـــل دوم به 
ســـریال اضافه شـــده است، ســـیما با بازی 

الناز ملک اســـت. 
مخاطـــب از گذشـــته ســـیما چیـــز زیادی 
ی  رفتارهـــا و  و  ا نقـــش  مـــا  ا نـــد  ا نمی د
ب  تـــا ز با ش  نـــه ا یا ذ مو و  نـــه   ا حیله گر
رفتارهـــای ســـیمرا اســـت. گویـــی رقیـــب 
جدیـــدی بـــرای ســـمیرا در فصـــل دوم 
خلق شـــده اســـت. لازم بـــه ذکـــر آنچه در 
چند قســـمت پخـــش شـــده از فصل دوم، 
شـــخصیت های جدید زن از جمله شـــیدا 
و ســـیما، چـــه از لحـــاظ بازیگـــری و چـــه 
از لحـــاظ محتـــوای کار چنـــدان پرقـــدرت 
ظاهـــر نشـــده اند و همیـــن امـــر عرصـــه را 
برای هنرنمایـــی بیش از پیش ســـمیرا باز 

کرده اســـت.
در مجموع باید گفت زخـــم کاری با »خلق 
کارکتراهای زنانه قـــوی و اغواگری بر مرد«، 
»برهـــم زدن نظام مردســـالاری در جامعه« 
و »شکســـتن الگوی ســـنتی زن« بی شـــک 
مســـیر متفاوتـــی را آغـــاز کرده اســـت. در 
این جدالِ خیر و شـــر که انســـان به عنوان 
موجـــودی جاه طلـــب در وســـط میـــدان 
اســـت، باید دیـــد مهدویـــان چگونـــه و با 
چـــه اســـتدلالی داســـتان را به ســـرانجام 
خواهد رســـاند؟ آیا در زخم کاری، مفاهیم 
ضـــد ارزشـــی در حـــال تبدیـــل شـــدن به 
ارزش هســـتند؟ آیا فصل دوم این ســـریال 
می توانـــد تـــا انتهـــا مخاطـــب را بـــا خـــود 
همـــراه ســـازد؟ پاســـخ بـــه چنین دســـت 
ســـؤالاتی موکول می شـــود به نقـــدی دیگر 

پـــس از پایـــان فصل دوم زخـــم کاری.



به گفته احمد، بوتو حضرت زهرا)س( را از جهت »پاکدامنی، تعقل و 
شجاعت« می ستود و ارتباط عمیق و نزدیک ایشان با پیامبر اسلام)ص( 

را الگوی ارتباط خود با پدرش، ذوالفقار علی بوتو، می دانست
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حضرت زهرا   )س(   در جهان غرب
یکی از راه های ترویج عقاید و تفکر اسلامی، توجه به نحوه بازنمایی وقایع و چهره های تاریخی اسلام در ادبیات تولیدشده در حوزه های مختلف علمی است. در این نوشته، شناخت این 

بازنمایی از طریق جستجوی پایگاه های نشر علمی انگلیسی زبان همچون اسکوپوس، ساینس دایرکت، اسپرینگر، ویلیبلکول و از این قبیل صورت گرفته است. معیار انتخاب متون برای 
بررسی، زبان انگلیسی و پایگاه نشر آن هاست تا به این ترتیب، ضمن اطمینان از محتوای علمی و طیف مخاطبین آن، از قابلیت نتایج بررسی در جهت شناخت بهتر طیف مخاطبین و نوع 

شناخت ایجادشده در آن ها، و فعالیت های مرتبط با معرفی حضرت زهرا )س( به عنوان یک چهره تاریخی اسلام و تشیع به مخاطبین غیرمسلمان و یا غیر شیعه، اطمینان حاصل کرد. 
صرف نظر از دایره المعارف ها و فرهنگ ها که به طور مختصر و غیرعمقی به ارائه مختصری از زندگی نامه افراد می پردازند، به سختی می توان اثری را یافت که منحصراً در باب معرفی شخصیت 

حضرت زهرا )س( باشد و بیشتر مشاهدات درباره این حضرت، در لابه لای آثاری با محوریت دیگر شخصیت ها و موضوعات و در حوزه هایی گسترده تر از تاریخ اسلام است. در این نوشته 
تلاش می شود تا الگوهای بازنمایی حضرت زهرا )س( در این گونه آثار، بررسی و دسته بندی شود.

کوتاهی در تبیین جایگاهبررسی الگوهای بازنمایی حضرت زهرا )س(     در آثار آکادمیک غربی
بعـــد از بررســـی تعـــدادی از مقـــالات نشـــریات 
انگلیســـی زبان که به نحوی به معرفی شخصیت 
و چهره حضـــرت زهـــرا )س( پرداخته انـــد، باید 
گفت چهره ایـــن حضرت، باوجود تأکید بیشـــتر 
منابع بـــر اهمیـــت جایگاه ایشـــان کـــه پیش از 
حضـــرت خدیجه )س( قرار داشـــته و بـــه اذعان 
اهل ســـنت، این جایگاه بر عایشـــه تفـــوق دارد، 
امـــا هم چنـــان بازنمایی بانـــوی اول اســـلام در 
منابع غیراســـلامی و انگلیســـی زبان شایســـته 
شـــخصیت حقیقـــی ایشـــان نبـــوده و ایـــن امر 
نشـــان دهنده کمرنگ ماندن منبع و سرچشمه 
امامت و تشـــیع در دیدگاه غیرمسلمانان است. 
بـــرای مثال، گیتی نشـــاط، برای معرفـــی جایگاه 
حضرت فاطمه )س( در نزد شـــیعیان، از تشـــبیه 
جایگاه حضرت مریم نزد مســـیحیان اســـتفاده 
می کنـــد؛ بدون آن کـــه تأکید مناســـبی بر تفوق 
جایگاه ایشان در دیدگاه اســـلامی داشته باشد. 
هم چنیـــن، ممکن اســـت بتوان چنیـــن امری 
را تـــا حـــدی بـــه کثـــرت داشـــتن اهل ســـنت بر 
شـــیعیان جهان، و تکریم بیش تر آنان از عایشه 
به عنـــوان یکی از همســـران پیامبر نســـبت داد.
در ایـــن راســـتا، بایـــد تأکیـــد داشـــت که بیشـــتر 
آشـــنایی غیرمســـلمانان بـــا چهره هـــای زن صدر 
اســـلام از رهگـــذر تـــلاش مســـلمانانی می گـــذرد 
کـــه ســـعی در معرفـــی افـــرادی چـــون عایشـــه، با 
تمســـک به شـــباهت شـــخصیت او بـــه الگوهای 
امروزی تر و شبه فمنیســـتی که حضور عایشـــه در 
صحنه هایـــی چون جنگ جمل میســـر ســـاخته 
است، ایجاد شـــده اســـت. برای مثال، کارن رافل 
در مـــرور آثار تـــراب و آقایی، نحـــوه بازنمایی تراب 
از زندگانـــی و شـــخصیت حضـــرت زینـــب )س( را 
نقـــد کـــرده و عنـــوان می کند کـــه او می توانســـت 
بـــر جنبه های حماســـی آن حضرت کـــه در تطابق 
بیشـــتری بـــا الگوهـــای امـــروزی زنانگی اســـت، 
مخاطبین بیشـــتری را جذب کند. لذا، در صورت 
وجـــود ضـــرورت بـــرای معرفی مناســـب و بیشـــتر 
حضرت زهـــرا )س( به جهان غیراســـلامی، غیر از 
حرکت هـــای در جهت نشـــر و ترجمه، لازم اســـت 
ابتدا الگوهای مناســـب و جهان شمول زنانگی که 
بتواند تفاســـیر صحیحـــی از واقعیت های تاریخی 
در کنـــار الگوهای زنانگـــی و انســـانیت را در ذهن 
مخایب غیرمســـلمان شـــکل بدهد، ایجاد گردد.

)ص( و همســـر گرامی شـــان علـــی )ع( اشـــاره می کند. در 
این جا، رحیم با اشاره به جانشـــینی ابوبکر بعد از وفات 
پیامبر، به نارضایتی حضرت زهرا)س( از این جانشـــینی 
اشاره می کند و آن گاه شـــیوه حضرت علی)ع( در مقابل 
ابوبکر را در تبعیت از نارضایتی همســـر بر می شـــمارد تا 
به این ترتیـــب، به عـــزت و منزلت حضرت، نزد همســـر 
تأکید کرده باشـــد، اما به نظر می رســـد، چنین تفسیری 
از تاریـــخ، نیازمند بررســـی بیشـــتر از نـــگاه تاریخ دانان 

 . باشد شیعه 
 

نگارندگان غیرمسلمان
آگوســـتوس ریچارد نورتـــون، اســـتاد روابـــط بین الملل و 
مردم شناســـی دانشـــگاه بوســـتون، در مقاله ای در نشریه

Middle East Policy درصدد بررســـی جایگاه مذهبی و 

علمی شهر نجف اســـت و حضرت فاطمه )س( را به عنوان 
همســـر حضـــرت علـــی )ع( و مادر سلســـله امامـــت که به 
حضرت مهدی )عج( ختم می شـــوند و بحث انتظار تشیع 
را تبییـــن می نمایـــد، معرفـــی می کنـــد. سلســـله مقالات 
نشـــریه Moslem World در بـــاب موضوعاتـــی چـــون 
معرفی حضـــرت علی )ع(، جایگاه زنان در مصر، اســـلام در 
جزیره العرب، شـــیعیان ایران، و دیگـــر عناوین، از حضرت 
فاطمـــه )س( به عنـــوان شـــخصیتی مکـــرم یاد کـــرده و به 
واقعیت هـــای تاریخـــی کـــه نشـــان از جایگاه ویژه ایشـــان 
نزد پیامبر )ص( و حضرت علی )ع( داشـــته و نقشـــی که در 
تعیین حدود حقوقـــی زنان در اموری چـــون کاهش تعداد 
همســـران قانونـــی مرد در اســـلام بـــه چهار همســـر و لزوم 
حفـــظ برابـــری تـــام میـــان همســـران، و غیره تأکید شـــده 
اســـت، اشـــاره دارد. کارن رافل در »بررسی جنبه جنسیتی 
اســـلام« در نشـــریه Contemporary Islam، به بررسی 
آثـــار اعظم تـــراب، کامران اســـکات آقایی و برخـــی دیگر به  
زبان انگلیســـی می پردازد. به نظر می رســـد بررســـی خانم 
تـــراب از حضـــرت زهـــرا )س(، برداشـــتی مثبـــت و همراه 
بـــا توصیـــف نقـــش و جایـــگاه حضـــرت در جامعـــه ایرانی 
اســـت. از ســـوی دیگـــر، دیدگاه هـــای ارائه شـــده از ســـوی 
آقایـــی انتقادی تـــر بـــوده و بـــرای مثـــال، کتـــاب »فاطمه، 
فاطمه اســـت« علی شـــریعتی، نوعی بازتولید روشنفکری 
مردســـالاری از طریـــق تأکید بـــر جنبه های زنانـــه مطلوب 
جوامـــع مردســـالار در زنان صدر اســـلام و کربـــلا توصیف 
شده اســـت. پاتریک ایزنلور از دانشگاه واشنگتن، در مقاله 
خـــود در American Ethnologist، ضمن بررســـی نوع 
ادبی »نعت« در جزیره موریس فرانســـه، با اشـــاره به نعتی 
که انور، یکـــی از صحابه رســـول الله )ص( از ایشـــان درباره 
حضرت زهرا )س( نقل می کند، ســـعی در تبیین چگونگی 
شـــکل گیری روش »نعت« در صحابه پیامبر )ص( به عنوان 
اولیـــن نمونه ها و الگوهـــای نعت به مثابه یـــک نوع ادبی، 
دارد. اهمیـــت ایـــن بررســـی، در حـــوزه جغرافیایـــی ایـــن 
مطالعه، یعنی یکی از جزایر تحت حمایت فرانســـه و شدت 
یافتـــن موضوع وهن نبی )ص( در این حـــوزه جغرافیایی، 

در ســـال های اخیر اســـت.

بررســـی و معرفی شـــخصیت حضـــرت زهـــرا )س( در آثار 
انگلیســـی زبان به طـــور عام قابل دســـته بندی بـــه آثاری 
اســـت که توسط مســـلمانان )اعم از سنی و شـــیعه( برای 
معرفـــی ایشـــان نگاشـــته شـــده اند و آثـــاری کـــه توســـط 
نگارندگان غیرمســـلمان به تقریر درآمده اند. به طورکلی، 
باید گفت معرفی مســـتقیم حضرت در دســـته اول بیشتر 
با هدف معرفی مســـتقیم ایشـــان بوده و در دســـته دوم، 
ذکر نام حضـــرت زهرا)س( بیشـــتر در راســـتای بحثی که 
در مقاله جریان داشـــته و به عنوان فرعی از موضوع اصلی 
اســـت. لازم به ذکر اســـت تمامی مقالات بررسی شـــده در 

این نوشـــتار، نشـــریات اروپایی و آمریکایی هســـتند.
 

نگارندگان مسلمان
نیمی از مقالات موردنظر بررسی حاضر، توسط نگارندگان 
مســـلمان نگاشـــته شـــده اند؛ هرچنـــد تمامـــی مقالات 
ایـــن دســـته، صرف نظـــر از هویـــت نگارنده، در نشـــریات 
غیراســـلامی و غربی منتشر شـــده اند. حضرت زهرا)س( 
 Anthropology در مصاحبه احمد اشـــرف بـــا نشـــریه
Today، به عنـــوان الگوی عملی و رفتـــاری بی نظیر بوتو، 

نخســـت وزیر فقید پاکســـتان معرفی شـــده است. سایت 
ایرانـــی تابنـــاک، در ۱۳۸۶ و در بحبوحه تـــرور بوتو، اعلام 
کـــرد که مذهب او به دلیل حضور افراطیون در پاکســـتان 
مجهول مانده و بوتو به احتمال زیاد شـــیعه بوده اســـت. 
بـــه گفتـــه احمـــد، بوتـــو حضـــرت زهـــرا)س( را از جهت 
»پاکدامنی، تعقل و شـــجاعت« می ستود و ارتباط عمیق و 
نزدیک ایشان با پیامبر اســـلام )ص( را الگوی ارتباط خود 
با پـــدرش، ذوالفقار علی بوتو، می دانســـت. ســـید اختر، 
از کالج آســـتن تکزاس، به اختصار به معرفی شـــخصیت 
حضـــرت زهـــرا )س( از رهگـــذر نقل قول هـــای متعدد از 
حضـــرت رســـول )ص( هم چـــون »فاطمـــه پـــاره تن من 
اســـت«، »فاطمه، ســـیده زنان اهل جنت اســـت« و از این 
قبیل پرداخته اســـت که خود می توانـــد به عنوان منبعی 
مســـتقیم در جهت معرفـــی آن حضرت بـــرای مخاطبین 
انگلیســـی زبان باشـــد. ایـــن متن، عـــلاوه بـــر گفته های 
نبـــی اکـــرم )ص( حـــاوی نقل قول هایـــی از ســـایر افراد 
هم عصر ایشـــان، ازجمله عایشـــه، همســـر پیامبر )ص( و 
دختر یکی از صحابه ایشـــان است. گیتی نشاط، در فصل 
دوازدهم کتاب »جوامع کلاســـیک و پساکلاسیک« درباره 
زنـــان خاورمیانـــه، بعد از اشـــاره به نام و جایـــگاه حضرت 
خدیجـــه )س( به عنوان اولین بانوی مســـلمان و کســـی 
که پیامبری خاتم الأنبیاء را شـــهادت داد، از دختر ایشان، 
حضرت فاطمه )ص( به عنوان بانوی اول جهان اســـلام و 
تشـــیع یاد می کند. حبیبـــه رحیم، در مقا لـــه ای باعنوان 
 Journal ofپاکدامنی، جنســـیت و خانواده« در نشریه«
Social Distress and the Homeless، به مقایســـه 

جایـــگاه زن در دو مذهب اســـلام و هندوئیـــزم پرداخته و 
بـــا معرفی حضـــرت زهـــرا )س( به عنـــوان کوچک ترین و 
برترین دختر رســـول الله )ص( از صفات و خصال ایشـــان 
یاد کـــرده و بـــه اهمیت جایـــگاه ایشـــان نزد پیامبـــر اکرم 

حنا نصرت 
پژوهشگرحوزهزنان
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 لباس های کشمیر 
از لطافت بالایی 

برخوردار هستند و 
حتماً باید با دست 
شسته شوند. این 

لباس ها را حداکثر 
دو بار در سال 

می توان شست

 لباس  های پاییزی 
و زمستانی به 

نسبت لباس های 
تابستانی گران تر 

و از جنس های 
متنوع تری هستند 

و برای نگهداری 
از آن ها باید دقت 

ویژه ای به کار برد تا 
زیبایی و دوام آن ها 

حفظ شود

لباس را برعکس کنید و از بخار اتو اســـتفاده کنید. 
آویـــزان کردن در حمـــام پر از بخار هـــم راهی برای 

از بیـــن بـــردن چروک های لباس مخمل اســـت.

لباس های کشمیر
لباس هـــای کشـــمیر از لطافـــت بالایـــی برخوردار 
هســـتند و حتمـــاً باید با دســـت شســـته شـــوند. 
این لباس هـــا را حداکثـــر دو بار در ســـال می توان 
شســـت. عمل کـــردن بـــه این نکتـــه مهـــم، برای 
حفظ دوام لباس ضروری اســـت. پس از شستن، 
لباس های کشـــمیر را آویزان نکنید تا کش نیایند و 
شکل خود را از دســـت ندهند. برای خشک کردن 
این لباس ها نباید آن ها را فشـــار دهید و بچلانید. 
بلکـــه می توانیـــد آن هـــا را روی ســـطح صافی پهن 
کنید و با اســـتفاده از یک حوله آب اضافی را خشک 
کنید. قبل از چیدن لباس های کشـــمیر در کمد از 

خشـــک شـــدن کامل آن ها مطمئن شوید.

لباس های خز
دشـــمن اصلـــی لباس خـــز، گرمـــای زیاد اســـت. 
لبـــاس خزدار خـــود را از گرمای مســـتقیم دور نگه 
دارید و برای خشـــک کردن آن از گرمای مســـتقیم 
اســـتفاده نکنید. برای شست وشـــو نیز از آب سرد 

اســـتفاده کنیـــد. چنـــگ زدن و فشـــار دادن خز در 
هنگام شســـت وشو باعث ریختن و از بین رفتن آن 
می شـــود. ســـعی کنید روی لباس خزدار ننشینید 
و قبل از نشســـتن لبـــاس را از تن خـــود دربیاورید.

کاپشن ها و پافرها
برای شســـتن کاپشن ها و پافرها پیشـــنهاد می شود از 
خشکشـــویی ها کمک بگیرید. زیرا این نوع لباس ها 
بـــه دلیـــل الیافـــی کـــه درونشـــان وجـــود دارد پس از 
خیس شدن بسیار سنگین می شـــوند و شستنشان 
با دســـت ســـخت می شـــود. برای شســـتن با ماشین 
لباسشـــویی نیز به وزن لباس پس از خیس شـــدن و 
ظرفیت ماشـــین لباسشـــویی دقت کنید و از آب سرد 
برای شست وشو استفاده کنید. اســـتفاده از دور تند 
خشـــک کن به الیاف کاپشن و پافر آســـیب می رساند 

و تناســـب قرارگیری الیاف را بـــر هم می زند.

بارانی ها
بیشـــتر بارانی ها، به خصـــوص بارانی هـــای بدون 
الیاف را به راحتی می توان در ماشـــین لباسشویی 
شست وشـــو داد. البته قبل از شســـت وشو حتماً 
برچســـب داخل بارانی را بخوانید و از نحوه صحیح 

شست وشـــو مطمئن شوید.

نکات مهم
1 -ســـعی کنید از اتو کردن لباس های زمســـتانی در 
منزل بپرهیزید و این کار را به اتوشـــویی بســـپارید.

2 -لباس هایـــی را کـــه پـــرز و خـــز دارنـــد جـــدا از 
ســـایر لباس هـــا قرار دهیـــد تا پـــرز و خـــز آن ها به 

لباس هـــای دیگـــر نچســـبد.
3 -بـــرای نگهـــداری از لباس ها از کاور پلاســـتیکی 
اســـتفاده نکنید، چرا کـــه این کاورهـــا رطوبت را در 
خود نگه می دارند و بوی بـــد و تغییر در رنگ لباس 

را به وجـــود می آورند.
4- با توجـــه به جنس لباس ها، قانون ســـاده ای در 
چیدمان لباس زمســـتانی وجود دارد: هر لباسی را 
که هنـــگام آویزان کردن کشـــیده می شـــود و کش 
می آیـــد تـــا کنیـــد و هـــر لباســـی را کـــه با تـــا کردن 

چروک می شـــود آویـــزان کنید.

چه کنم که
هر سال لباس 

گرم نخرم؟ 
بـــا ورود به فصل ســـرما، لباس های خنک تابســـتانی جای خود را بـــه لباس های گرم زمســـتانی می دهند. 
دوران انداختن تیشـــرت های تابســـتانی درون ماشین لباسشـــویی و خشـــک کردن آن ها روی بند رخت و 
زیر نور آفتاب داغ گذشـــته اســـت و حالا با لباس هایی طرف هســـتیم کـــه نگهداری از آن ها به این آســـانی 
نیســـت. لباس  های پاییزی و زمستانی به نســـبت لباس های تابســـتانی گران تر و از جنس های متنوع تری 
هســـتند و بـــرای نگهداری از آن هـــا باید دقت ویژه ای بـــه کار برد تا زیبایـــی و دوام آن ها حفظ شـــود. در این 

مقالـــه به معرفی انواع و شـــیوه های نگهـــداری لباس های زمســـتانی به طور خلاصـــه می پردازیم.

ع جعفری فاطمه زار
 نویسنده   

اصول نگهداری از لباس های زمستانی

کاپشن و پافر

لباس گرم به چه مراقبتی احتیاج دارد؟
نـــوع شســـت وشـــو، خشـــک کـــردن، نگهـــداری و 
اســـتفاده از لباس هـــای گرم با تغییـــر جنس لباس 
تغییـــر می کند. بنابراین لازم اســـت در اولین اقدام، 
برچســـب روی لباس هـــا کـــه در آن هـــا اطلاعـــات 
لازم بـــرای نگهـــداری از لبـــاس نوشـــته شده اســـت 
خوانـــده شـــود. دمای آب، شســـت وشـــو با دســـت 
یا ماشـــین لباسشـــویی و نحوه اتوکشـــی و خشـــک 
کردن لباس در برچســـب اطلاعات آن آمده اســـت. 
بیشـــتر برچســـب ها توصیـــه می کننـــد لباس های 
زمســـتانی با دست شسته شـــوند، اما بعضی از آن ها 
را نیز می توان در ماشـــین لباسشـــویی شســـت وشو 
داد. بنابرایـــن بـــرای نگهداری درســـت از لباس باید 
دســـتورالعمل روی برچســـب را به دقت دنبال کرد.
نحـــوه چیدمان لباس های زمســـتانی نیز بـــه اندازه 
شســـت وشـــوی آن ها اهمیـــت دارد. آویـــزان کردن 
لباس ها همیشـــه بهتریـــن راه حل بـــرای چیدمان 
آن ها نیســـت. بعضـــی از لباس ها به خاطر جنســـی 
کـــه دارنـــد در اثـــر آویزان شـــدن 
شکل و فرم خود را از دست 
ن  وز حتـــی   . هنـــد می د
لباس ها نیـــز در چیدمان 
مناسب آن ها مؤثر است. 
بنابرایـــن این نکتـــه را نیز 
در نگهـــداری از لباس های 

زمســـتانی باید لحـــاظ کرد.

لباس های پشمی و بافت ها
لباس های بافت و پشـــمی را پیش از شســـت وشـــو، 
پشـــت ورو کنیـــد. این لباس هـــا باید با دســـت و آب 
ســـرد شســـته شـــوند، اما با توجه به ظرافـــت آن ها و 
اطلاعات برچسب شـــان، می توان از حالت شســـت 
وشـــو دستی ماشـــین لباسشویی نیز اســـتفاده کرد. 
اما فرامـــوش نکنید که از شـــوینده ملایم اســـتفاده 
کنید و برای خشـــک کردن نیز از دور پایین ماشـــین 
لباسشویی اســـتفاده کنید. به هیچ وجه لباس های 
پشـــمی و بافـــت را آویـــزان نکنیـــد، مخصوصـــاً اگـــر 
خیـــس و نم دار باشـــند. برای چیدمـــان لباس های 
پشـــمی و بافـــت، دقـــت کنیـــد که پـــس از تـــا کردن 
لباس هـــا، لباس هـــای ســـنگین تر را در زیـــر قـــرار 
دهید و لباس های ســـبک و ظریف را روی لباس های 
ســـنگین بگذارید. بـــرای از بین بـــردن چروک های 
لباس پشـــمی بهتر اســـت از بخار از راه دور استفاده 

کنیـــد و مســـتقیماً اتو را روی لبـــاس نگذارید.

لباس های چرم
بـــرای شســـت وشـــو لباس هـــای چـــرم، بایـــد از 
شـــوینده های ملایـــم و دســـتمال نـــرم اســـتفاده 
کنیـــد. لکه های روی چـــرم با یک پارچه نـــم دار جدا 
می شـــوند. بیشـــتر چرم های مصنوعی را می توان در 
ماشـــین لباسشویی شست وشـــو داد، اما استفاده از 
خشـــک کن به دلیل دمای بـــالا ممنوع اســـت. زیرا 
گرمای زیاد موجب آب شـــدن روکش چرم می شود.

لباس های مخمل
لباس هـــای مخمـــل معمـــولاً رنگ هـــای مقـــاوم در 
برابر شســـت وشـــو ندارند. بنابراین برای جلوگیری 
از تغییـــر رنگ آن هـــا و رنگ نگرفتن بقیـــه لباس ها، 
بهتر اســـت از آب ســـرد برای شســـت وشـــو استفاده 
کنیـــد و در صورت امکان لباس مخمـــل را به تنهایی 
در ماشـــین لباسشـــویی بیندازید. لبـــاس مخمل را 
قبل از شســـت وشـــو، پشـــت ورو کنید تا از ســـاییده 
شـــدن پرزهای آن جلوگیری شود. سعی کنید از مواد 
شوینده پودری برای شســـتن این لباس ها استفاده 
نکنیـــد. لباس های مخمل را هرگز به طور مســـتقیم 
اتـــو نزنید. بـــرای از بین بـــردن چروک هـــا می توانید 

 دمای آب، شست وشو با دست یا ماشین لباسشویی و نحوه اتوکشی و خشک 
کردن لباس در برچسب اطلاعات آن آمده است

لباس های
چرمی

برای شست 
وشوی لباس های چرم، 

باید از شوینده های ملایم 
و دستمال نرم استفاده کنید. 

لکه های روی چرم با یک 
پارچه نم دار جدا 

می شوند
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نکته مهم توسعه فردی فقط این است: فردی بودن! 
هر انسانی متفاوت است. اگر غیر از این بود، هر کتاب 

خودیاری به همه کمک می کرد یا هر فرایند یادگیری برای 
همه دانش آموزان مفید بود

توسعه فردی یک 
فرایند مادام العمر 

است. چیزی 
نیست که شما در 
طول یک یا دو ماه 

آن را انجام دهید و 
به نتیجه برسید

توسعه فردی به زبان ساده

چه بخواهیم چه نخواهیـــم، ما مدام 
در معرض این دو منبع اطلاعاتی غلط 
قـــرار می گیریم. منابعـــی که موفقیت 
را در چند جمله کلیشـــه ای و شـــعاری 
خلاصـــه کرده انـــد و به مخاطـــب القا 
می کننـــد کـــه رســـیدن به اهـــداف و 
رؤیاهـــا خیلـــی راحـــت اســـت و کافی 
اســـت که بخواهیـــد! حـــالا راه مقابله 
بـــا ایـــن بمبـــاران اطلاعـــات اشـــتباه 
چیســـت؟ با توجه به شرایط اقتصادی 
جامعه، خیلـــی از ما تـــوان مراجعه به 
مشاور و روانشـــناس را نداریم )گرچه 
بـــه نظر مـــن ایـــن کار از خریـــد لباس 
و رفتـــن بـــه رســـتوران و کافـــه بســـیار 
واجب تر اســـت(. بنابرایـــن راهی جز 
اینکـــه اطلاعـــات خودمـــان را در این 
زمینـــه از طریـــق منابع قابـــل اعتماد 

و علمی  بـــالا ببریم نداریـــم. با انجام 
این کار، زمانی که با جملات و ســـخنان 
اصطلاحاً انگیزشـــی و بدون پشتوانه 
علمـــی  مواجه می شـــویم تحـــت تأثیر 

قـــرار نمی گیریم.
یکـــی از اصطلاحات روانشناســـی که 
در چند ســـال اخیر خیلی می شـــنویم 
»توســـعه فـــردی« اســـت. اگـــر اهـــل 
 ، شـــید با عـــی  جتما ا ی  شـــبکه ها
غیرممکن اســـت روزانه چنـــد ویدیو 
و متـــن با ایـــن موضوع به چشـــمتان 
نخـــورد. یـــا کافـــی اســـت به دو-ســـه 
کتابفروشی ســـر بزنید تا ده ها عنوان 
کتاب که در مورد توســـعه فردی نوشته 
شـــده اند ببینید. صد البتـــه همه این 
کتاب ها جزو کتاب های روانشناســـی 
زرد بـــه حســـاب نمی آینـــد، امـــا اگـــر 

اســـت. بنابرایـــن، منطقی اســـت که 
فرایند توســـعه فـــردی بـــرای هرکس 
متفاوت باشـــد. اما توســـعه فـــردی در 

واقـــع به چه معناســـت؟

پنج زمینه اصلی توسعه فردی
وقتـــی صحبـــت از توســـعه فـــردی 
می شـــود، بایـــد بـــه هـــرم سلســـله 
مراتـــب نیازهـــای مازلـــو اشـــاره کرد. 
بـــه گفتـــه مازلو، بـــرای اینکه شـــما به 
حداکثر پتانســـیل خود برســـید، ابتدا 
باید نیازهای اساســـی شـــما بـــرآورده 
شـــود. بـــه عبـــارت دیگر، رســـیدن به 
خودشـــکوفایی بـــه این معنی اســـت 
که ما به بالاترین ســـطوح خودآگاهی، 
اعتمـــاد بـــه نفـــس، رشـــد فـــردی و 
خودشناســـی رســـیده ایم. مشـــابه 
سلســـله مراتب نیازهای مازلـــو، ما در 
توســـعه فردی نیز شـــاهد پنـــج حوزه 
مختلف هســـتیم و اهـــداف مختلف 
توســـعه فردی می توانند در دسته های 

مختلفـــی قـــرار گیرند.
بـــه مغـــز  ورزش دادن   : 1-ذهنـــی 
و حفـــظ تناســـب ذهنـــی در توســـعه 
فـــردی بســـیار مهـــم اســـت. رشـــد و 
توســـعه ذهنی می تواند با شـــرکت در 
کارگاه ها، جلســـات آموزشی، خواندن 
کتـــاب، دیـــدن فیلم یا حتی درســـت 
اســـتراحت کـــردن بـــه دســـت بیاید. 
هرچـــه آمادگـــی ذهنی شـــما بیشـــتر 
می شـــود، انعطاف پذیـــری، خلاقیت 
و خودآگاهی شـــما نیز بهبود می یابد.
2-اجتماعـــی : ارتباطـــات و روابـــط 
اجتماعـــی بـــرای پیشـــرفت فـــردی 
ضـــروری اســـت. خودســـازی یـــک 
فراینـــد انفرادی نیســـت. انســـان ها 
ذاتـــاً موجوداتی اجتماعی هســـتند و 
ما برای یادگیری و رشـــد به این ارتباط 
نیـــاز داریم.ما از ارتباطـــات اجتماعی 
مـــوارد مهمـــی  ماننـــد مهارت هـــای 
ارتباطی، حل مســـأله، ایجـــاد رابطه و 
توانایی دریافـــت )و دادن( بازخورد به 

دســـت می آوریـــم.
۳-معنـــوی: چـــه مذهبی باشـــید چه 
نباشید، رشـــد و توسعه فردی می تواند 
در معنویـــت به وجود بیایـــد. اما مهم 
اســـت کـــه بدانیـــم دیـــن و معنویـــت 

متـــرادف نیســـتند. 
در واقـــع معنویـــت بـــه 

ایـــن معناســـت کـــه شـــما 
در حـــال تـــلاش بـــرای درک 

عمیق تر جایگاه خـــود در دنیای 
اطرافتـــان باشـــید. این درک به شـــما 
کمـــک می کنـــد خـــود را بشناســـید و 

ارزش هـــای خـــود را کشـــف کنید.
۴-عاطفـــی :  توســـعه فـــردی عاطفـــی 
اغلـــب بـــا هـــوش هیجانـــی همـــراه 
اســـت. بـــه زبـــان ســـاده، هـــوش 
هیجانـــی توانایـــی درک احساســـات 
اســـت. فراتر از احساســـات، درک این 
اســـت که چگونه آن احساسات، افکار 
و اعمال ما را شـــکل می دهند. هوش 
هیجانـــی به شـــما کمـــک می کنـــد تا 
روابـــط قوی تـــر و بهتری ایجـــاد کنید. 
همچنیـــن می توانـــد بـــه شـــما کمک 
کند تـــا بـــا احساســـات خـــود ارتباط 
برقرار کنیـــد و تصمیمـــات آگاهانه ای 
در مـــورد آنچه برای شـــما مهم اســـت 

. ید بگیر
۵-فیزیکی :  بدن ســـالم، ذهن ســـالم 
را تغذیـــه می کنـــد. بیـــن ســـلامت 
جســـمانی، روانـــی و عاطفـــی شـــما 
پیوندی ذاتـــی وجـــود دارد. این جنبه 
از رشـــد فردی بر ســـلامت جســـمانی 
متمرکز اســـت، ماننـــد تغذیه، خواب 
و ورزش. وقتـــی بعـــد فیزیکـــی شـــما 
تغذیه می شـــود، ذهن شـــما نیز از آن 

فوایـــد بهـــره می برد.

چگونه توسعه فردی می تواند 
به ما کمک کند؟

نکته مهـــم توســـعه فردی فقـــط این 
اســـت: فـــردی بـــودن! هـــر انســـانی 
متفاوت اســـت. اگـــر غیـــر از این بود، 
هر کتـــاب خودیـــاری به همـــه کمک 
می کرد یـــا هـــر فرایند یادگیـــری برای 
همه دانش آمـــوزان مفید بـــود. اما در 
واقعیـــت، ما از تجربیـــات زندگی خود 
می دانیـــم در مـــورد طبیعـــت انســـان 
هیـــچ راه حلی »مناســـب همه« وجود 
نـــدارد. شـــما نیازهـــا، نقـــاط قـــوت، 
فرصت هـــا و مهارت هـــای اطرافیـــان 
خود را ندارید. پس چرا برنامه توســـعه 
فردی شـــما با آن ها یکســـان اســـت؟
در حالـــی که خودشـــکوفایی و رشـــد 
درونی یک فرایند مادام العمر اســـت، 
اهـــداف توســـعه فـــردی شـــما نبایـــد 
دلهـــره آور باشـــد. از کارهـــای کوچک 
شـــروع کنیـــد. ماننـــد یادگیـــری یک 
مهـــارت جدید یـــا حتی تـــلاش برای 
ایجـــاد تعـــادل بیـــن کار و زندگـــی. با 
شـــروع ایـــن فراینـــد، خـــود را بـــرای 
موفقیـــت در تمام زمینه هـــای زندگی 

آمـــاده خواهیـــد کرد.

می خواهید انتخاب درســـتی داشـــته 
باشـــید، بهتر اســـت کمـــی  اطلاعات 
اولیه تـــان در مورد این موضـــوع را بالا 
ببریـــد و بعد کتـــاب مورد نظـــر خود را 
انتخاب کنید. در ادامه این یادداشت 
می خواهیـــم به زبان ســـاده بررســـی 
کنیم که توســـعه فردی چیست و چرا 
در دنیـــای امروز اینقـــدر اهمیت پیدا 

کرده اســـت؟
توســـعه فردی یک فرایند مادام العمر 
اســـت. چیـــزی نیســـت کـــه شـــما در 
طـــول یـــک یـــا دو مـــاه آن را انجـــام 
دهیـــد و بـــه نتیجـــه برســـید. در این 
فرایند شـــما مهارت هـــا و ویژگی های 
خـــود را ارزیابـــی می کنیـــد تـــا اهداف 
درســـتی بـــرای خودتان تعییـــن کنید 
و پتانســـیل های خـــود را بـــه فعلیـــت 

برســـانید.
برای بیشـــتر مـــا پیش آمده اســـت که 
سراغ یک شـــغل، هنر، ورزش یا رشته 
تحصیلـــی رفته ایم و بعد از چند ســـال 
متوجه شـــده ایم که پیشـــرفت زیادی 
در آن نداریـــم. خیلی از افـــراد در این 
نقطه جســـارت ادامه نـــدادن و تغییر 
مســـیر را ندارند. تعـــداد زیادی اعتماد 
به نفس خـــود را از دســـت می دهند و 
فکـــر می کنند کـــه عرضه و اســـتعداد 
انجام هیـــچ کاری را ندارنـــد. در حالی 
که همه انسان ها دارای استعدادهای 
خاص خود هســـتند. مهم پیدا کردن 
آن ها و رشـــد توانایی ها است. اگرچه 
رشـــد فـــردی اولیه مـــا در خانـــواده و 
مدرســـه شـــکل می گیـــرد، امـــا ایـــن 
فرایند نبایـــد متوقف شـــود. مطمئناً 
آنطـــور کـــه بـــه نظر می رســـد آســـان 
نیســـت. هر فـــردی، منحصر بـــه فرد 

کمتـــر از یک دهه اســـت که علم روانشناســـی و مراجعه به روانشـــناس در جامعه ما پذیرفته شـــده اســـت. پیش از آن 
مراجعـــه به روانشـــناس نوعی تابو به حســـاب می آمد و اگر هم کســـی این کار را انجام می داد ســـعی می کـــرد از دیگران 
پنهان کند تا انگ روانی و بیمار بودن نخورد. خوشـــبختانه در چند ســـال اخیر بیشـــتر مردم به این نتیجه رســـیده اند، 
همانطور که زمان احســـاس درد و مشـــکلات جسمی  به پزشـــک متخصص مراجعه می کنند، زمانی که از نظر روحی نیز 
احساس مشـــکل و ناراحتی دارند، باید به روانشناس و روانپزشـــک مراجعه کنند. این پذیرفته شدن علم روانشناسی 
در جامعـــه فواید خیلی زیادی دارد، اما دو مشـــکل اساســـی نیـــز به وجود آورده اســـت. اول چاپ بدون نظـــارت و تیراژ 
بـــالای کتاب های به اصطلاح روانشناســـی مثبـــت و دوم تعداد بالای افـــرادی که هیچ علمی  در این زمینـــه ندارند ولی 

هر روز در حال برگزاری دوره های موفقیت و ســـخنرانی های انگیزشـــی هستند.

نوشین تقیلی
 نویسنده

به گفته مازلو، 
برای اینکه شما به 
حداکثر پتانسیل 
خود برسید، ابتدا 

باید نیازهای اساسی 
شما برآورده شود

با شروع این فرایند، 
خود را برای موفقیت در 
تمام زمینه های زندگی 

آماده خواهید کرد

توسعه فردی چیست و چرا برای موفقیت الزامی  است؟

مسیر توسعه فردی و 
رسیدن به موفقیت 
به دست خود شخص 
و مخصوص خود او 
تعریف می شود

موفقیت برای هر شخصی تعریف و شرایط متفاوتی دارد



زندگی20

انتخاب دانشجو شدن و امکان های آن
هرآنچه که در رابطه با  رندگی می خواهید بدانید

فرصت هایی که 
دوران دانشجویی 
برای هر فرد پیش 
آورده و مسیرش را 
بر مبنای آن روشن 
می کند، چیزهایی 

نیستند که به 
خاطره تبدیل شوند 

و یا از یاد بروند

انجمن های مختلف 
علمی، هنری و 

سیاسی، فرصتی را 
برای دانشجو ایجاد 

می کند که در کنار 
ادامه تحصیل، به 
علایقش برسد یا 

خود را در یک یا چند 
حوزه محک بزند و 

بهتر بشناسد

 یکـــی از انتخاب هایی که می تواند مســـتقیماً مســـیر زندگی مـــا را تغییر دهد و اتفاقاً از جمله انتخاب هایی اســـت که تقریباً به طور مســـتقل خودمـــان آن را انجام 
می دهیم، »دانشـــجو شدن است«؛ ادامه تحصیل در دانشـــگاه. انتخاب اینکه بعد از دوران مدرسه و 1۸ ســـالگی به دنبال علم و دانش برویم و جوینده آن باشیم، 
در واقع ســـبکی از زندگی و مســـیری از زندگی را جلو راه ما قرار می دهد که تفاوت آن با عدم انتخابش محســـوس است.دانشـــجو شـــدن بر ابعاد مختلف ســـبک 
زندگـــی ما از خواب و خوراک و پوشـــش و بهداشـــت و ســـلامت گرفته تا هویـــت و موقعیت اجتماعی و خانـــواده و ازدواج و غیره اثرگذار اســـت. در این یادداشـــت 
دربـــاره تغییـــر حضور و موقعیت اجتماعی و همچنین روشـــن شـــدن تکلیف مســـیر علمی و شـــغلی فرد به واســـطه دانشـــجو شـــدن حرف می زنیم و راســـتش را 
بخواهیـــد، در ایـــن یادداشـــت خیلی کاری بـــه درس خوان بـــودن و امتحان دادن و جـــزوه گرفتن و جـــزوه نوشـــتن نداریم.فرصت هایی که دوران دانشـــجویی 
بـــرای هـــر فرد پیش آورده و مســـیرش را بـــر مبنای آن روشـــن می کند، چیزهایی نیســـتند که به خاطره تبدیل شـــوند و یا از یاد بروند. بلکه شـــروع و شـــکل گیری 
هویـــت علمی و شـــغلی افراد را رقم می زنند و تصویری از شـــخص بـــه آدم های اطراف می دهد که اصطلاحاً در حوزه علم یا کار تکلیف روشـــن و مشـــخص اســـت.

 سارا مؤمنی
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

 

 نویسنده   

دانشـجو دانشـجو 
بیــــــدار بیــــــدار 
است؟است؟

را دوســـت دارم، مشـــتاق پیگیری امور اجرایی 
هســـتم و بنابرایـــن جـــذب بچه های شـــورای 
صنفی دانشکده شدم، هرچند علاقه اصلی ام 
در حـــوزه فرهنـــگ و رســـانه بـــود و راهـــم را در 
نهایت پیـــدا کـــردم. در همین حال، دوســـتم 
که عاشـــق تئاتر بـــود، تندتند غذایـــش را خورد 
و به ســـمت انجمن تئاتر رفـــت و دیگری درگیر 
خوانـــدن کتاب برای حضـــور در برنامه مناظره 

دانشـــجویی روز دانشـــجو بود. 
می خواهم بگویم دانشـــگاه و دانشـــجو شـــدن 
فرصت هایـــی بـــرای شـــناخت نقـــاط قـــوت و 
ضعـــف آدم هـــا فراهـــم می کنـــد کـــه همه اش 
در مســـیر رشـــد و پیشـــرفت فرد اســـت. حتی 
شـــکل گیری ارتبـــاط بـــا افـــراد بـــا علایـــق 
و تخصص هـــای مختلـــف بـــا وجـــه اشـــتراک 
هم دانشـــگاهی بودن هم فضـــای فکری و نوعی 
از زیســـت را برای دانشـــجو فراهم می کند که در 

مســـیر رشـــد فرد اســـت.
در واقع دانشـــگاه به واســـطه همین انجمن ها 
امکان تفکـــر، عدالت خواهـــی، آزادی خواهی، 
رشـــد، تلاش، مســـئولیت نســـبت بـــه وطن و 
حتـــی وطن خواهـــی و آرمانگرایـــی را بـــه افراد 
می دهد کـــه در نهـــاد دیگری قابل مشـــاهده و 

دســـتیابی نیست.

استخدام همیشگی دانشجو پاره وقت
فرصـــت دیگری که دانشجوشـــدن بـــرای جوان 
فراهم می کنـــد، کارآموزی، اســـتخدام پاره وقت 
و یـــا کار در ســـایه )job shadowing( اســـت. 
توانایی کار، پذیرفته شـــدن در کار و پول درآوردن 

بـــه غایـــت بـــرای آدمی در ســـن 
جــوانــــــی جـــذاب و 

تقــــویت کننده 

اعتمـــاد به نفـــس اســـت. تصـــور اینکـــه جایی 
پذیرفتـــه شـــوی و مشـــغول بـــه کاری شـــوی و 
درآمـــدی کســـب کنـــی، در همین لایـــه اول، 
امکانـــی اســـت کـــه در اغلـــب مشـــاغل برای 
دانشجویان فراهم اســـت. کار در سایه به این 
معناســـت که فرد مسئول ســـمت دار در محل 
شـــغل بپذیرد کـــه در زمان کار کســـی را همراه 
خود داشـــته باشـــد، بـــدون اینکه بـــه آن فرد 
مسئولیتی داده شـــود، فقط مشاهده گر باشد 
و یاد بگیرد. اگرچه در کشـــور مـــا هنوز پدیده 
کار در ســـایه خیلی تعریف نشـــده و مسئولان 
و کارکنان در ســـطوح عالی مدیریتی ریســـک 
پذیرش دانشجو به این شـــکل را نمی پذیرند، 
امـــا آرام آرام ایـــن اتفـــاق در حـــال روی دادن 
اســـت که باز هم امکان آن برای دانشـــجویان 

فراهم اســـت.
درواقـــع روزهای دانشـــجو بودن به ســـبکی از 
زندگـــی برای فـــرد شـــکل می دهد کـــه در کل 
زندگانـــی می تـــوان آن را چیـــزی شـــبیه پاگرد 
پلـــه دانســـت. موقعیتـــی کـــه بار مســـئولیت 
جدی و رســـمی روی دوشـــش نیســـت. بالا یا 
پاییـــن رفتنـــش، در مســـیر ماندنـــش و خلق 
ایده و شـــکوفایی اش متأثر از خود فرد است. 
چه بســـیار افرادی که سرشـــان در جزوه بود و 
این پاگرد را ســـریع طی کردنـــد، غافل از اینکه 
ایـــن پاگرد محل انرژی گرفتن و شـــروع رشـــد 
در مسیرشـــان بود. در نهایـــت باید بگویم که 
من خـــودم دوســـت دارم همیشـــه دانشـــجو 
باشـــم و هیچ وقت از مســـیر آن خارج نشوم. 
چـــون دانشـــجو بـــودن و دانشـــگاه مســـیری 
همیشـــه روبه رشد و پویاســـت که در 
هیـــچ نهاد دیگـــری پیدا 

نمی شـــود.

 دوران دانشجویی
 شروع ارتباط با جهان اجتماعی اثرپذیر

نمی خواهـــم بحـــث اخلاقی کنم یـــا این مبحث 
را به تصاویر اشـــتباه قالبی درباره دانشجو بودن 
و پـــس شـــعور داشـــتن و عکـــس آن اختصاص 
دهـــم. اما انتخاب دانشـــجو شـــدن، نـــوع نگاه 
دیگـــران به شـــما را بـــه هرحال تغییـــر می دهد. 
اطرافیان، شـــما را دختر یا پسر جوانی می بینند 
که نوجوانی را گذرانده، بچه مدرســـه ای نیســـت 
و نـــه تنها آماده حضـــور در اجتماع اســـت، بلکه 
انتخـــاب کـــرده کـــه در اجتمـــاع حضـــور و اثـــر 
داشـــته باشـــد. این مســـأله بـــه قـــدری اهمیت 
دارد و بـــه قـــدری گفتمانـــش از بخش هـــای 
دیگر جامعه مجزا و مســـتقل اســـت که اساســـاً 
چیزی به نام قشـــر دانشـــجو داریم کـــه در طول 
تاریـــخ منشـــأ اثـــر بـــوده و هســـت. بنابرایـــن با 
انتخاب دانشـــجو شـــدن می پذیریم کـــه دور از 
والدیـــن، دور از مدرســـه و معلـــم و ناظم، به طور 
مســـتقل وارد جامعه و فضای علمـــی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســـی شـــویم که همســـالان مان 
هـــم در آن حضور دارنـــد و در کنار درس خواندن 
برنامه هـــای مختلـــف زیادی هســـت کـــه به تبع 
علایـــق و میل مان جذب آنها می شـــویم. اگرچه 
زمانی که دانشجو شـــدن را انتخاب کردیم و یک 
تا چندسال ســـخت و پرتلاش درس خواندیم تا 
به آن برســـیم، هیچ فکرش را نمی کردیم که چه 
فرصت و مســـیرهایی در همیـــن دوران برایمان 
ایجاد می شـــود. در واقع شـــروع حضور، نسبت 
و اثرگـــذاری ما بر جامعـــه از دوران دانشـــجویی 
شروع می شود. دانشـــجو تنها مفهومی است که 
به طور همزمان تلاش، امیـــد و آینده را می تواند 

در خودش جـــا بدهد.

 تالار ابن خلدون دانشکده 
علوم اجتماعی

من دانشـــجوی ســـال های دور دانشـــکده علوم 
اجتماعی دانشـــگاه تهران هستم. عامداً عنوان 
ایـــن بخـــش از صحبت مـــان را بـــه تـــالار ابـــن 
خلـــدون اختصـــاص دادم. چـــون بـــا جـــرأت 
می گویـــم که یـــک محـــل امـــن، روشـــن، آزاد و 
پرخاطره برای تمام دانشـــجویان بـــود و احتمالاً 
هنـــوز هم هســـت. دانشـــجو شـــدن به مـــا این 
امـــکان را داده بـــود تـــا بـــه واســـطه اســـتادان، 
همســـالان و ســـال بالایی های مان بـــا رویکردها 
و بینش هایـــی نســـبت بـــه جهـــان بیرون مان 
مواجه شـــویم که جای دیگری و پیـــش از این به 
آن دسترســـی نداشتیم. شـــرکت در برنامه های 
فرهنگـــی و ســـخنرانی های اســـتادان دربـــاره 
مســـائل روز جامعـــه، اعتراضات دانشـــجویی، 

تفریحـــات و اردوهـــای دســـته جمعی علمـــی و 
گشـــت وگذار که پیـــش از این بـــه دلایل مختلف 
کمتر امـــکان حضـــور در آنها را داشـــتیم برای ما 
نوعـــی از مشـــاهده گری و تجربه جدیـــد را خلق 
کردنـــد کـــه آرام آرام ایـــن توانایـــی را به دســـت 
آوردیم که نســـبت مان را با جهان بیرون تعریف 
کنیم، خود را دانشـــجویی اثرگذار در دل جامعه 
ببینیم که توانایـــی انجام کارهای زیـــادی را دارد 
و ایـــن امـــکان برای او فراهم اســـت کـــه تصمیم 
بگیـــرد، انتخاب کند و به پیش برود. چه بســـیار 
افـــرادی کـــه از حضـــور، توجـــه و مشـــاهده گری 
همیـــن برنامه هـــا و اتفاقـــات مختلـــف شـــکل 
گرفتـــه در همیـــن تالار، بـــه انتخاب هـــای بزرگ 
شـــغلی و علمـــی و حتـــی خانوادگـــی رســـیدند. 
دیـــدن اســـتادان بجـــز کلاس در برنامه هـــای 
مختلـــف تـــالار، لطفـــی بود کـــه باعث می شـــد 
بت هـــا و مرادهـــای علمی مـــان را در فضایـــی 
خـــارج از درس و جـــزوه ببینیم و با آنها بیشـــتر 
آشنا شـــویم و همانجا بود که شناخت، یادگیری 
و الگوپذیـــری از اســـتادان شـــروع می شـــد یا به 
پایـــان می رســـید. هرچنـــد امیـــدوارم وضعیت 
دانشـــجویان ســـال های نزدیک و فعلـــی خیلی 
وخیـــم نباشـــد و از فرصت هـــا و امکان هـــای 
پیشـــرفت و رشدشـــان در دوران دانشـــجویی 

اســـتفاده کنند.

انجمن های علمی، هنری، سیاسی
انجمن هـــای مختلـــف علمی، هنری و سیاســـی 
کـــه در اغلـــب دانشـــگاه ها و دانشـــکده ها فعال 
هســـتند، فرصتی را برای دانشـــجو ایجاد می کند 
که در کنـــار ادامـــه تحصیلـــش در دانشـــگاه، به 
علایقـــش برســـد یا خـــود را در یک حـــوزه محک 
بزنـــد و بهتـــر بشناســـد. یـــک روز کـــه ســـاعت 
کلاســـم در دانشـــگاه ســـاعت 14 بـــود، زودتـــر به 
دانشـــگاه رفتـــم کـــه به ناهـــار ســـالن غذاخوری 
دانشـــگاه برســـم و دیـــدم همـــه دانشـــجوها در 
حیاط جمع شـــده اند و ســـینی های غـــذا را کف 
زمیـــن حیـــاط به صـــف چیده انـــد. غـــذا بدمزه 
غ از  بـــود و قابل خـــوردن نبود. دانشـــجوها فـــار
نتیجه، اینطور اعتراضشـــان را نشـــان می دادند. 
همانجـــا فهمیدم که در کنار اینکه هنوز نقاشـــی 
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مغز   و شبکه های اجتماعی
کمی در باب نوجوانان و تلفن هوشمندشان

الهام اسماعیلی
نویسنده

ما شاهد اولین 
کودکانی هستیم که 

به طور کامل در عصر 
گوشی های هوشمند 

و سلطه شبکه های 
اجتماعی در زندگی 

انسان ها، به دنیا آمده 
و رشد کرده اند

هرآنچه که در رابطه با  رندگی می خواهید بدانید

  در هـــر جمـــع و میهمانـــی از والدین یا کســـانی که با کـــودک و نوجوان 
ســـر و کار دارند، زیاد می شـــنویم کـــه: »این بچه ها مدام سرشـــون توی 
گوشـــیه. همـــه ش داره چت می کنـــه یا مشـــغول بازیه. هم با گوشـــی 
بـــازی می کنه. هم با کنســـول. این رفتارش برام خســـته کننده ســـت. 
اصلاً پیش ما نیســـت.« نوجوان مذکور هم زیرچشـــمی، بحث را دنبال 
می کند و حتماً از عدم درک والدین از او شـــاکی است. کودک و نوجوان 
حـــق دارند. آنها واقعاً دوران متفاوتی را نســـبت به والدین و بزرگترهای 
جمع می گذرانند. ما شـــاهد اولین کودکانی هســـتیم کـــه به طور کامل 
در عصر گوشی های هوشمند و ســـلطه شبکه های اجتماعی در زندگی 
انســـان ها، به دنیا آمده و رشـــد کرده اند. تا چشـــم خود را بـــاز کردند از 
آنهـــا عکـــس گرفته و در صفحه شـــخصی کـــودک که در اینســـتاگرام یا 
اســـنپ چت ایجاد کرده ایم، قـــرار داده ایم. برای اینکه آنها را ســـرگرم 
کنیم یا حتی ســـاکت، اولین و آســـانترین کار در نظرمـــان این بوده که 
یک گوشـــی هوشـــمند با اینترنت نامحـــدود در اختیـــارش قرار دهیم 
تـــا بازی کنـــد، از مارکت هـــای دیجیتـــال بازی بخـــرد و دانلود کـــرده یا 

جدیدترین قســـمت انیمیشـــن مورد علاقه ش را آنلاین تماشا کند.
اولیـــن ســـؤالی که به ذهنم می رســـد این اســـت که اینها سیم کشـــی 
)شـــکل گیری مســـیر عصـــب( متفاوتی در مغزشـــان شـــکل گرفته؟ 
توانمندی هـــای ذهنـــی متفاوت تری نســـبت به کودکان دهـــه قبل از 
خـــود دارند؟ خیر. مغز انســـان بســـیار منعطف اســـت و بـــا هر تجربه 
یـــا فکری یـــا درکی از محیط، از نو سیم کشـــی می شـــود. مغز انســـان 
تغییرپذیـــر اســـت و در طـــول زندگی مـــدام تغییر می کنـــد، هرچند 
بـــه مـــرور زمـــان انعطاف پذیری اش کـــم می شـــود، اما هرگـــز از بین 
نمـــی رود. پس عملکرد و کارکـــرد مغز و توانمندی های آن در انســـانی 
کـــه از ابتـــدا روی کره خاکـــی زندگی کرده تا انســـان بومـــی دیجیتال 
یکسان اســـت. تنها تفاوتی که رخ داده اســـت در مدل ذهنی و انجام 
فرایندهـــای ذهنی اســـت.مدل ذهنی اصطلاحی اســـت که می تواند 
تفـــاوت رفتار، تحلیـــل و تصمیم گیری مـــا انســـان ها را توضیح دهد. 
بـــا فهم مدل ذهنـــی، از طرفـــی می فهمیم که چـــرا نگاه ما بـــه دنیا با 

یکدیگر متفاوت اســـت و از ســـویی متوجه می شـــویم که چرا هرقدر 
می آموزیـــم و تجربه می کنیـــم، باز هم جهان را ماننـــد قبل می بینیم 
و درک می کنیم. انســـان امـــروز به طور میانگین هـــر 1۸ دقیقه یک بار 
گوشـــی هوشـــمند خود را چک می کند و از چندثانیه تا ســـاعت ها آن 
را در دست گرفته و به آن مشـــغول است. اولین تغییر در مغز، تفاوت 
میزان دقت، توجـــه و تمرکز مهاجرین و بومیان دیجیتال اســـت که 
رخ داده اســـت. مـــدام در معرض هشـــدار اپلیکشـــین های مختلف 
هســـتیم، با صدایی کوچک تمرکز و حواس انســـان را پرت می کنند. 
حتـــی برای انجـــام  کارهای روزمره نیز از گوشـــی اســـتفاده می کنیم تا 

کارهـــای روزمره مـــان را به ما یـــادآوری کند.
حالا توجه چیســـت؟ توجه در مغز، مانند یک چراغ قوه روی داده های 
خاصی در ذهن می تابـــد و آنها را برای پـــردازش انتخاب می کند و بقیه 
اطلاعـــات غیرمرتبط را کنار می گذارد. توجه تأثیر آشـــکاری بر حافظه و 
یادگیـــری دارد. از آنجا که منابع توجه ما محدود اســـت، توجه پراکنده 
ناشـــی از انجـــام همزمان چنـــد تکلیف )ماننـــد پیام خوانـــدن، تلفن 
حـــرف زدن/ غذا خـــوردن، انجام بـــازی موبایل/ بازی کـــردن و حضور 
در جلســـه آنلایـــن( معمـــولاً ناکارآمد اســـت. مـــا این روزها بـــه صورت 
مشـــکل زا از گوشـــی هوشمند اســـتفاده می کنیم. این اســـتفاده مانع 
انجـــام و موجـــب اخلال در کارها می شـــود. در انتهای روز ســـرخورده و 
فرســـوده از تلمبار شـــدن حجم زیادی از کارهای تیک نخورده هستیم.
در نوجوان هـــا ایـــن اســـتفاده مشـــکل زا بـــه صـــورت دیگـــری اتفـــاق 
می افتـــد. کودک یا نوجـــوان بومی دیجیتال از هیـــچ فعالیت دیگری، 
غیـــر از کار بـــا گوشـــی هوشـــمند لـــذت نمی بـــرد. آنهـــا نمی توانند با 
جهان واقعی ارتباط گیرند. مغز نوجوان در حال رشـــد ســـریع اســـت. 
گیرنده هـــای پاداش و تأیید اجتماعی درحال فعال شـــدن هســـتند و 
همچنیـــن میـــزان فعالیت های شـــیمیایی مغز در بالاتریـــن حد خود 
اســـت. نوجـــوان با حضـــور در شـــبکه های اجتماعـــی که بـــا آگاهی از 
ایـــن ویژگی هـــای شـــخصیتی انســـان )علاقه مند بـــا تأیید شـــدن( و 
عملکـــرد مغـــز )افزایـــش ترشـــح هورمون ها( طراحی شـــده اســـت، 
لایـــک و کامنت هـــای فـــراوان تأییـــد می گیرد، پس آســـتانه پـــاداش و 
تأییـــد و پذیرش اجتماعـــی در مغز مدام بـــالا می رود و نوجـــوان دیگر 
از فعالیت هـــای دنیـــا واقعی کـــه قبلاً انجـــام می داده، ماننـــد ورزش یا 
رفتـــن به ســـینما یا حضـــور در جمع هـــای خانوادگی، لـــذت نمی برد. 
اگـــر حضـــور یا فعالیتـــی دارد بـــرای محتوایی اســـت که 
در صفحه شـــبکه اجتماعی اش تولیـــد کند تا 

زود لایـــک یا کامنت دریافـــت کند. ما در اثر اســـتفاده مکرر از گوشـــی 
و گرفتـــن ســـریع بازخـــورد، بـــا نوجوان هـــای بـــه ظاهـــر بی حوصله و 
کلافه ای مواجه هســـتیم کـــه نمی توانند بـــرای دریافـــت نتیجه انجام 
یـــک فعالیـــت، یـــک روز، یک هفته یـــا مدت زمـــان مشـــخصی را صبر 
کنند. ســـرعت زندگـــی و به انجام رســـیدن فعالیت ها در شـــبکه های 
اجتماعـــی و حتـــی ویدیوگیم هـــا )بـــازی دیجیتال( به حدی بالاســـت 
و ایـــن آســـتانه را بالا برده اســـت کـــه نوجـــوان تمایلی بـــرای زندگی در 
جهان واقـــع ندارد. برای همین مدام در گوشـــی اســـت یا با کنســـول 

بازی، خـــود را مشـــغول می کند.
مغـــز نوجـــوان در حـــال شـــکل دهی مـــدل ذهنـــی جدیـــد و متفاوت 
از والدینـــش اســـت و الگـــو رفتاری و پردازشـــی کـــه در مغـــز او در حال 
شـــکل گیری اســـت، او را مجبـــور می کنـــد تـــا در زمان حال خـــوب، با 
گوشـــی باشـــد تا با اشـــتراک گذاری حالش پاداش بگیرد و در حال بد 
هم بـــرای تنظیم هیجانی مغز، باز هم به گوشـــی پناه ببـــرد، اضطراب، 
 close( ناراحتـــی، نشـــخوار فکـــری را بـــا دوســـتان نزدیـــک مجـــازی
Friend( مطـــرح می کنـــد و با لایک، تأییـــد و حمایتی که می شـــود به 

یک ثبات احساســـی دســـت می یابد. در زندگی واقعی این دسترســـی 
ســـریع وجود ندارد. واقعیت برای یک نوجوان خیلی کند اســـت، او به 
یک جهان ســـریع که با یک انگشـــت به حالت های مختلف احساسی 
می رســـد، عادت کرده اســـت. ســـرعت زندگی در جهان هـــای بازی که 
بـــه مراتـــب از شـــبکه های اجتماعـــی بالاتر اســـت و غرقگی کـــه برای 
بازیکـــن اتفـــاق می افتد، موجب می شـــود که او مرزی بـــرای واقعیت و 
وهـــم )جهان بازی( قائل نباشـــد و مـــدام به جهان بـــازی برای کاهش 

اضطـــراب و رســـیدن به آرامش پنـــاه ببرد.
آگاهـــی از تأثیـــر شـــبکه های اجتماعی و بـــازی دیجیتال بـــر مغز باعث 
می شـــود، به درک بهتری از نوجوان  مان برسیم. برای استفاده صحیح 
از گوشـــی و بازی دیجیتال همراه او باشـــیم. حتمـــاً والدین این جهان 
را تجربـــه کننـــد و بداننـــد که طراح های بـــازی و شـــبکه های اجتماعی 
بـــا دانســـتن عملکرد مغـــز و الگوهای رفتـــاری نوجوان، ســـعی دارند تا 
بـــه پای آنهـــا قلاب انداخته و نگه شـــان دارند. لازم اســـت هـــر از گاهی 
همه اعضـــا خانواده ســـم زدایی دیجیتال انجام دهنـــد، بدون هرگونه 
ابـــزار دیجیتال 3 تـــا 5 روز زندگی کنند و با همفکـــری هم برای لحظات 
کنـــار هـــم بـــودن برنامه ریزی کننـــد تا مغز بـــه حالت نرمـــال خودش 
برگـــردد و در بازگشـــت بـــه زندگـــی معمولی بـــا احتیاط بیشـــتر از ابزار 

دیجیتال اســـتفاده کنند.

انسان امروز به طور 
میانگین هر 1۸ 

دقیقه یک بار گوشی 
هوشمند خود را چک 
می کند و از چندثانیه 

تا ساعت ها آن را در 
دست گرفته و به آن 

مشغول است



بیش از ۸0 درصد 
صاحبان مشاغل در 
آگهی اولیه خود ذکر 
نکته عدم پذیریش 

غ  دانشجو را فار
از سطح توانایی 
و استعداد افراد 
متذکر شده اند

تعداد زیادی از 
دانشجویان برای 

گذران حداقلی های 
زندگی به فعالیت 

بدون داشتن بیمه 
و عدم بهره مندی از 

مزایا تن می دهند

اخـــراج بدون دلیـــل، مدت زمـــان کوتـــاه کار و 
درخواســـت های غیرعرفی از جمله مشـــکلاتی 
اســـت که دانشـــجویان بـــا آنها درگیر هســـتند.

طبـــق آمـــار منتشـــر شـــده بیـــش از 70 درصد 
غ التحصیـــلان در مشـــاغل  دانشـــجویان و فار
غیرمرتبـــط بـــا تحصیلات شـــان مشـــغول بـــه 
کار هســـتند. به طورکلی ســـاعت کاری شـــناور 
برای هیچ کارفرمایی پســـندیده نیســـت؛ زیرا 
هنـــوز هـــم ایـــن بـــاور قدیمی کـــه افـــراد باید 
ســـاعات مشـــخصی را فعالیت کنند و در محل 
کار حضور داشـــته باشند رایج اســـت. البته در 
دوران همه گیـــری ویروس منحـــوس کووید1۹ 
و تبعـــات آن افراد زیـــادی بـــه دورکاری اجباری 
تـــن دادنـــد و باورهـــای غلـــط قدیمـــی تعدیل 
پیـــدا کرد و بـــرای افـــراد مختلف شـــرایط بهتر 

کاری فراهم شـــد.
دانشـــجویان هم کـــه از رفت  و آمد به دانشـــگاه 
فراغت یافته بودند، می توانســـتند در مشـــاغل 
متناســـب بـــا آموخته هـــا، توانایی هـــا و علایق 

شخصی شـــان مشـــغول به کار شوند.
البتـــه مدت هـــا زمـــان بـــرد تـــا کارفرمایـــان به 
ایـــن نـــوع از فعالیـــت اعتمـــاد کننـــد و بتوانند 
افراد را در جایگاه های متناســـب بـــا روحیات و 

تخصص شـــان بنشـــانند.
در اینجـــا بهتـــر اســـت ایـــن نکتـــه مهـــم را ذکر 
کنیم که عدم تلاش دانشـــجویان برای کســـب 
تجربه و اطلاعاتی بیشـــتر از دروس ارائه شـــده 
در واحدهـــای درســـی دانشـــگاه، آنهـــا را بـــه 
افـــراد نامطمئنـــی بـــرای دریافـــت پســـت های 
شـــغلی مرتبط با رشـــته تحصیلـــی تبدیل کرده 
اســـت. اگر نخواهیـــم این موضـــوع را به تمامی 
دانشـــجویان بســـط دهیـــم با یـــک نـــگاه گذرا 
بـــه آمـــار و ارقـــام می تـــوان گفت که حـــدود ۶0 

درصـــد از ایـــن افـــراد محـــل کار را جایـــی برای 
آزمون و خطـــا یافته های دانشـــگاهی که عموماً 
مطالبی تئوری هســـتند و تا حقیقـــت مورد نیاز 
اجرایی در محـــل کار فاصله زیـــادی دارند، قرار 

می دهنـــد .
در صحبـــت بـــا مدیر یـــک شـــرکت دریافتم که 
ادعاهای این افـــراد در زمان جـــذب با واقعیت 
دانســـته های آنهـــا بســـیار متفاوت اســـت؛ زیرا 
فضای آموزشـــی افـــراد را برای حضـــور در محل 
کار، بهـــره وری و اســـتفاده از دانـــش به صـــورت 
عملی آمـــاده نمی کنـــد و مطالبـــی را به صورت 
غیرعملـــی و کارگاهی به آنها آمـــوزش می دهد.

یکی از بزرگ ترین معضلات سیســـتم آموزشـــی 
مـــا این اســـت که افـــراد بـــرای دریافـــت مدرک 
پایـــان دوره هر مقطعی تـــلاش می کنند نه برای 

افزایش ســـطح دانـــش عملی خود.
دغدغـــه معیشـــت، بحران هـــای اجتماعـــی، 
نارضایتی از ســـبک زندگی، عدم تطابق رشـــته 
تحصیلـــی و علاقه فرد، عدم شـــناخت درســـت 
توانایـــی و علایـــق، باورهـــای غلـــط خانوادگی 
از رشـــته های تحصیلـــی و ناآگاهـــی آنهـــا، عدم 
وجـــود زبان مشـــترک میان والدیـــن و فرزندان 
و... همگـــی از مـــواردی هســـتند که بـــه صورت 
کارشناسی و زیرســـاختی باید در مورد آنها بحث 
و گفت وگـــو و راهکارهـــای عملی پیاده شـــود تا 
بتوان نســـلی کارآمد و مشـــتاق به علم آموزی را 

در ادوار دیگـــر بـــه جامعـــه روانه کرد.
اگر زیرســـاخت های بهتری از لحاظ معیشـــت 
و آرامـــش روانی در جامعه ایجاد شـــود از همین 
قشـــر دانشـــجو که انتقادات زیـــادی در هر دوره 
زمانـــی بـــه او وارد اســـت، می تـــوان جمعیتـــی 
پرشـــور و پای کار بـــا بهترین افکار پیشـــرو برای 

هدف هـــای اجتماعی کشـــور تربیـــت کرد.

 از زمان ورود به مدرســـه، یعنی از همان 7 سالگی 
یکـــی از جمله ها و ســـؤال هایی کـــه از هر دانش 
آمـــوزی می شـــود، ایـــن اســـت کـــه می خواهـــی 
چه کاره شـــوی؟ جواب اغلب این کـــودکان دکتر، 

مهنـــدس، معلـــم و خلبان و یا پلیس اســـت.
همه کودکان با رشـــد در بســـتر این نـــوع تعلیم  و 
تربیت رایج در کشـــور ســـودای رفتن به دانشگاه 
و پرورش در فضا دانشـــگاهی را با خـــود دارند. اگر 
بخواهیم از دانشـــگاه گرایی صرف، بر اساس نام 

و ســـوابق یک مرکز آموزشـــی گذر کنیم.
ایـــن مســـأله بـــا ورود به دوره متوســـطه شـــدت 
بیشـــتری گرفتـــه و کم کـــم علاقـــه دانش آموزان 
به رشـــته های تحصیلی جدی تر شـــده و از کلیت 
دکتر و مهندس خـــارج می شـــود. همچنین این 
موضـــوع در ســـال های اخیـــر بـــا شکســـتن تابو 
فعالیـــت و تحصیل در رشـــته های هنری و دروس 
میان رشـــته ای تنوع زیـــادی را به خـــود گرفته که 
خون تـــازه ای را بـــرای تربیت افـــراد متخصص به 

رگ هـــای جامعه دوانده اســـت.
فرزنـــدان مـــا در فکر اســـتقلال شـــخصی و مالی 
روزهـــا را برای ورود به دانشـــگاه ســـپری می کنند، 
بی آنکـــه تصویـــر درســـتی از آنچـــه در انتظـــار 

آنهاســـت، داشـــته باشند.
در دنیـــای امـــروز داشـــتن اســـتقلال مالـــی یکی 
از موضوعـــات مهمی اســـت کـــه همـــواره تمامی 
افراد جامعـــه با آن درگیر هســـتند. پـــس از ورود 
به دانشـــگاه افراد با دنیای جدیدی مواجه شـــده 
و دغدغه هـــا شـــکل جدی تـــر و تازه تـــری به خود 
می گیرنـــد. یافتن شـــغل مناســـب کـــه چندین 
معیـــار را بـــا هم داشـــته باشـــد تبدیل بـــه یکی از 
دلایـــل انصراف و رهایی از تحصیل شـــده اســـت.

اگـــر شـــما هم ســـری بـــه صفحـــات روزنامـــه و یا 
ســـایت های کاریابی زده باشید، متوجه می شوید 

که بیش از ۸0 درصد صاحبان مشـــاغل در آگهی 
اولیـــه خود ذکـــر نکته عـــدم پذیرش دانشـــجو را 
غ از ســـطح توانایی و اســـتعداد افـــراد متذکر  فار

. ند ه ا شد
آن تعـــداد از کارفرمایـــان هـــم کـــه ایـــن نکتـــه را 
به عنوان پیش شـــرط مطرح نمی کننـــد در زمان 
استخدام یک دانشـــجو را تقریباً از تمامی حقوق 

اولیـــه یک کارمنـــد محـــروم می کنند.
از مهم تریـــن دلایلی کـــه صاحبان مشـــاغل برای 
این نـــوع رفتار خود بیـــان می کنند عدم ســـابقه 
کاری فـــرد متقاضـــی و بهـــره وری عملی اوســـت. 
ایـــن نکته کـــه بالاخره یک فـــرد کســـب تجربه را 
از کجـــا بایـــد آغـــاز کند نیـــز نکته مغفـــول یافتن 
شـــغل اســـت. به این ترتیب کارفرمایـــان حقوقی 
غیرمتعـــارف را پرداخت می کننـــد که حتی کفاف 
هزینه هـــای اولیه رفت  و آمد یک فـــرد را نمی دهد 
چه رســـد به تأمین هزینـــه مورد نیـــاز ماهیانه او.

ایـــن دانشـــجویان به اصطـــلاح شـــاغل تقریبـــاً 
هیچ گاه تحت پوشـــش بیمه قرار نمی گیرند. زیرا 
ورودشان به لیســـت بیمه یک مجموعه مستلزم 
دریافـــت خدماتـــی از ســـوی شرکت هاســـت که 
معمـــولاً بـــه افـــرادی کـــه ســـاعت کار نامنظـــم و 
عـــدم تمرکز کافی بـــرای محیـــط کار دارند، تعلق 

نمی گیـــرد.
قـــرارداد اولیـــه، حقـــوق وزارت کار، بیمـــه، مزایا، 
حـــق مســـکن، حـــق خواروبـــار و... جـــز اولین 
مواردی ســـت کـــه هـــر فـــرد شـــاغل را شـــامل 

. د می شـــو
تعـــداد زیـــادی از این دانشـــجویان بـــرای گذران 
حداقلی هـــای زندگـــی به فعالیت بدون داشـــتن 
بیمه و عـــدم بهره منـــدی از مزایا تـــن می دهند و 
به تبع آن امـــکان هرگونه پیگیری و شـــکایت را از 

خود ســـلب می کنند.

زندگی22
هرآنچه که در رابطه با  رندگی می خواهید بدانید
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به بهانه روز دانشجو
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گلدانی از اهالی استرالیا
کمی درباره گیاه شفلرا

نام های دیگر شفلرا، گیاه 
شانس یا گیاه پول بوده و 

در چین، نماد پیشرفت 
است

، بومـــی کشـــور  گیـــاه شـــفلرا
اســـترلیا اســـت. ایـــن گیـــاه در 
زادگاه خـــود بســـیار رشـــد دارد. 
این گیـــاه گاهـــی تا طـــول 3 متر 
هم رشد می کند. شـــفلرا دو نوع 

دارد: ســـبز و ابلـــق.
نوع ابلق دارای رگه های روشن و 
زرد رنگ است که زیبایی برگ ها 
را دوچنـــدان می کنـــد. نام های 
دیگـــر شـــفلرا، گیـــاه شـــانس یا 
گیـــاه پول بـــوده و در چین، نماد 

پیشـــرفت است.
از نـــکات مهـــم در نگهـــداری 
شـــفلرا، توجه به آبیاری این گیاه 
اســـت. در تابســـتان و بهـــار که 
شفلرا در حال رشد است،گیاه را 
هر هفته آبیاری کنیـــد. در فصل 
پاییز و زمســـتان و بـــه طورکلی در 
هوا ســـرد، دفعـــات آبیـــاری باید 
کاهـــش یابـــد. حتماً از خشـــک 
بـــودن خـــاک قبـــل از آبیـــاری 
مطمئن شـــوید تا با آبیـــاری زیاد، 

ریشـــه گیاه آســـیب نبیند.
زردی و ریـــزش بـــرگ کـــه یـــک 
مشکل شایع در نگهداری شفلرا 
محســـوب می شـــود، در اکثـــر 
مواقـــع به خاطر آبیـــاری بی رویه 
و بـــدون برنامه اســـت. می توان 
بـــا اســـپری آب روی برگ هـــا، به 
ایجـــاد رطوبـــت برای رشـــد بهتر 

شـــفلرا کمـــک کرد.
شـــفلرا یـــک گیـــاه گرمســـیری 
اســـت پـــس هرچقـــدر شـــرایط 
محیطی به شـــرایط زیستگاهش 
نزدیـــک باشـــد، از آن اســـتقبال 
می کنـــد. بـــرای جلوگیـــری از 
آســـیب بـــرگ، مقـــداری آب در 
ظرف دربـــاز ریخته و یـــک روز به 
آن وقـــت دهید تا کلـــر آن برود و 
در نهایت از آن برای غبارپاشـــی 
برگ هـــا اســـتفاده کنیـــد. برای 
آبیـــاری نبایـــد آب را از بـــالا و بـــه 
گ هـــا  بر ی  و ر مســـتقیم  ر طو
ریخـــت، چراکه باعث آســـیب و 

ریـــزش برگ هـــا می شـــود.
شـــفلرا عاشـــق نـــور اســـت امـــا 
از نـــوع غیرمســـتقیمش. قـــرار 
گرفتـــن شـــفلرا در برابـــر نـــور 
مســـتقیم خورشـــید، قهـــوه ای 
شـــدن و ســـوختن برگ هـــا را به 
دنبـــال دارد. می تـــوان در بهـــار 
و تابســـتان بـــا توجـــه بـــه اینکه 
ســـاعات دریافـــت نـــور بیشـــتر 
ج از  اســـت، گلـــدان را در خـــار
خانـــه و ســـایه قرار داد تـــا به طور 
غیرمســـتقیم از نـــور خورشـــید 
اســـتفاده کنـــد. پلاســـیدگی و 
ریـــزش بـــرگ از دلایـــل کمبـــود 
دریافـــت نور اســـت؛ می تـــوان با 
جابه جایـــی گلـــدان شـــفلرا بـــه 
مـــکان پرنورتـــر، بـــرای برطـــرف 

شفلرا یک گیاه گرمسیری 
است پس هرچقدر 

شرایط محیطی به شرایط 
زیستگاهش نزدیک باشد، 

از آن استقبال می کند

کـــردن این مشـــکل اقـــدام کرد.
دمای مناســـب بـــرای نگهداری 
جـــه  ر د  2 7 تـــا   1 ۸  ، ا شـــفلر
ســـانتیگراد اســـت. بـــا توجه به 
خاســـتگاه گرمســـیری شـــفلرا، 
15 درجـــه  دمـــای پایین تـــر از 
ســـانتیگراد، آن را اذیـــت کرده و 
شـــفلرا این موضوع را بـــا ریزش 
برگ هایـــش نشـــان می دهـــد. 

قرارگیـــری شـــفلرا در نزدیکـــی 
دستگاه سرمایشـــی و گرمایشی 
ســـیب  آ ن  آ ی  گ هـــا بر بـــه 

. ند ســـا می ر
برای تأمین رطوبت شـــفلرا، غیر 
از غبارپاشی، می توان از ساخت 
جزیـــره اســـتفاده کـــرد. بـــه این 
صـــورت کـــه یـــک ظـــرف را پـــر از 
ســـنگ ریزه کـــرده و آن را مملـــو 
آب کنید، به طوری که آب ســـطح 
ســـنگ ها را بپوشـــاند و در ادامه 
گلـــدان را روی آن قـــرار دهید. با 
ایـــن روش، ضمـــن تبخیـــر آب، 
رطوبـــت مورد نیـــازش را تا حدی 
بـــرای آن فراهـــم کرده و به رشـــد 
آن کمـــک می کنـــد. البتـــه باید 
بدانید که دســـتگاه رطوبت ساز، 
برای شـــفلرا مضر اســـت و باعث 

ریـــزش برگ هایش می شـــود.
خاک مناســـب برای شـــفلرا باید 
براحتـــی آب را از خـــودش عبـــور 
دهـــد تـــا در زمـــان آبیـــاری، بـــا 
نگهداری و انباشـــت آب، به گیاه 
آســـیب نرســـاند و فرآیند آبیاری 

را تســـهیل کنـــد. می تـــوان بـــه 
ترکیـــب خاک گلدان که شـــامل 
پیـــت مـــاس، کوکوپیـــت، خاک 
برگ و ماســـه اســـت، مقـــداری 
کمپوســـت مرطوب هـــم اضافه 
کـــرد. بـــرای کوددهی به شـــفلرا 

فصـــل  ر  د یـــد  با
رشـــدش یعنی بهار 
و تابســـتان اقـــدام 

کرد. در این فصل ها، 

می تـــوان هـــر دو هفتـــه یـــک بار 
بـــا کود مایـــع کوددهـــی را انجام 
داد. می تـــوان در زمـــان آبیاری، 
کود مایع را بـــا آب مخلوط کرده 

و اقـــدام بـــه آبیـــاری کرد.
هرچـــه گلدان کوچک تر باشـــد، 
رشـــد شـــفلرا کندتـــر اســـت. 
می تـــوان هـــر ســـال گلدانش را 
تعویـــض کـــرد. شـــفلرا می تواند 

تـــا 3 متـــر هم رشـــد کنـــد، اما در 
محیط خانـــه بیشـــترین میزان 
رشـــد شـــاید تـــا 1.5 متر باشـــد. 
اگـــر شـــفلرا نـــور کافـــی دریافت 
کنـــد، قطعاً رشـــد ســـاقه و برگ 
خوبـــی خواهـــد داشـــت؛ پـــس 
نیـــاز بـــه هـــرس اهمیـــت پیـــدا 
می کنـــد. هرس شـــفلرا بـــه این 
صورت اســـت کـــه هر زمـــان و از 
هـــر بخـــش گیـــاه که احســـاس 
کردید رشـــد زیادی داشته است، 
گیاه را ببرید. شـــفلرا به ســـرعت 
بخش هـــای هـــرس شـــده اش 
را جایگزیـــن کـــرده و ایـــن کار به 
سرســـبزی آن کمـــک می کنـــد. 
بی توجهـــی به شـــرایط محیطی 
گیـــاه، مشـــکلات و بیماری هایی 

بـــرای شـــفلرا ایجـــاد می کند.
بـــوی فاســـد خـــاک، زرد شـــدن 
برگ هـــا، نرم شـــدن ریشـــه و... 

از علائـــم پوســـیدگی ریشـــه و به 
دلیل آبیاری بیش از حد اســـت. 
با بـــروز این مشـــکل، بایـــد گیاه 
را از گلـــدان خـــارج و ریشـــه های 
فاســـد را جـــدا کـــرده و بـــا خاک 
جدیـــد در گلدان قـــرار گیرد. در 
بعضی موارد، ماده عســـلک روی 
شـــفلرا ایجـــاد می شـــود کـــه در 
نتیجـــه حمله شپشک هاســـت. 
برای درمـــان شپشـــک می توان 
بـــا آب نقـــاط دارای عســـلک را 
شست وشـــو داد. اگـــر در محیط 
اطراف شـــفلرا هوا ساکن باشد، 
می توانـــد شـــرایط ایجـــاد انواع 
قـــارچ را فراهـــم کند. تشـــکیل 
لکه هـــای قهـــوه ای روی بـــرگ و 
چ در  ســـاقه نشـــانه مشـــکل قار
شـــفلرا اســـت. در ایـــن 
شـــرایط و با ســـبز شدن 
قارچ، باید آن را از گلدان 
چ  ج کـــرده و از قـــار خـــار
کـــش مانکـــوزب یـــا کاربندازیم 
اســـتفاده کـــرد. به وجـــود آمدن 
لک و فـــرو رفتگـــی در زیـــر برگ 
نشـــانه آلـــوده شـــدن شـــفلرا به 
آفت تریپس اســـت. این آفت در 
هوا گرم و خشـــک بروز می کند. 
آفت کـــش به رفـــع آفت شـــفلرا 
کمک خواهد کرد. شـــته حشره 
موذی اســـت که با مکیدن شیره 
گیـــاه، کم رنـــگ شـــدن برگ هـــا 
و در نهایـــت توقف رشـــد گیاه را 
بـــه دنبـــال خواهد داشـــت. اگر 
شـــته ها کم اســـت، می تـــوان با 
آب آنها را برطـــرف کرد اما برای از 
بین بردن شـــته در سطح وسیع 
می تـــوان از ســـم هایی مثـــل 
دیازینـــون و مالاتیون اســـتفاده 
کرد. برای اســـتفاده از ســـم باید 
حتمـــاً به دســـتور مصـــرف درج 
شـــده روی آن دقـــت کـــرده و از 
دســـتکش و ماســـک اســـتفاده 
کرد. سم پاشـــی بایـــد به مدت 3 
هفتـــه ادامـــه پیدا کند تـــا نتیجه 
رضایت بخـــش در از بیـــن بردن 

شـــته حاصل شـــود.
بهتریـــن راه تکثیر شـــفلرا، قلمه 
اســـت. قلمه هایـــی از ســـاقه به 
طـــول 15 تـــا20 ســـانتیمتر جـــدا 
کـــرده و در خـــاک مناســـب برای 

ریشـــه زایی قـــرار گیرد.
 

نسرین تقی خانی
مهندس کشاورزی و مشاور نگهداری گیاهان آپارتمانی

نویسنده
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یکـــی از خوبی هـــای طبیعـــت ایـــران این اســـت کـــه بـــرای هرچـــه و در هر 
مـــوردی بخواهید بنویســـید، جایی و مثالـــی دارد. مثلاً 11 دســـامبر )20 آذر(، 
در تقویم جهانی به نام »روز کوهســـتان« نامگذاری شـــده اســـت و به راحتی 
می توانیـــد فهرســـتی از کوه هـــای بی نظیـــر و خـــاص دنیا را که در کشـــورت 
خودت اســـت، معرفـــی کنید.  خیلـــی مناطق دنیا هســـتند که بـــرای دیدن 
یک کـــوه نه چنـــدان بلند باید گـــرد جهان بگردنـــد در حالی که بســـیاری از 

مـــا اراده کنیـــم قله ای را یک طـــرف شـــهرمان می بینیم.
 

چرا کوه ها مهم هستند؟
کوه هـــا در دوران باســـتان هم ســـرپناه انســـان ها بودند و هـــم محل زندگی 
بســـیاری از اســـاطیر معروف. خدای یونانی زئوس و موجود افسانه ای شرق 
آســـیا، یتـــی هر دو بـــر بلندای یک کوه به ســـر می بردنـــد - یا شـــاید هنوز هم 
به ســـر می برند! فریدون پس از پیـــروزی، ضحاک را در دل کـــوه زندانی کرد 
غ زال را بر بالای کوه پروراند. موســـی جلوه خداوند را پس از چهل  و ســـیمر
روز خلـــوت بر بالای کوه توانســـت ببیند.  خانه خدا بیـــن دو کوه صفا و مروه 
واقع شـــده که هاجـــر برای ســـیراب کردن فرزنـــدش بین ایـــن دو هفت بار 

دویـــد و پیامبر گرامی ما در داخـــل غاری درون کوه پیام وحی را شـــنید.
کوه هـــا از اولیـــن تمدن ها تـــا الان حضوری برجســـته و مهم در زندگی بشـــر 
داشـــته اند. امروزه می دانیم که سرچشـــمه رودها و منشـــأ نیمی از آب های 
شـــیرین جهان هســـتند. خاســـتگاه و ســـرپناه گونه های جانـــوری و گیاهی 
متنوع و ارزشـــمندند و در دل خـــود منابع عظیم ثروت را جـــای داده اند که 

بدون آنها بشـــر هیچ پیشـــرفتی نداشـــت و نخواهد داشت.
 

کوه های ایران
مـــا خیلی خوشـــبختیم که از این پدیـــده طبیعی دنیا همـــه نوعش را داریم؛ 
مثـــلاً کـــوه بلند، کـــوه کوتـــاه، رشـــته کـــوه، قله هـــای آتش فشـــانی همه در 
همیـــن ایـــران خودمان پیـــدا می شـــود. در این نوشـــته قصد داریـــم به پنج 
کـــوه خاص ایـــران بپردازیم تـــا ببینید چقدر تنوع بالاســـت. ایـــن قله ها به 

ترتیـــب ارتفاع کـــم تا زیـــاد آمده اند.
 

فضانوردی مینیاتوری
قطعـــاً امکان ســـفر بـــا ناســـا و بقیـــه ســـازمان های فضایـــی را کـــه نداریم. 
منظورمـــان از فضا رفتـــن خدای نکرده مصـــرف قرص هـــای روانگردان هم 
نیســـت! قرار اســـت به دیدن کوه هایی برویم که در سیســـتان و بلوچستان 
زیبـــا ســـر از زمیـــن برآورده اند. وقتـــی از چابهار به ســـمت گواتـــر می رانید، 
سمت راســـتتان دریا عمان اســـت.  اما امان از ســـمت چپ؛ چین و شکنی 

بـــر زمین افتاده بـــه غایت دلفریـــب و البته عجیـــب و متفاوت از هر 
کوهـــی که تـــا بـــه حـــال دیده ایـــد. به خاطـــر همین شـــکل 

متفاوت بـــه آنها کوه هـــای مریخـــی می گویند. این 
کوه هـــا از نظـــر تعریـــف زمین شناســـی 

بدبـــوم نامیده 

می شـــوند. چون در طول میلیون ها ســـال آنقدر فرســـایش ســـطح آنها زیاد 
بوده کـــه هیچ گیاهی رویشـــان نروییده اســـت.

  امـــا نکتـــه جالب تر این اســـت کـــه روی بدنـــه آنها فســـیل ماهـــی و صدف 
و نهنـــگ هـــم پیدا کرده انـــد. حدس پژوهشـــگران بر این اســـت کـــه زمانی 
دریـــا عمـــان این کوه هـــا را هـــم دربرمی گرفتـــه یا حداقـــل در جـــزر و مد تا 

آنجا پیـــش می  رفته اســـت.
  

بیا بریم دشت؛ بین دو دشت
بین دو دشـــت ســـابق که الان دو شـــهر بزرگ هســـتند، رشـــته کوهی اســـت 
به ارتفـــاع 3211 متـــر. از دل ایـــن رشـــته کوه، کانی های مختلفی اســـتخراج 
می کننـــد که معروف ترینش ســـنگ فیروزه اســـت؛ همان ســـوغات معروف 
نیشـــابور. بینالود رشـــته کوه بین نیشابور و مشـــهد، به بام خراسان معروف 
اســـت. از این جهت اهمیت دارد که واســـطه کوه  های هندوکش افغانستان 
و رشـــته کوه البـــرز ایران اســـت.  بـــه خاطر حرکـــت صفحه هـــای زمینی هم 

ســـالی 4 میلی متر بـــه ارتفاع آن اضافه می شـــود.
 بینالـــود در ادبیـــات فارســـی جایگاهی ویـــژه دارد. این کوه در افســـانه های 
غ بوده اســـت. در زمســـتان که به خاطر ریزش بهمن  ایرانی آشـــیانه ســـیمر
منطقـــه خطرناکی اســـت امـــا اگر در بهـــار و تابســـتان به آنجا صعـــود کردید 

بگردید شـــاید پر ســـیمرغی هـــم یافتید.
  

بالاش برف لونه کرده
ســـومین قله بلند ایران، ســـبلان باشکوه یا همان ســـاوالان در گویش ترکی 
اســـت. در معنای اســـم ســـاوالان دو دلیل می آورند. یکی اینکه ســـا )ســـر(، 
وا )بـــرف( و لان )پســـوند مـــکان( با هـــم ترکیب شـــده اند و معنـــی جایی را 
می دهنـــد که بالایش همیشـــه برف اســـت. تعریفی دقیق از قله ســـبلان که 
حتی در ایام گرم ســـال هم سرد اســـت و دمای آب دریاچه اش بیشتر از صفر 
درجه نمی شـــود. معنـــا دیگر اگر چـــه مورد بحث اســـت اما با اســـطوره های 
مـــا جـــور درمی آید. می گویند ســـاو یعنـــی صـــدا و الان یعنی گیرنـــده و علت 
این نامگذاری این اســـت کـــه پیامبر ایرانی، زرتشـــت در این مـــکان مبعوث 
شـــده و وحی الهی را دریافت کرده اســـت. برای همین قله ســـبلان قداست 
بالایـــی بیـــن مردم محلـــی دارد. ســـبلان برای کســـانی که به بـــالای این قله 

صعـــود می کننـــد، جایزه خوبـــی در نظـــر گرفته اســـت. دریاچه ای 
زیبـــا و بیضی شـــکل کـــه از ســـطح مخروطی قلـــه 25 متر 

پایین تر اســـت و آبش همیشـــه یخ زده.
روزی بخـــش بلندقامـــت دنـــا قلـــه 

یـــن  بلند تر بلکـــه   ، نیســـت
گـــی  د ر چین خو

رشـــته کوه زاگرس اســـت. این رشـــته کوه بلند 52 قلـــه   بـــالا 4000 متر دارد. 
بـــه خاطر بارش خوب در   آن منطقه تمام کوهســـتانی، همیشـــه ســـرزمینی 

پر رزق و روزی بوده اســـت.
قدمـــت پوشـــش گیاهـــی اش هـــم بـــه هـــزاران ســـال پیـــش می رســـد و 
درخت های بلوط هزار ســـاله در آنجا منظره ای عادی اســـت. این رشـــته کوه 
یکـــی از پاتوق های رایج کوهنوردان اســـت و به خصوص در بهار و تابســـتان 

هوایـــی خنک و مطبـــوع دارد.
بلند تریـــن قله دنا قاش مســـتان یا بیژن 3 نام دارد. چـــرا بیژن 3  می گویند 
زمانـــی که کیخســـرو پیر می شـــود فـــردی معمولـــی را به جای خـــود بر تخت 
پادشـــاهی می گـــذارد و بـــه ســـوی دنا مـــی رود تـــا روزهای آخـــر عمـــر را آنجا 

 . ند ا ر بگذ
یکـــی از ســـردارانش بـــه نام بیـــژن ایـــن جانشـــینی را قبول نمی کنـــد. برای 
همین با ســـی نفـــر از مردان خـــود به دنبـــال کیخســـرو به کـــوه می زند. اما 
راه چنان ســـخت و ســـرد بود که مردان و همراهان بیـــژن تصمیم می گیرند 

 . ند گرد بر
ولی در راه بازگشـــت یخ می زنند و تبدیل به مجســـمه  هایی یخی می شـــوند. 
آن منطقـــه امروز سی ســـخت نـــام دارد. بیژن هم جـــدا از مردانش می میرد 
امـــا چون محل مرگش مشـــخص نیســـت ســـه قله بلنـــد دنا را با نـــام بیژن 

1 و 2 و 3 می خواننـــد.
از ســـال 13۹0، دنـــا یکـــی از ذخیره گاه های زیســـت کـــره در ایـــران و جهان 
نامیده شـــده اســـت. یعنـــی علاوه بـــر اینکه منطقه حفاظت شـــده اســـت، 
محلـــی مناســـب بـــرای ســـایت های مطالعاتی دانشـــمندان و تـــلاش برای 

توســـعه پایـــدار مبتنی بـــر طبیعت هم محســـوب می شـــود.
  

دیو سپید پای در بند
به گل سرســـبد قله های ایـــران رســـیدیم. دماوند، این 

سپید آرام گرفته بر پیشـــانی ایران، 5۶00 
متـــر ارتفـــاع دارد؛ بلندترین 

قله ایـــران و غرب 

به مناسبت  روز جهانی کوهستان

آنجا که زمین به آسمان می رسد
عطیه عیار

نویسنده
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آســـیا، بلندتریـــن قلـــه آتشفشـــانی آســـیا و دوازدهمین قله مرتفـــع دنیاســـت. چهار مســـیر و دیواره بـــرای صعود 
 دارد کـــه بـــه غیر از دیـــواره شـــمالی، بقیه مســـیرها نســـبتاً راحتـــی برای کوهنـــوردان با ســـطوح مهـــارت مختلف

 است.
  بســـیاری از کوهنـــوردان حرفـــه ای دنیـــا پیـــش از صعود به اورســـت، در دماونـــد تمریـــن می کنند. بـــه خاطر این 
 ویژگی هـــا، زیبایی هـــای مســـیر و البتـــه نزدیکـــی به تهـــران، قلـــه دماونـــد در تورهـــای ایرانگـــردی جایگاهی ویژه 

دارد. 
عمـــر این کوه حـــدود 40 هزار ســـال و از قدیمی هـــای قله های آتشفشـــانی ایران و حومه اســـت! آتشفشـــانش هم 

ج می شـــود. نیمـــه فعال اســـت بـــه این معنی کـــه هنوز بخـــارات گوگـــرد و فعالیت های درونـــی قله از آن خار
دماونـــد بـــا این نام یـــا نام های مشـــابه مثل دنباونـــد در متون کهـــن مثل متون آشـــوری و تورات هم آمده اســـت. 
اما شناخته شـــده ترین مورد برای ما ســـروده های فردوســـی بزرگ اســـت. در شـــاهنامه آنقدر از این کوه بلندمرتبه 

نام برده شـــده که عملاً یکی از شـــخصیت های اصلی آن شـــده اســـت.
 آرش کمانگیـــر بـــرای مشـــخص کـــردن مـــرز ایـــران و تـــوران بـــه بـــالا ایـــن قلـــه مـــی رود و جـــان خـــود را بـــه تیر 
 و چلـــه می ســـپارد. معروف تریـــن نقش آفرینـــی دماونـــد ایـــن اســـت کـــه زنـــدان اژی دهـــاک یـــا ضحـــاک 

شد. 
بومی هـــای دماونـــد معتقدنـــد هنـــوز هـــم ضحـــاک در دل این کـــوه در بند اســـت و هر دودفشـــانی کوه بـــه خاطر 
 فریادهـــا و ناله هـــای اوســـت. اصـــلاً همیـــن دود و بخارهـــا دلیـــل نامگـــذاری ایـــن قلـــه بـــه دماونـــد )دم + آوند(

 است.
ایـــن قلـــه در تاریـــخ 30 تیـــر ۸7 به ثبت ملی رســـیده اســـت. همچنین دو جشـــن مهم ثبت شـــده هـــم در رابطه با 

دماونـــد هر ســـال برگزار می شـــود. 
یکـــی جشـــن تیـــرگان در ســـیزده تیـــر کـــه در رینـــه لاریجـــان شـــهر آمـــل و بـــه یـــاد آرش کمانگیـــر برگـــزار 
می شـــود. دیگـــری مراســـم بـــرف چـــال روســـتا اُســـک اســـت. ایـــن مراســـم بـــا قدمـــت ۶00 ســـاله، نیمه هـــای 
 اردیبهشـــت برگـــزار می شـــود؛ اهالـــی برف هـــای باقیمانـــده را در فضایـــی جمـــع می کننـــد تـــا در تابســـتان آب 

داشته باشند. 
یکی از جذابیت های این جشـــن قدیمی این اســـت که در روز جشـــن، روســـتا کامـــلاً در اختیار زنان اســـت و هیچ 
مـــرد و پســـر بالغی حـــق ورود به آن را نـــدارد. ســـال 77 عطاءالله حیاتـــی فیلمی داســـتانی به نام برف چـــال درباره 

این رســـم ســـاخت که دیدنی است.
 

 میخ های استوار
کـــوه همـــواره بـــرای مردم دنیـــا وهم و قداســـتی توأمان داشـــته اســـت. مردم ســـرزمین ایـــران هم از ایـــن قاعده 
مســـتثنی نبوده انـــد. علاوه بر باورهای اســـاطیری و افســـانه ها، قـــرآن هم از کوه  ها بارهـــا یاد کـــرده و آن را برای ما 

محتـــرم و مهم تر کرده اســـت.
 خداوند کوه ها را میخ زمین نامیده است. 

چـــرا که کوه هـــا مانع حرکـــت لایه های زمین می شـــوند و به تبـــع آن از خیلـــی زلزله هـــا و ویرانی ها 
روی زمین جلوگیـــری می کنند.

 ســـال ها پیـــش یکی از پلیس هـــای رده بالای لندن فقط بـــه خاطر آیه ای از قـــرآن که گفته 
بود کوه ها میخ زمین هســـتند، اســـلام آورده بود. 

او که رشـــته درســـی اش زمین شناســـی بـــوده، از این فکت علمـــی در قرآن 
شـــگفت زده می شـــود و به درســـتی آن ایمان می آورد. 

فکـــر می کنم همـــه اینهایی که اینجـــا گفتیم برای هر کســـی 
که بخواهـــد نگهبان این میخ ها باشـــد، کافی اســـت.

 

کوه های مریخی

تصویر دماوند از جایی اطراف قم

قله دنا، سی سخت
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آموزش یک تنقلات خوشمزه    و   سالم

فائزه صدیقی
نویسنده

مرکبات در دســـتورهای شیرینی پزی بســـیار پرکاربردند و بارها 
در مـــواد اولیه اســـتفاده از آب، پـــوره و حتی پوســـت مرکبات را 
شـــاهد بوده ایـــم. پوســـت مرکبات علاوه بـــر اینکه بـــه صورت 
رنـــده شـــده بـــه عنـــوان یکـــی از قوی تریـــن اســـانس ها مـــورد 
مصرف اســـت، بـــرای ســـاخت مربـــا و آبنبات های شـــکری هم 
اســـتفاده دارد.  این پوســـت های شکری شـــده گاهی به صورت 
ســـاده و گاهـــی بعـــد از زدن در شـــکلات آب شـــده، بـــه عنوان 
آبنبـــات ســـرو می شـــوند و یکـــی از ســـالم ترین و خاص تریـــن 
تنقـــلات ســـفره های یلـــدا و میهمانی هـــای دورهمـــی  هـــم به 

حســـاب می آیند.
 تهیـــه پوســـت مرکبـــات شـــکری از هـــر نـــوع مرکباتـــی مانند 
پرتقـــال، نارنگی، لیمـــو، گریپ فروت و نارنج امـــکان پذیر بوده 
و ســـه مرحلـــه دارد. در مرحله اول تلخی پوســـت مرکبات خرد 
شـــده گرفتـــه می شـــود، ســـپس پوســـت ها در شـــربتی پخته 
شـــده و در انتهـــا آنهـــا را خشـــک کرده و بـــا روش هـــای دلخواه 

تزئیـــن می کنیم.
 

مراحل تهیه
ابتدا پوســـت مرکبـــات را جدا می کنیم و ســـپس آنهـــا را برش 
می زنیم. قبل از اینکه پوســـت های گرفته شـــده را برش بزنید، 
چک کنید که قســـمت سفیدی پوســـت مرکبات ضخیم نباشد 
و در صورت ضخیم بودن، با اســـتفاده از چاقوی تیز رویه ســـفید 
را جدا کنید. قرار نیســـت رویه ســـفید کاملاً از بیـــن برود، بلکه 

می خواهیم نازک باشـــد.
 بعـــد از اینکه پوســـت مرکبـــات و لایه داخلـــی آن را از میوه جدا 
کردیـــد، بـــا توجه بـــه نـــوع اســـتفاده، آنها را بـــرش بزنیـــد. اگر 
می خواهید بعد از شـــکری شـــدن، آنها را در شـــکلات آب شده 
بزنیـــد، بهتر اســـت خلالی بـــرش بزنیـــد، اگر هـــم می خواهید 
بـــه عنـــوان تنقلات هدیـــه یـــا مناســـبتی از آن اســـتفاده کنید، 
می توانیـــد با کمک کاتر طرح دار به اشـــکال مورد نظـــر درآورید.

 
تلخی زدایی از پوست مرکبات

برای تلخی زدایی از پوســـت مرکبات مثل پوســـت پرتقال، آنها 
را در ماهیتابه ای بریزید و روی آن را با  آب سرد بپوشانید. بزرگی 

ن  میـــزا بـــه  بـــه  ماهیتا
پوســـت های 

ه  د ما آ

شـــده بســـتگی دارد. ماهیتابه را روی شـــعله نســـبتاً 
زیاد بگذاریـــد تا به جوش بیایـــد. وقتی آب داخـــل ماهیتابه به 
جـــوش آمد و چند قُـــل زد، مواد را در آبکش بریزید. پوســـت ها 
را با آب ســـرد بشـــویید و مراحل انجام شـــده را دو بار دیگر تکرار 
کنید. بار ســـوم بعد از آبکشـــی یکی از پوســـت ها را بچشید، اگر 
تلـــخ بود یک دور دیگر رونـــد را تکرار کنید زیـــرا جنس مرکبات 
متفـــاوت اســـت و میوه هایـــی مثل نارنـــج نیاز بـــه تلخی گیری 

بیشتری دارند.
حالا در همان تابه شربت مورد نیاز را آماده می کنیم.

مواد لازم شربت برای پوست سه عدد پرتقال بزرگ:
 یک پیمانه شکر

 یک پیمانه آب

مراحل:
آب و شـــکر را در تابه ریخته و آن را روی حرارت متوسط بگذارید. 
اگـــر پوســـت مرکبات بیشـــتری دارید، آب و شـــکر را به نســـبت 

مســـاوی بیشـــتر بریزید، مثلاً دو پیمانه آب و دو پیمانه شـــکر.
مـــواد را هـــر دو دقیقه یـــک بار هم بزنیـــد تا زمانی که شـــربت به 
جوش بیاید و مخلوط آب و شـــکر کاملاً شـــفاف شـــود. در تهیه 
تمـــام شـــربت ها، از زمانی که مواد شـــروع به قُـــل زدن می کند، 
هـــم زدن اکیـــداً ممنوع اســـت. زمانی که شـــربت اولیـــن قُل را 
می زند، روند غلیظ شـــدن شـــروع می شـــود و وقتی مواد را هم 
می زنید کریســـتال های شـــکر را به سرعت به ســـمت هم سوق 
می دهیـــد کـــه ایـــن کار باعـــث می شـــود دانه های شـــکر به هم 
بپیوندند و شـــربت به محض خنک شدن شـــکرک بزند. وقتی 
شـــربت به جوش آمد، حـــرارت را کـــم کنید و پوســـت مرکبات 

را اضافـــه کنید تا با شـــعله کم، به آرامی در شـــربت بجوشـــد.
  بـــا شـــروع رونـــد غلیـــظ شـــدن و بخـــار کـــردن شـــربت، شـــکر به 
دیواره هـــای تابـــه می چســـبد و کریســـتالیزه می شـــود. وقتـــی ایـــن 
کریســـتال ها حجیم می شـــوند در شـــربت می افتند ولی در آن حل 
نشـــده و بعد از ســـرد شـــدنِ شـــربت تبدیل به شـــکرک می شـــوند. 
اســـتفاده از جوهرلیمو برای باز شـــدن این کریســـتال ها و شـــکرک 
نزدن بســـیار متـــداول اســـت ولـــی راه بهتری کـــه وجـــود دارد تمیز 

نگه داشـــتن دیواره هـــای تابه اســـت. 
بـــرای ایـــن کار کتـــری آب جوش را روشـــن نگه دارید، یک کاســـه آب 
جـــوش و یک بـــرس قنادی کنـــار تابـــه بگذارید و هر هفت-هشـــت 
دقیقـــه یک بـــار دیواره ها را بـــا برس قنـــادی و آب جوش بشـــویید یا 
با حولـــه ای نمـــدار دور دیواره ها را تمیـــز کنید. دقـــت کنید که قبل 
از هـــر بـــار تمیز کـــردن دیواره ها، آب داخل کاســـه را چک 
کنید که  جوش باشـــد و در صورت ســـرد شـــدن 
دوباره آب جوش در کاســـه بریزید. بسته 
به حجـــم پوســـت مرکبـــات، نیم 

عت  سا

تا یک ساعت 
بت  شـــر بعـــد 

 ، ه شـــد غلیـــظ 
حبـــاب می زنـــد و 

حالت کف کـــرده پیدا 
می کنـــد. در پایان کار یکی 

از پوســـت ها را تســـت کنید، اگر 
شـــیرینی آن کافی بود شعله را خاموش 

کنیـــد.  دو دقیقـــه تابـــه را روی گاز خامـــوش 
بگذارید تا از جوشـــیدن بیفتـــد. آبکش را روی کاســـه ای قرار بدهید 

و مـــواد را در آن خالـــی کنیـــد. 
مرکبات شـــکری را روی آبکش پخش کنید و اجازه بدهید در طول دو 
تا ســـه ســـاعت، به آرامی  شـــربت از آنها چکه کند. حوصله کردن در 
این مرحله بســـیار مهم است و باعث می شـــود مرکبات بهتر خشک 

شـــوند و نتیجه بهتری به دست آید.
 برای اســـتفاده از پوســـت مرکبات به عنوان آبنبـــات یا تزئینات 
مناســـبتی، کاســـه ای را پر از شـــکر کنید و پوســـت های شـــکری 
را در شـــکر بغلطانیـــد. شـــما می توانیـــد بـــه شـــکرها کمی رنگ 

خوراکی اضافـــه کنید.
 روی یـــک ســـینی یا تختـــه، کاغـــذ روغنـــی بیندازیـــد، مرکبات 
شـــکری را خیلـــی کـــم بتکانیـــد و روی کاغـــذ بچینید تا خشـــک 
شـــوند. اســـتفاده از توری به جای کاغذ به زودتر خشـــک شدن 
مرکبـــات کمک می کنـــد. بعد از یک ســـاعت آنهـــا را برگردانید 

که هر دو ســـمت هـــوا بخورد.
 متأســـفانه زمان دقیقی برای خشـــک شـــدن مرکبات شـــکری 
وجـــود ندارد و رطوبت هـــوا و دما خانه روی مدت زمان خشـــک 
شـــدن تأثیر گذاشته و ممکن اســـت تا یک روز هم طول بکشد.
 اگر محیـــط خانه مرطوب اســـت ســـعی کنید ســـینی را نزدیک 

شـــوفاژ یا بخـــاری بگذارید. 
مرکباتـــی کـــه در شـــکر غلطانـــده نشـــده اند را می توانیـــد نیم 

ســـاعت در فـــر ۸0 درجـــه بگذاریـــد تا زودتر خشـــک شـــوند.
 این را بدانید که اگر غلظت شـــربت درســـت باشـــد، برای چکه 
کردن شـــربت حوصلـــه به خرج بدهید و مرکبـــات را خوب روی 

کاغـــذ پهن کنید، نیـــازی به کمک گرفتن از فر نیســـت.
  

روش نگهداری
پوســـت مرکبات شـــکری قابل فریز کردن اســـت، کافی اســـت 
آنها را در کیســـه ای ضخیم بریزید، هوا کیســـه را خارج کنید و در 
فریزر بگذارید. مرکبات شـــکری تا دو هفته در ظرف دربســـته و 

دما محیط و تا ســـه ماه در فریـــزر ماندگاری دارد.
از اینکـــه ایـــن آمـــوزش را تـــا انتها بـــا من همـــراه بودید از شـــما 
ســـپاس گزارم. امیـــدوارم لحظـــات شـــیرین زندگیتـــان هر روز 

بیشـــتر از روز قبل باشـــد.
 

میوه به کنار،   پوستش را     بیار!میوه به کنار،   پوستش را     بیار!

این پوست های شکری 
شده گاهی به صورت ساده 

و گاهی بعد از زدن در 
شکلات آب شده، به عنوان 

آبنبات سرو می شوند
در تهیه تمام شربت ها، از 

زمانی که مواد شروع به قُل 
زدن می کند، هم زدن اکیداً 

ممنوع است
پوست مرکبات شکری 
قابل فریز کردن است، 

کافی است آنها را در 
کیسه ای ضخیم بریزید، 

هوای کیسه را خارج کنید و 
در فریزر بگذارید



میوه به کنار،   پوستش را     بیار!میوه به کنار،   پوستش را     بیار!
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مخاطبان موسیقی در 
جهان، به هنرمندان و 

آثاری دسترسی دارند 
که گرچه از لحاظ 

سبک و شیوه موسیقی 
با آن سخیف ها 

شباهت دارند اما 
مضمونی استاندارد 

و به دور از مسائل 
بحران زای فرهنگی 
را به مخاطبان ارائه 

می دهند

نوشدارو بعد از مرگ هدفون؟

آسیب شناسی همه گیری موسیقی مزخرف!آسیب شناسی همه گیری موسیقی مزخرف!
بـــاز این پدیـــده باورنکردنی موزیکی منتشـــر کرد و دوبـــاره همه یادشـــان افتاد که این وضعیـــت نمی تواند 
ادامه داشـــته باشـــد؛ وضعیتی که در آن همه اینهایی که امروز عصبانی هســـتند، چهار ســـال پیش و شاید 
باورتان نشـــود یک بار دیگر دو ســـال پیـــش همین قدر عصبانی بودند. موضوع ســـاده ای هم نیســـت، هر 
کـــدام از - مثلاً - موســـیقی های اســـتاد! طـــی فقط چند روز چند ۱0 میلیون بار شـــنیده می شـــوند و ســـریع 

بـــه ورد زبان مـــردم کوچه و خیابـــان می افتنـــد. غم انگیزتر آن کـــه کودکان بیشـــترین اســـتقبال را از این 
آهنگ ها می کنند، موســـیقی هایی که برای مخاطب بزرگســـال ساخته شـــده اند اما توسط کودکان شنیده 
می شـــوند. در این مقاله ســـعی دارم به بررسی کوتاه علل شـــنیده شدن آثار سخیف، ســـطح پایین و حتی 

زننده ای بپردازم و نگاهی داشـــته باشـــم به مســـئولیت خود ما در ایجـــاد چنین ماجرایی.

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب )خبرنگار میهمان گروه فرهنگ(

در جهان چه خبر است؟
دوســـت داشته باشـــید یا نه در جهان هم کمابیش 
همیـــن خبر اســـت، آثار درجـــه چندم بـــا محتوای 
جنســـی، خشـــن و بی پروا هر ســـاله منتشـــر شده 
و اتفاقـــاً توســـط مـــردم در سراســـر دنیـــا شـــنیده 
می شـــوند. بنابراین این فاجعه مختص ما نیست، 
گرچه شـــرایط آنهـــا و ما بـــا هم تفاوت هـــای جدی 
دارد. امـــا در آن ســـوی آب ها اتفاقـــات مثبتی هم در 
جریان اســـت که اینجا هیچ خبری ازشـــان نیست 
و حتـــی برعکس، بـــرای نبودنش هـــم تلاش های 
زیادی می شـــود. چه اتفاقاتی؟ عـــرض خواهم کرد!

فُرم شبیه، محتوای متفاوت!
حقیقـــت این اســـت که عمـــده مردم موســـیقی را 
صرفاً به عنوان یک لذت و تفریح شـــنیداری سبک 
گوش می کننـــد. خیلی ها دوســـت دارنـــد هنگام 
ورزش کردن، انجام کارهای یـــدی یا کارهای منزل، 
در زمان رانندگی و غیره به موســـیقی گوش بدهند 
و انتخابشـــان هم معمولاً موسیقی ریتمیک، شاد، 
ســـرزنده و هیجانی اســـت. عمده کارهای سخیف 
تمـــام ایـــن ویژگی هـــای فُرمـــی را دارنـــد امـــا همه 
مخاطبان موســـیقی راحت الحلقوم سمت چنین 
موســـیقی هایی نمی رونـــد؟ یـــک دلیل بـــزرگ آن 
این اســـت که مخاطبان موســـیقی، به هنرمندان 
و آثاری دسترســـی دارند که گرچه از لحاظ ســـبک و 
شـــیوه موسیقی با آن سخیف ها شـــباهت دارند اما 
مضمونی اســـتاندارد و به دور از مســـائل بحران زای 
فرهنگـــی را به مخاطبـــان ارائه می دهنـــد. نگاهی 
به فهرست هنرمندان شـــنیده شده در اسپاتیفای 
نشـــان می دهد که طیف گســـترده ای از موسیقی، 

از شـــنیع ترین آنها تا موســـیقی هایی بسیار خوب 
توســـط مردم شنیده شـــده و اختلاف تعداد پخش 
این آثار بســـیار کم اســـت. مخاطب غربی که برای 
گوش، شـــعور و فرهنگ خودش ارزش قائل است 
به چندین و چند هنرمند و آلبوم در زمینه موسیقی 
مناســـب ذائقه خودش دسترســـی دارد که همین 
ماجرا به شـــکل معنی داری نفوذ موسیقی بدمحتوا 

را در بیـــن مخاطبـــان کم می کند.

موسیقی فاخر؟ نه مرسی، موسیقی 
استاندارد لطفاً!

یکـــی از صحبت هایـــی کـــه در واکنش به شـــنیده 
شـــدن این دســـت آثار در ایران شـــنیده می شـــود، 
تلاش برای گســـترش »موسیقی فاخر« است و این 
یکی از بزرگترین مســـائل گمراه کننده است که در 
زمینه موســـیقی ایرانی شنیده می شـــود. حقیقت 
این اســـت که هر موســـیقی ای مخاطب مخصوص 
خودش را دارد و طبعاً جایگزین یک موسیقی ساده 
و دم دســـتی، موســـیقی اصیل ایرانی یا اپرا نیست! 
اینجاســـت که کم  کاری سیاســـتگذاران و مجریان 
فرهنگی در تولید موســـیقی مناسب ذائقه عمومی 

به شـــدت به چشـــم می آید.
 در واقـــع مـــا محصولی به مـــردم ارائـــه نمی دهیم 
کـــه آنها امثال ساســـی و تتلـــو را کنـــار بگذارند. آن 
چیزی که مـــا برای مبـــارزه با این تهاجـــم فرهنگی 
نیاز داریم، موســـیقی اســـتاندارد است نه موسیقی 
فاخر. اقبال به موســـیقی فاخر وقتـــی رخ می دهد 
کـــه ما قدم بـــه قدم و بـــا اســـتفاده از ظرفیت های 
ســـبک های مختلف موســـیقی ذائقه مردم را ارتقا 

داده باشیم.

استقبال بالای کودکان و نوجوانان چه 
دلیلی دارد؟

موســـیقی تینیجری، در تمام ســـطوح و سبک های 
مختلـــف خودش بخـــش مهمـــی از هنـــر- صنعت 
موسیقی در هر کشور صاحب هنر و فرهنگی است. 
یعنـــی در سراســـر جهان غـــرب و عمده کشـــورهای 
شـــرق دور، گروه هـــا و هنرمندانی حضـــور دارند که 
اختصاصـــاً برای رده های مختلف ســـنی موســـیقی 
تولیـــد می کننـــد. ایـــن اتفـــاق بـــه قدری مـــدون و 
تفکیک شـــده اســـت که حتـــی در بیـــن گروه های 
به اصطـــلاح تینیجری تفـــاوت محتوایی فاحشـــی 
بیـــن آن هایـــی که بـــرای 13-12 ســـاله ها موســـیقی 
می ســـازند و کسانی که برای سنین بالای 1۶ اثر تولید 
می کنند، وجـــود دارد. چیزی که مـــا در ایران داریم 
صرفـــاً مقادیری موســـیقی خردســـال اســـت که آن 
هم توســـط صداوسیما تولید می شـــود و عموماً هم 
بیش از حد ســـاده انگارانه ســـاخته شـــده اند و بعد 
ناگهـــان تمام موســـیقی ایران در اختیار موســـیقی 
بزرگســـال قرار می گیرد.  طبیعتاً نوجوان 14 ساله به 
موســـیقی خردســـالان گوش نمی دهد و اینجاست 
کـــه راه ورود امثال موســـیقی زننده بـــه موزیک پلیر 
نوجوانان باز می شـــود. در ایران تنهـــا تجربه موفق 
مـــا در زمینه این نوع موســـیقی، گـــروه آریان بود که 
آن هـــم پس از چند ســـال در اوج بـــه کار خود پایان 
 داد. ایـــن خـــأ را ما پـــر نکردیـــم و دیگران بـــرای ما

 پرش می کنند.

بازیگران توانا و اصلی کجایند؟
در این ســـال ها برخـــی از هنرمندان توانـــای ما به 
انـــواع دلایلی کـــه ذکرشـــان در این مقالـــه کوتاه 

نمی گنجـــد، فعالیـــت خـــود را کنار گذاشـــتند. 
از ســـمتی دیگـــر مـــا بـــرای جایگزینی آنهـــا کاری 
نکردیم. نه هنرمند جدیدی در آن ســـطح تربیت 
کردیـــم و نه حتی بـــه تغییرات ذائقـــه مخاطب و 
خطـــرات پنهان عـــدم حضور در ایـــن زمین بازی 
دقـــت کردیم. نتیجه این شـــد که حـــالا حتی اگر 
عزم کار را داشـــته باشـــیم، ابزار انســـانی مناسب 
را بـــرای مبـــارزه با پدیده هـــای تهاجـــم فرهنگی  
نداریـــم. یکـــی از راه های حـــل ایـــن معضل این 
اســـت که هنرمندان را مجـــدداً، با تأکید بســـیار 
زیـــاد روی اشـــتراکات و مدارا با نقـــاط اختلاف به 
چرخه فعالیت برگرداند. تجربه شـــبکه نمایش 
خانگـــی نشـــان داده اســـت اگـــر مـــا محصولی با 
کیفیت مناســـب بـــرای مخاطب تولیـــد کنیم، او 
اساساً ســـمت نمونه های مشـــابه فارسی زبانش 
که در خارج از مرزها تولید شـــده نمـــی رود. باید 
از چنیـــن اتفاقـــی درس گرفـــت و آن را در زمینـــه 

موســـیقی به کار بست.

سخن آخر...
حقیقـــت آن اســـت کـــه ذائقـــه مـــردم ضعیف یا 
ســـخیف نشـــده اســـت، اگر مردم به چنین آثاری 
اقبال نشـــان می دهند، نهایتاً سی یا چهل درصد 
خودشـــان روی آن تأثیـــر داشـــته اند و شـــصت یا 
هفتـــاد درصـــد ماجرا بر گـــردن ما، تمـــام فعالان 
فرهنگـــی و هنری ایران در تمام ســـطوح اســـت 
کـــه محصولـــی مناســـب ذائقـــه متکثـــر ایرانـــی 
تولیـــد نکردیـــم. بیاییـــد امیـــدوار باشـــیم ایـــن 
 تهدیـــد، از همیـــن حـــالا تبدیل به یـــک فرصت 

بی نظیر شود.

فرهنگفرهنگ
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صحبت درباره 
خانه سینما، 

بی هزینه نیست؛ 
اما باید پذیرفت 

که در عمل، خانه 
سینما، دیگر 

کارایی خاصی 
نمی تواند داشته 
باشد، مگر اینکه 

به خودکفایی 
برسد. این 

خودکفایی، زمانی 
حاصل می شود 

که از مسیر درست 
قانونگذاران 

ایجاد شود؛ در این 
صورت می توان 

اختلافات درون 
نهادی و اعمال 

سلیقه های 
شخصی را در 

خانه سینما، به 
کمترین حد خود 

رساند

خانه سینما  و    ر اهی که
در   پیش  رو  دا رد ...

نگاهی به چالش  های خانه سینما و دولت در مدیریت جدید

2۳ آبـــان ســـال 1۴02 را می تـــوان در تقویم هنری 
ایـــران، روز آشـــتی میـــان اهالـــی خانـــه ســـینما 
بـــا ســـازمان های بالادســـتی  بنامیـــم؛ روزی کـــه 
بی بی ســـی آن را روز اتصـــال خانـــه ســـینما بـــا 
حکومت نام گذاری کرده اســـت. روزی که محمد 
خزاعـــی به پیشـــنهاد اهالی خانه ســـینما، در یک 

جلسه دوســـتانه، پای درد دل آنها نشست. روزی 
کـــه بعـــد از اســـتعفای مرضیـــه برومنـــد، از میان 
گـــوی نامزدهای ریاســـت هیأت مدیـــره، نام علی 
ج  دهکـــردی، مرد بی حاشـــیه عرصه ســـینما خار
می شـــود تا خانه ســـینما، ارادت خود را به دولت، 

بـــه بهترین نحـــو ابراز کرده باشـــد.

مریم اسدزاده
نویسنده 

مســـیر عقب نشـــینی خانه ســـینما، از مواضع تند 
و پرحاشـــیه بیانیه های سیاســـی یک ســـال اخیر، 
نشـــان می دهد که علـــی دهکـــردی رئیس جدید 
خانـــه ســـینما، نســـبت بـــه دو رئیس پیشـــین یا 
رؤســـای قبل تـــر، شـــرایط کاری بهتـــری را پیـــش 
رو دارد. شـــرایط بهتـــر از ایـــن نظـــر کـــه بـــه دلایل 
نامعلومی که در خانه ســـینما جریان دارد، مرضیه 
برومند ســـیزدهمین نفـــری بود کـــه مدیرعاملی 
خانـــه ســـینما به او پیشـــنهاد شـــد؛ یعنـــی قبل از 

برومنـــد، 12 نفـــر دیگـــر بودند کـــه این ســـمت را 
نپذیرفتنـــد؛ امـــا در نهایـــت، مرضیـــه برومند این 
مســـئولیت را پذیرفـــت. پذیـــرش مســـئولیتی که 
تنها ۸ ماه دوام داشـــت. با کنار رفتن برومند حالا 
علی دهکردی اســـت که چهاردهمین مدیرعامل 

خانه ســـینما شد. 
آنچـــه در مـــورد ایـــن بازیگـــر عیـــان اســـت، عدم 
گرایش هـــای سیاســـی اوســـت؛ سیاســـی نبودن 
و پرهیـــز از شـــخصیت نمایشـــی و شـــومن، از او 

شخصیت عمیقی ساخته اســـت که در همان بدو 
ورودش، آشـــتی خانه سینما و ســـازمان سینمایی 
را مقدمه چینـــی کرده اســـت. او اکنـــون به عنوان 
اولیـــن بازیگـــر، ســـکان مدیریـــت خانـــه خیابان 
ســـمنان را بـــه دســـت گرفتـــه اســـت. دهکـــردی 
سال هاســـت در ایـــن نهـــاد و در صنـــف بازیگران 
فعالیـــت دارد و مـــورد وثـــوق صنـــوف مختلـــف 
اســـت. امـــا ســـؤال اینجاســـت کـــه بی حاشـــیه 
بـــودن یـــا نداشـــتن گرایش های سیاســـی و حتی 
برقراری صلـــح میان اهالی خانه ســـینما و دولت، 
می تواند این نهـــاد غیردولتی و صنفـــی را از موانع 

و چالش هـــای پیـــش روی  اش عبـــور دهـــد. 
موانعـــی که ســـبب شـــده برخی بـــرای ایـــن نهاد 
صنفـــی، چشـــم انداز مبهمـــی را قائـــل شـــوند؛ 
چشـــم اندازی کـــه شـــاید بـــا تغییـــر رئیـــس خانه 
ســـینما هم  تغییـــری نکند. موضوعی کـــه برخی از 
اعضـــا این صنـــف، از زوایـــای مختلـــف، آن را مورد 

نقـــد و بررســـی قـــرار داده اند.

علـــی ژکان، عضو صنـــوف تهیه کننـــدگان در ارتباط با مشـــکلات 
ساختاری خانه ســـینما گفت: خانه ســـینما به دلیل وابستگی به 
دولـــت، مـــدام برای تأمیـــن منابع مالی خـــود به دولـــت نیازمند 
اســـت و رابطه میـــان دولـــت و خانه ســـینما، یک رابطـــه رئیس و 
مرئوســـی اســـت. در این نظـــام، تصمیم گیـــری اصناف وابســـته 
به خانه ســـینما را بـــرای حل مشـــکلات بیمه بـــه وزارت کار ارجاع 
داده انـــد، در نتیجـــه، اصناف کارگـــری و کارفرمایی شـــکل  گرفته 
اســـت که در این چرخه، برای اهالی ســـینما عایدی ندارد؛ چراکه 
هنرمنـــدان به لحاظ شـــغلی، ربطـــی بـــه وزارت کار ندارنـــد و این 

ارجاع، ســـبب شد تا اعضای خانه سینما، شـــرایط یک بام و دو هوا 
پیدا کنند؛ یعنی از نظر حرفه ای، کارشـــان وابســـته به وزارت ارشاد 
باشـــد و از طرف دیگـــر، برخی دیگـــر از مسائل  شـــان در وزارت کار 
تعریف شـــود. وی در ارتباط با تبعات ناشـــی از دوگانگی شخصیت 
برای خانه ســـینما گفـــت: این حالـــت دوپارگی، یک شـــخصیت 
دوگانه ای را برای خانه ســـینما ایجاد کرده است. همین شخصیت 
دوگانه، خانه ســـینما را تضعیف کرده و زمینه ساز تناقضات درونی 
در خانه ســـینما شـــده اســـت. این ســـرگردانی خانه سینما سبب 
می شـــود این نهاد، هرگز به ســـاختار منسجم، دســـت پیدا نکند. 

بدخشـــانی در ارتباط با ضرورت اصلاحات در خانه ســـینما گفت: 
اساســـنامه خانه ســـینما، در طول عمر خود، اصلاحاتی را شـــامل 
شده  و امروز، خانه ســـینما، به دنبال نگارش یک اساسنامه جدید 
اســـت که مقدمات نگارش آن فراهم  شـــده اســـت. وی با اشاره به 

چالـــش اصلی امـــروز خانه ســـینما گفت: گروهـــی در خارج 
از بدنـــه خانه ســـینما، تـــلاش می کنند تـــا متولی 

اصلی این نهاد باشـــند، از طرف دیگر، گروهی 
هســـتند که در مقابل این دسته ایستاده اند 

و آنهـــا را برنمی تابند.

شخصیت دوگانه خانه سینما آن را متزلزل کرده است!
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فرهنگفرهنگ

صحبت درباره 
خانه سینما، 

بی هزینه نیست؛ 
اما باید پذیرفت 

که در عمل، خانه 
سینما، دیگر 

کارایی خاصی 
نمی تواند داشته 
باشد، مگر اینکه 

به خودکفایی 
برسد. این 

خودکفایی، زمانی 
حاصل می شود 

که از مسیر درست 
قانونگذاران 

ایجاد شود؛ در این 
صورت می توان 

اختلافات درون 
نهادی و اعمال 

سلیقه های 
شخصی را در 

خانه سینما، به 
کمترین حد خود 

رساند

خانه سینما  و    ر اهی که
در   پیش  رو  دا رد ...

نگاهی به چالش  های خانه سینما و دولت در مدیریت جدید

23 آبـــان ســـال 1402 را می تـــوان در تقویم هنری 
ایـــران، روز آشـــتی میـــان اهالـــی خانـــه ســـینما 
بـــا ســـازمان های بالادســـتی  بنامیـــم؛ روزی کـــه 
بی بی ســـی آن را روز اتصـــال خانـــه ســـینما بـــا 
حکومت نام گذاری کرده اســـت. روزی که محمد 
خزاعـــی به پیشـــنهاد اهالی خانه ســـینما، در یک 

جلسه دوســـتانه، پای درد دل آنها نشست. روزی 
کـــه بعـــد از اســـتعفای مرضیـــه برومنـــد، از میان 
گـــوی نامزدهای ریاســـت هیأت مدیـــره، نام علی 
ج  دهکـــردی، مرد بی حاشـــیه عرصه ســـینما خار
می شـــود تا خانه ســـینما، ارادت خود را به دولت، 

بـــه بهترین نحـــو ابراز کرده باشـــد.

هانیه شجاعی زند
نویسنده 

مســـیر عقب نشـــینی خانه ســـینما، از مواضع تند 
و پرحاشـــیه بیانیه های سیاســـی یک ســـال اخیر، 
نشـــان می دهد که علـــی دهکـــردی رئیس جدید 
خانـــه ســـینما، نســـبت بـــه دو رئیس پیشـــین یا 
رؤســـای قبل تـــر، شـــرایط کاری بهتـــری را پیـــش 
رو دارد. شـــرایط بهتـــر از ایـــن نظـــر کـــه بـــه دلایل 
نامعلومی که در خانه ســـینما جریان دارد، مرضیه 
برومند ســـیزدهمین نفـــری بود کـــه مدیرعاملی 
خانـــه ســـینما به او پیشـــنهاد شـــد؛ یعنـــی قبل از 

برومنـــد، 12 نفـــر دیگـــر بودند کـــه این ســـمت را 
نپذیرفتنـــد؛ امـــا در نهایـــت، مرضیـــه برومند این 
مســـئولیت را پذیرفـــت. پذیـــرش مســـئولیتی که 
تنها 8 ماه دوام داشـــت. با کنار رفتن برومند حالا 
علی دهکردی اســـت که چهاردهمین مدیرعامل 

خانه ســـینما شد. 
آنچـــه در مـــورد ایـــن بازیگـــر عیـــان اســـت، عدم 
گرایش هـــای سیاســـی اوســـت؛ سیاســـی نبودن 
و پرهیـــز از شـــخصیت نمایشـــی و شـــومن، از او 

شخصیت عمیقی ساخته اســـت که در همان بدو 
ورودش، آشـــتی خانه سینما و ســـازمان سینمایی 
را مقدمه چینـــی کرده اســـت. او اکنـــون به عنوان 
اولیـــن بازیگـــر، ســـکان مدیریـــت خانـــه خیابان 
ســـمنان را بـــه دســـت گرفتـــه اســـت. دهکـــردی 
سال هاســـت در ایـــن نهـــاد و در صنـــف بازیگران 
فعالیـــت دارد و مـــورد وثـــوق صنـــوف مختلـــف 
اســـت. امـــا ســـؤال اینجاســـت کـــه بی حاشـــیه 
بـــودن یـــا نداشـــتن گرایش های سیاســـی و حتی 
برقراری صلـــح میان اهالی خانه ســـینما و دولت، 
می تواند این نهـــاد غیردولتی و صنفـــی را از موانع 

و چالش هـــای پیـــش روی  اش عبـــور دهـــد. 
موانعـــی که ســـبب شـــده برخی بـــرای ایـــن نهاد 
صنفـــی، چشـــم انداز مبهمـــی را قائـــل شـــوند؛ 
چشـــم اندازی کـــه شـــاید بـــا تغییـــر رئیـــس خانه 
ســـینما هم  تغییـــری نکند. موضوعی کـــه برخی از 
اعضـــا این صنـــف، از زوایـــای مختلـــف، آن را مورد 

نقـــد و بررســـی قـــرار داده اند.

علـــی ژکان، عضو صنـــوف تهیه کننـــدگان در ارتباط با مشـــکلات 
ساختاری خانه ســـینما گفت: خانه ســـینما به دلیل وابستگی به 
دولـــت، مـــدام برای تأمیـــن منابع مالی خـــود به دولـــت نیازمند 
اســـت و رابطه میـــان دولـــت و خانه ســـینما، یک رابطـــه رئیس و 
مرئوســـی اســـت. در این نظـــام، تصمیم گیـــری اصناف وابســـته 
به خانه ســـینما را بـــرای حل مشـــکلات بیمه بـــه وزارت کار ارجاع 
داده انـــد، در نتیجـــه، اصناف کارگـــری و کارفرمایی شـــکل  گرفته 
اســـت که در این چرخه، برای اهالی ســـینما عایدی ندارد؛ چراکه 
هنرمنـــدان به لحاظ شـــغلی، ربطـــی بـــه وزارت کار ندارنـــد و این 

ارجاع، ســـبب شد تا اعضای خانه سینما، شـــرایط یک بام و دو هوا 
پیدا کنند؛ یعنی از نظر حرفه ای، کارشـــان وابســـته به وزارت ارشاد 
باشـــد و از طرف دیگـــر، برخی دیگـــر از مسائل  شـــان در وزارت کار 
تعریف شـــود. وی در ارتباط با تبعات ناشـــی از دوگانگی شخصیت 
برای خانه ســـینما گفـــت: این حالـــت دوپارگی، یک شـــخصیت 
دوگانه ای را برای خانه ســـینما ایجاد کرده است. همین شخصیت 
دوگانه، خانه ســـینما را تضعیف کرده و زمینه ساز تناقضات درونی 
در خانه ســـینما شـــده اســـت. این ســـرگردانی خانه سینما سبب 
می شـــود این نهاد، هرگز به ســـاختار منسجم، دســـت پیدا نکند. 

بدخشـــانی در ارتباط با ضرورت اصلاحات در خانه ســـینما گفت: 
اساســـنامه خانه ســـینما، در طول عمر خود، اصلاحاتی را شـــامل 
شده  و امروز، خانه ســـینما، به دنبال نگارش یک اساسنامه جدید 
اســـت که مقدمات نگارش آن فراهم  شـــده اســـت. وی با اشاره به 

چالـــش اصلی امـــروز خانه ســـینما گفت: گروهـــی در خارج 
از بدنـــه خانه ســـینما، تـــلاش می کنند تـــا متولی 

اصلی این نهاد باشـــند، از طرف دیگر، گروهی 
هســـتند که در مقابل این دسته ایستاده اند 

و آنهـــا را برنمی تابند.

شخصیت دوگانه خانه سینما آن را متزلزل کرده است!
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 ما در دنیا چیزی 
به عنوان خانه 

سینما نداریم. 
در هالیوود، 

نهادهای 
حمایتی، تحت 
عنوان سندیکا، 

مستقل از دولت 
فعالیت می کنند؛ 

چیزی که در 
ایران ممنوع 

است و ترجیح 
می دهند حمایت 

از هنرمندان 
در ایران در 

قالب وابستگی 
مالی به دولت، 

به صورت کوپنی 
و با مسکن های 

موقت انجام شود

وابستگی های مالی خانه سینما، مانع 
اصلی انسجام ساختاری

بهرام بدخشـــانی، رئیس صنف تهیه کنندگان، 
در توصیـــف چالش هـــای حاکـــم بـــر عملکـــرد 
خانه ســـینما گفت: خانه سینما از بدو تولدش 
تـــا امـــروز، همـــواره تحـــت تأثیـــر دولت هـــای 
مختلـــف، برخوردهـــای متفاوتـــی را شـــاهد 
بوده اســـت. از بســـته شـــدن در خانه ســـینما 
در دولت هـــای قبـــل، تـــا شـــرایطی کـــه امروز 
بـــر خانه ســـینما حاکم شـــده اســـت؛ بنابراین 
هـــر زمان که دولـــت در اداره خانه ســـینما ورود 
پیـــدا کـــرده، نتیجه معکـــوس حاصل  شـــده و 
امـــروز، خانه ســـینما در حـــال رایزنی اســـت تا 
از فشـــار های بیرونی و بی ارتباط با اساســـنامه  
این نهـــاد غیردولتی خارج شـــود. وی در ادامه 
افزود: سازمان ســـینمایی تلاش دارد تا صنوف 
را تحـــت عنـــوان مؤسســـه فرهنگی بـــه وزارت 
ارشـــاد بازگرداند و از پوشـــش وزارت کار خارج 
کنـــد. وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه این 
تصمیم چقدر می تواند درســـت باشـــد، گفت: 
بـــه هیچ وجه بـــا این امـــر موافـــق نیســـتم؛ تا 
زمانی که نظـــارت دولتی بر خانه ســـینما حاکم 
باشـــد، این نهـــاد غیردولتی نمی توانـــد کارایی 
درســـتی داشـــته باشـــد. احمد سماک باشی، 
رئیس هیـــأت مدیـــره انجمن صدای ســـینما، 
برخلاف بدخشـــانی معتقد اســـت که می توان 
بـــا تمهیداتی خانـــه ســـینما را بـــه خودکفایی 
رســـاند. سماک باشـــی در این خصوص گفت: 
خانه ســـینما باید برای خود ساختاری همانند 
نظام مهندســـی یا ســـایر صنوف تعریـــف کند و 
در مجلس بـــرای خود ردیف بودجه مســـتقلی 
داشته باشـــد نه اینکه زیرپوشش وزارت ارشاد 
باشـــد. وی در ادامـــه افـــزود: وابســـتگی خانه 
ســـینما به دولت ســـبب می شـــود گروهی خود 
را متولـــی خانـــه ســـینما بدانند و در ایـــن نهاد 
غیردولتی، ســـلیقه شـــخصی را اعمـــال کنند. 
بنابراین لازم اســـت تا نظام ســـینمایی یا نظام 
هنری، تقدیم قانونگذار شـــود تـــا علاوه بر رفع 
ایـــرادات اساســـنامه، برایش ردیـــف بودجه ای 

مســـتقل تدوین شود.

شخصیت دوگانه خانه سینما آن را 
متزلزل کرده است!

علی ژکان، عضو صنـــوف تهیه کنندگان در ارتباط 
با مشکلات ســـاختاری خانه ســـینما گفت: خانه 
ســـینما به دلیل وابســـتگی به دولت، مدام برای 
تأمیـــن منابـــع مالـــی خـــود بـــه دولـــت نیازمند 
اســـت و رابطه میان دولـــت و خانه ســـینما، یک 
رابطـــه رئیس و مرئوســـی اســـت. در ایـــن نظام، 
تصمیم گیـــری اصنـــاف وابســـته به خانه ســـینما 
را بـــرای حل مشـــکلات بیمه بـــه وزارت کار ارجاع 
داده انـــد، در نتیجه، اصناف کارگـــری و کارفرمایی 
شکل  گرفته اســـت که در این چرخه، برای اهالی 
ســـینما عایدی ندارد؛ چراکه هنرمندان به لحاظ 
شـــغلی، ربطی بـــه وزارت کار ندارنـــد و این ارجاع، 
ســـبب شـــد تا اعضای خانه سینما، شـــرایط یک 
بـــام و دو هـــوا پیدا کننـــد؛ یعنی از نظـــر حرفه ای، 
کارشان وابســـته به وزارت ارشاد باشـــد و از طرف 
دیگـــر، برخی دیگـــر از مسائل  شـــان در وزارت کار 
تعریـــف شـــود. وی در ارتبـــاط با تبعات ناشـــی از 
دوگانگی شـــخصیت برای خانه سینما گفت: این 
حالت دوپارگی، یک شـــخصیت دوگانه ای را برای 
خانه ســـینما ایجاد کرده است. همین شخصیت 
دوگانه، خانه ســـینما را تضعیف کرده و زمینه ســـاز 
تناقضات درونی در خانه ســـینما شده است. این 
سرگردانی خانه سینما ســـبب می شود این نهاد، 

هرگز به ســـاختار منســـجم، دســـت پیدا نکند.
بدخشـــانی در ارتبـــاط بـــا ضـــرورت اصلاحات در 
خانه ســـینما گفـــت: اساســـنامه خانه ســـینما، 
در طـــول عمر خـــود، اصلاحاتی را شـــامل شـــده  
و امـــروز، خانـــه ســـینما، به دنبـــال نـــگارش یک 
اساســـنامه جدید اســـت که مقدمات نگارش آن 

فراهم  شـــده اســـت.

وی با اشـــاره به چالش اصلی امروز خانه ســـینما 
گفـــت: گروهـــی در خـــارج از بدنه خانه ســـینما، 
تـــلاش می کنند تا متولی اصلی این نهاد باشـــند، 
از طرف دیگر، گروهی هســـتند کـــه در مقابل این 

دســـته ایســـتاده اند و آنها را برنمی تابند.

خانه سینما عملاً دیگر کارایی ندارد
سماک باشـــی بـــا نگاهی دیگـــر بـــه چالش های 
امـــروز خانه ســـینما گفت: صحبت دربـــاره خانه 
ســـینما، بی هزینه نیســـت؛ اما بایـــد پذیرفت که 
در عمـــل، خانـــه ســـینما، دیگـــر کارایـــی خاصی 
نمی تواند داشته باشـــد، مگر اینکه به خودکفایی 
برســـد. ایـــن خودکفایی، زمانی حاصل می شـــود 
که از مســـیر درســـت قانونگذاران ایجاد شود؛ در 
این صـــورت می تـــوان اختلافـــات درون نهادی و 
اعمال ســـلیقه های شـــخصی را در خانه ســـینما، 

به کمتریـــن حد خود رســـاند.
بدخشـــانی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه 
منفعت طلبی های فـــردی، چقدر در چالش های 
امـــروز خانـــه ســـینما، مؤثـــر اســـت گفـــت: من 
از پیشـــینه ایـــن نهـــاد، اطـــلاع دقیقـــی نـــدارم و 
نمی توانـــم اظهارنظـــری در ایـــن  ارتباط داشـــته 
باشـــم اما به صـــورت طبیعی، حضـــور چند صنف 
در کنار هـــم، اختلاف  ســـلیقه و اختلاف نظرها را 
به دنبـــال دارد و نمی توان منکر آن بـــود. هر چند 
که این اختلافات عمیق نیســـت اما در عین  حال 
گروهی از اعضا، تشـــکل های قدیمی وابســـته به 
خانه ســـینما هســـتند که به دنبال ســـنگ اندازی 

بـــر ســـر راه این نهـــاد قـــرار گرفته اند.

اختلافات و تعارضات درونی خانه 
سینما از کجاست؟

سماک باشـــی در ایـــن خصـــوص اضافه کـــرد: تا 
امروز کســـی تلاش نکرده اســـت تـــا چالش های 
خانه ســـینما را مرتفع کند و این نهـــاد غیردولتی 
را به خودکفایی برســـاند بلکه خیلی وقت اســـت 
خانـــه ســـینما، بـــرای عـــده ای بـــه مکانـــی برای 
گرفتـــن رانـــت تبدیل  شـــده اســـت و کمک های 
مالـــی دولت هم در شـــرایط گرانی کنونی بســـیار 
جزئـــی و کم اثر اســـت؛ اما حتی در این شـــرایط، 
وجود خانه ســـینما، به عنوان مکان یا سندیکایی 
که هنرمنـــدان را تحت پوشـــش قـــرار می  دهد و 
حمایت می  کنـــد، می تواند همچنـــان اثرگذاری 

داشـــته باشـــد و وجودش ضروری است.
علـــی ژکان در ارتبـــاط بـــا اختلافـــات و تعارضـــات 
درونـــی خانه ســـینما گفت: خانه ســـینما علاوه بر 
اینکـــه به لحاظ فرهنگی و سیاســـی یـــک اتحادیه 
رســـمی و قانونی نیســـت، بلکه حتی به عنوان یک 
ســـازمان و تشـــکل هم مشـــکل صنفی دارد و هنوز 
نتوانســـته تشـــکل های خود را به اتحاد برســـاند و 
میان صنـــوف اختلافات و کشـــمکش وجود دارد. 
وی در ادامـــه افـــزود: اتحادیـــه تهیه کننـــدگان، 
به عنوان تشـــکل مادر، نتوانسته اختلافات درونی 
خود را حـــل کند. ایـــن قدرت طلبـــی حاکم میان 

تهیه کنندگان ســـبب شـــده تا هر کـــس به دنبال 
منافع فـــردی خود باشـــد و هنـــوز گفت و گویی 
کـــه منجر بـــه وحدت میـــان آنها شـــکل بگیرد 
بـــه وجـــود نیامـــده و همین اختلافات ســـبب 
می شـــود مسیر اداره ســـینما به سمت اختلاف 

بینـــداز و حکومت کن پیـــش برود.

این کارگـــردان تصریح کـــرد: وقتی تشـــکل مادر، 
دچار نابســـامانی باشـــد، ســـایر تشـــکل ها را هم 
تحـــت تأثیر قـــرار می دهد و این کشـــمکش ها به 
ضرر ســـینمای ایران اســـت و امروز تشـــکل های 

مادر بـــا تناقض روبه رو هســـتند.

روابط محفلی بلای جان تشکل های 
سینمایی

وی در خصوص مشـــکلات موجود در اساسنامه 
خانـــه ســـینما گفـــت: به دلیـــل قوانینـــی که در 
اساســـنامه وجـــود دارد، نمی تـــوان تشـــکل ها را 
به صـــورت واحـــد پذیرفـــت کـــه همین ســـبب 
شـــده تا رابطه ســـالمی میـــان تشـــکل ها و خانه 
سینما وجود نداشته باشـــد و خود تشکل ها هم 
متکی به سیاســـت خاصی نیســـتند. هر کس به 
شـــکل محفلی، یارگیـــری می کند و تشـــکل را به 
وجـــود مـــی آورد. ژکان در ادامـــه گفت: ســـال ها 
پیش، فراکســـیونی به نام اتحادیه تهیه کنندگان 
تشـــکیل شـــد کـــه نتوانســـتند بـــه یـــک منافع 
مشترک برســـند و نتیجه آن شد که مدتی پیش، 
جامعـــه صنفـــی، از اتحادیه تهیه کننـــدگان جدا 
شـــد که همین تنش های درونی در خانه سینما 

به ضـــرر خود ســـینما نیز خواهـــد بود.
بدخشـــانی در ارتبـــاط با ظرفیت خانه ســـینما، 
به عنـــوان ابـــزاری بـــرای سوء اســـتفاده برخی از 
افراد گفـــت: خانـــه ســـینما، به دلیـــل ظرفیت 
تبلیغاتـــی و محبوبیتـــی که در میان مـــردم دارد، 
می توانـــد انتظـــارات زیـــادی را، چـــه بـــه لحاظ 
انتخاباتـــی و سیاســـی تأمیـــن کنـــد و به دلیـــل 
همیـــن ظرفیت هایی که پیرامون خانه ســـینما 
شـــکل  گرفته اســـت، گروه هـــای مختلف تلاش 
می کنند تا این نهاد را به نفع خودشـــان مصادره 

کننـــد و متولی آن باشـــند.

سینما در محاصره بازی ها و 
ملاحظات سیاسی

وی راه برون رفـــت از این چالش را، اســـتقلال 
مالی خانه ســـینما بیان کرد و گفـــت: تا زمانی 
که هر تشـــکلی مشـــابه خانه ســـینما، در کشور 
به لحـــاظ مالی مســـتقل نشـــود، تحـــت تأثیر 
بازی هـــای سیاســـی و غیره، مـــدام به چالش 
کشـــیده می شـــود. ژکان به ملاحظات سیاسی 
موجـــود در رابطه دولت و خانه ســـینما اشـــاره 
کرد و افزود: وابســـتگی اقتصادی میان دولت 
و خانه ســـینما، ســـبب شـــده تا رابطه سالمی 
میان دولت و سینما شـــکل نگیرد و متأسفانه 
ملاحظـــات سیاســـی و شـــکل گیری انتظارات 
خـــاص در دولت هـــای مختلف، ایـــن رابطه را 
دچـــار تغییر و تحول کرده اســـت و ثباتی وجود 
نـــدارد. همیـــن ملاحظـــات سیاســـی، اغلب 
ســـبب شـــده تا همکاری میان دولـــت و خانه 
ســـینما، به صـــورت تقابلـــی باشـــد تـــا تعاملی 
کـــه این امر ســـبب می شـــود تا رابطه ســـازنده 
میـــان آنها شـــکل نگیـــرد و این به ضـــرر هر دو 

طـــرف اســـت و خانه ســـینما را 
به ســـمت ضعـــف و تزلزل 

می کشـــاند.

در دنیا چیزی 
به نام خانه سینما نداریم

ماهیـــت  بـــه  شـــاره  ا بـــا  خشـــانی  بد
ســـندیکاها در خارج از کشـــور گفت: ما 
در دنیـــا چیزی به عنـــوان خانه ســـینما 
نداریم. در هالیوود، نهادهای حمایتی، 
تحت عنوان ســـندیکا، مستقل از دولت 
فعالیـــت می کننـــد؛ چیزی کـــه در ایران 
ممنـــوع اســـت و ترجیـــح می دهنـــد 
حمایت از هنرمنـــدان در ایران در قالب 
وابســـتگی مالـــی بـــه دولـــت، به صورت 
کوپنـــی و با مســـکن های موقـــت انجام 
شـــود. رئیـــس صنـــف تهیه کننـــدگان با 
اشـــاره به شـــرایط بـــد مالـــی هنرمندان 
گفت: رســـیدن به اســـتقلال مالـــی نیز 
در شـــرایط کنونـــی امکان پذیر نیســـت. 
بخصـــوص نســـل قدیـــم و هنرمنـــدان 
پیشکســـوتی که به بهانه بازنشســـتگی، 
خانه نشـــین شـــده اند، نیاز بـــه حمایت 
مالی دارند. بنابراین، در شـــرایط بیکاری 
هنرمندان و فشـــار مالی، امکان مستقل 
شـــدن خانه ســـینما وجود نـــدارد؛ بلکه 
همین فراهم نبودن شـــرایط کاری برای 
هنرمنـــدان، خودش به این معنا اســـت 
کـــه گروهـــی نمی خواهند خانه ســـینما 
بـــه لحاظ مالـــی مســـتقل شـــود و قطعاً 
ســـنگ اندازان ســـینما، از دل دولـــت 
نیســـتند، چراکـــه بـــا رفتـــن دولت ها، 
ایـــن گـــروه همچنـــان اثرگـــذاری منفی 
خـــود را بـــر ســـینما اعمـــال می کننـــد؛ 
اینها کســـانی هســـتند کـــه نمی خواهند 
ایران، ســـینما داشـــته باشـــد. با فرمانی 
که ســـینمای امـــروز ما در حـــال حرکت 
اســـت به ســـینمای ماقبل فیلمفارسی 
رســـیده ایم. ژکان بـــا تأکیـــد بـــر اهمیت 
خودکفایـــی خانـــه ســـینما در ارتباط با 
دولت گفـــت: از جمله راه هایی که خانه 
سینما به واســـطه آن می تواند برای خود 
کســـب درآمد کند، حق عضویت اعضا یا 
فروش فیلم ها اســـت و حتی بهره گیری 
از پشـــتیبان ها و نهادهـــای دیگـــری که 
خـــارج از خانـــه ســـینما، می تواند منبع 
درآمـــدی بـــرای خانه ســـینما باشـــد. با 
تمام این ها، باز خانه ســـینما، به عنوان 
یک نهـــاد مهم، نیازمند قانـــون مجزایی 
اســـت که بـــر اســـاس آن، بودجه خاص 
خـــودش را داشـــته باشـــد. وی در ادامه 
درباره تبعات وابســـتگی خانه ســـینما به 
دولت گفت: بـــا تغییر دولـــت، مدیران 
ارشـــاد هم دچار تغییر و تحول می شوند 
و این سبب شـــده تا سیاست واحدی در 
قبال خانه ســـینما وجود نداشته باشد و 
هر دولتـــی، مطابق با ســـلیقه خود، وارد 
تعامـــل با خانـــه ســـینما شـــود و همین 
خانـــه ســـینما را در موضـــع تزلـــزل قرار 
می دهـــد. ایـــن در حالـــی اســـت که یک  
نهـــاد، نیـــاز بـــه یک ســـاختار منســـجم 
دارد و نمی شـــود مدام تغییـــر کند و این 
تزلـــزل، اعتمـــاد اعضا را به خانه ســـینما 
ضعیـــف می کنـــد. ســـرمایه هـــر نهـــاد 
صنفـــی، از اعتمـــاد اعضا به 
آن نهاد، شـــکل می گیرد 
و اگـــر اعتمـــاد اعضـــا 
ضعیف شـــود، خود 
نهـــاد نیـــز ضعیـــف 

می شـــود.
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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنگ

در بسیاری از 
اوقات، شاید بتوان 

گفت فیلم طنزی 
که ساخته شده، 

فیلمی هنرمندانه  تر 
است. گاهی ممکن 
است فیلمی در ژانر 

طنز ساخته شود، 
اما جذابیت نداشته 

باشد و مخاطب از 
آن استقبال نکند، 

چون خنده  اش 
نگرفته است. ما 

نباید چندان فیلم 
طنز و مخاطبانش 

را دست کم بگیریم؛ 
بلکه گاهی فیلم  های 
طنزی که مردم از آن 

استقبال می  کنند، 
دارای فیلمنامه  ای 
غنی و هنرمندانه 

است، حتی به 
لحاظ اعتبار. همه 
این مسائل، باعث 

می  شود تا فیلمی 
جذاب باشد، حتی 

فیلم طنز؛ در مقابل 
هم، شاید ما در 

حرف جدی زدن 
به مردم، آن دانش 

و هنر لازم را به کار 
نمی  بریم

اگر این روند ادامه یابد، چه 
آینده  ای در انتظار سینمای 

ایران است؟
همیشـــه ســـخت نیســـت؛ چراکـــه 
داســـتان ســـیب زمینی و پیازی است 
کـــه هرســـاله وارد بـــازار می  شـــود. 
یعنـــی یک ســـال ســـیب زمینـــی کم 
می  شـــود، قیمتـــش بـــالا مـــی  رود. 
ســـال بعد کشـــاورزان به جای اینکه 
پیـــاز بکارنـــد، ســـیب زمینـــی مـــی-
 کارنـــد، غافـــل از اینکه دیگـــران هم 
ســـیب زمینی کاشـــته  اند، حـــالا در 
آن ســـال شـــاهد وفور ســـیب زمینی 
و کمبود پیـــاز و افزایـــش قیمت پیاز 

هســـتیم.
این وضعیت در ســـینما هم صادق 
اســـت.هم اکنـــون مشـــاهده می-
 کنند کـــه دو فیلم کمدی ســـاخته 
شده اســـت، همه به دنبال ساخت 
فیلـــم کمـــدی می  رونـــد، در حالی 
کـــه نمی  داننـــد آن دو فیلم کمدی، 
حتماً خوش ســـاخت بوده اســـت 
که مخاطب دارد و توانســـته اســـت 
فروش خوبی داشـــته باشـــد. این 
طور نیســـت کـــه لزومـــاً هـــر فیلم 
که کمدی باشـــد از تماشاگر زیادی 
برخوردار باشـــد. شـــاید الان برخی 
از فیلمســـازان مشـــاهده کننـــد 
کـــه فیلم  هـــای کمـــدی پرفـــروش 
هستند، به سراغ ژانر کمدی بروند 
و ســـپس مشـــاهده کننـــد که چند 
فیلم بـــا ژانر جـــدی اکران شـــده و 
رکورد فـــروش را زده اســـت، دوباره 

به ســـمت ایـــن ژانـــر می  آیند.
ســـینماگر عاقل باید به نبض جامعه 
و شرایطی که جامعه  اش دارد، توجه 
کنـــد. مخاطبان ســـینمای کشـــور، 
توســـط رســـانه  ها پـــرورش یافتـــه -
انـــد و چنـــدان نبایـــد ذائقه  شـــان 
را دســـت کم گرفـــت. ایـــن ذائقـــه را 
ســـینماگران بـــه وجـــود آورده  انـــد و 

نبایـــد مـــردم را محکـــوم کرد.
البتـــه اگـــر ایـــن حـــرف 
درســـت باشـــد که 

نگاهی به یکه تازی فیلم  های کمدی با رویکرد جامعه  شـــناختی در گفت  وگو با دکتر اردشـــیر انتظاری

اقبال به    فیلم  های کمدی،   همیشگی نیســــــــــــــــــــت!

مخاطـــب جـــذب آن می  شـــود، زیرا 
هنرمندانـــه ســـاخته شـــده و دارای 
فیلمنامه درســـتی اســـت. همچنین 
بازیگرانش در نقش  هایشـــان موفق 
عمل کرده  انـــد. در نهایت، مجموعه 
عواملی که ســـکانس  ها را می  ســـازد، 
همـــه خـــوب کار کرده  انـــد. ایـــن 
مســـائل، ســـبب افزایش جذب یک 
فیلم، از سوی تماشـــاگران می  شود.
همچنیـــن فیلمـــی جـــدی کـــه به 
ســـؤال مخاطب پارســـخ درســـتی 
دهـــد و ابهامـــات ذهـــن مخاطب 
را برطـــرف کنـــد، بـــرای تماشـــاگر 
فیلمی جذاب محســـوب می  شود. 
گاهـــی اوقـــات، شـــاهد هســـتیم 
کـــه برخـــی از موضوعـــات، بـــرای 
گروهی از مردم، دردناک هســـتند. 
بـــرای مثـــال، فـــرد، تجربـــه تلخی 
از فرزنـــدش در بیمارســـتان دارد و 
یـــا گرفتاری  هـــای مختلفـــی که با 
آن روبه روســـت برایـــش زجـــرآور 
اســـت. حال آن مجموعـــه عوامل 
یگـــر  باز تـــا  فیلمنامه نویـــس  ز  ا
نتوانســـته  اند طـــوری هنرمندانـــه 
آن موضوعـــی را کـــه تماشـــاگر در 
زندگـــی واقعـــی  اش بـــا آن درگیـــر 
بـــوده بدرســـتی منعکـــس کنند تا 
باعث آزار و اذیت مخاطب نشـــود.
در برخی از فیلم  ها شـــاهد هســـتیم 
که موضوعات بســـیار عریان و بدون 
لحـــاظ آثاری کـــه روی مخاطب دارد، 
نمایش داده می  شـــود تـــا مخاطب با 
آن موضوع هم دردی کنـــد. درحالی 
که تماشـــاگر، حتی حاضر نیســـت و 
رغبت نمی  کنـــد که آن فیلم را ببیند. 
اینجا دیگر تقصیر مخاطب نیســـت، 
بلکـــه مقصر آن فیلمســـازی اســـت 
کـــه رعایـــت ملاحظـــات و وضعیت 
مخاطـــب را نکرده اســـت. به همین 
دلیل، مـــردم تمایل ندارند آن چیزی 
را ببینـــد کـــه غصـــه مضاعفـــی را در 
تماشای فیلم داشـــته باشند؛ چراکه 
به انـــدازه کافی در زندگی شـــان غصه 
دارنـــد؛ در عین حال، چیـــزی برای-
شان روشن نمی  شـــود و در نهایت، 

آورده  ای برای شـــان ندارد.
بـــه  طـــور کلـــی، اگـــر شـــرایط به 
گونـــه  ای باشـــد که مـــردم تجربه 

تلخی را پشت سر گذرانده باشند 
و اذیت شده باشـــند، تمایل دارند به 

ســـراغ فیلم  هایـــی بروند که 
مقداری مرهمی باشد 

بـــرای آلام شـــان، نه 
بـــر  نمکـــی  ن  آ
ن  یشـــا خم  ها ز

باشـــد.

اســـتقبال می  کنند، دارای فیلمنامه -
ای غنی و هنرمندانه اســـت، حتی به 
لحـــاظ اعتبـــار. همـــۀ این مســـائل، 
باعـــث می  شـــود تـــا فیلمـــی جذاب 
باشـــد، حتی فیلـــم طنـــز؛ در مقابل 
هم، شـــاید مـــا در حرف جـــدی زدن 
بـــه مـــردم، آن دانش و هنـــر لازم را به 

کار نمی  بریـــم.
ضعف اصلی در فیلم  های 

جدی چیست؟
 یکی از ضعف  هایـــی که در فیلم  های 
جـــدی داریم این اســـت کـــه در آنها 
شـــاهد معنـــای تئوریـــک نیســـتیم. 
همیـــن نبـــود معنـــای تئوریـــک در 
فیلم  هـــای جدی ســـبب می  شـــود تا 
این فیلم  ها تصویر روشـــن و شـــفاف 
نداشـــته باشـــد. حتـــی در برخـــی از 
فیلم  های جدی شـــاهد هســـتیم که 

کند. همه این ها بســـتگی به وضعیت 
عمومـــی جامعـــه و تجربیـــات مردم 
دارد. امروز مردم تمایل به تماشـــای 

فیلم هـــای طنـــز دارند.
همچنیـــن نباید ایـــن موضـــوع را به 
حســـاب مـــردم گذاشـــت کـــه مردم 
ذائقه  شـــان این اســـت که فیلم طنز 
ببیننـــد؛ خیر تنهـــا این نیســـت. در 
بســـیاری از اوقات، شاید بتوان گفت 
فیلم طنزی که ساخته شده، فیلمی 
هنرمندانه  تـــر اســـت. گاهـــی ممکن 
اســـت فیلمـــی در ژانر طنز ســـاخته 
شـــود، اما جذابیت نداشـــته باشد و 
مخاطب از آن اســـتقبال نکند، چون 
خنـــده  اش نگرفته اســـت. مـــا نباید 
چنـــدان فیلـــم طنـــز و مخاطبانش 
را دســـت کم بگیریـــم؛ بلکـــه گاهـــی 
فیلم  هـــای طنـــزی کـــه مـــردم از آن 

فکر می  کنید گرایش مردم به 
سمت فیلم  های کمدی از کجا 

نشأت گرفته است؟
- یـــش گرا یـــن  ا  ، ل و ا هلـــه  و ر  د
 هـــای منفـــی، تحـــت تأثیـــر وقایع و 
رخدادهایـــی اتفـــاق می  افتـــد کـــه 
مـــردم تجربـــه کرده  اند و در نوســـان 
اســـت؛ ایـــن طـــور نیســـت کـــه الان 
مردم به ســـمت طنز گرایـــش یافته -

انـــد و به همیـــن صورت پیـــش روی 
می  کننـــد. بلکه این موضـــوع رفت و 
برگشـــت دارد. یعنی در دوره  ای تحت 
تأثیـــر یـــک اتفاقـــات و رخدادهایی، 
ممکن اســـت این گرایش به ســـمت 
فیلم  های طنـــز بیشـــتر و در دوره  ای 
کمتـــر باشـــد و گرایش  ها به ســـمت 
فیلم  های جـــدی و حتـــی فیلم های 
ترســـناک و ژانر وحشـــت، سوق پیدا 

زینب رازدشت
روزنامه  نگار 

آمارهایـــی از فـــروش فیلم  هـــا بـــه گـــوش می  رســـد؛ گاهـــی 
فروش  هـــای میلیـــاردی برخـــی از فیلم  هـــا، قـــدری عجیب به 
نظر می  رســـد. عجیـــب از این نظر کـــه فیلمی در ژانـــر جدی، با 

ترکیب بندی مناســـب، در کنـــار فیلمی با ژانر کمـــدی قرار می -
گیرد اما نتیجه داســـتان، این می  شـــود که آن فیلـــم کمدی، در 
صدر فـــروش فیلم  ها قـــرار می گیرد. ایـــن روزهـــا، دو فیلم طنز 
فســـیل و هتل، توانسته  اند مخاطبان بســـیاری را به خود جذب 
کننـــد؛ تا جایی که جـــزء فیلم  های پرفروش به شـــمار می  روند. 
برخی از فیلمســـازان از ایـــن روند، مبنی بر گرایش تماشـــاگران 

ســـینما به ســـمت فیلم  های طنـــز، قدری نگـــران هســـتند و بر 
این تصورند که شـــاید همین امر، ســـبب شـــود که کمتر شـــاهد 
ســـاخت فیلمی در دیگر ژانرها باشـــیم. این موضوع را به لحاظ 
جامعه شناســـی بـــا دکتر اردشـــیر انتظـــاری، رئیس دانشـــکده 
علوم اجتماعی دانشـــگاه علامه طباطبایی در میان گذاشـــتیم 

و بـــا او به صحبت نشســـتیم.
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جایـــزه نوبـــل، براســـاس وصیتنامـــه آلفـــرد نوبل، 
ع دینامیت و شـــیمی دان، مبتکر و اســـلحه   مختـــر
ســـاز سوئدی که در ســـال 1۸۹5 تنظیم شده است، 
بـــه افـــرادی کـــه در زمینه  های مشـــخصی پیشـــتاز 
بوده انـــد، اهـــدا می شـــود. در حـــال حاضـــر، حوزه  
هـــای اصلـــی جایـــزه نوبـــل، به این شـــرح اســـت: 
ادبیات، شیمی، فیزیک، پزشـــکی، اقتصاد و جایزه 
صلح نوبـــل اســـت. البته بیشـــترین شـــهرت این 
جایـــزه، بـــرای بخش جایـــزه صلح نوبل اســـت که 
هر ســـاله، با حواشـــی متعـــددی روبه رو می شـــود و 
سال هاســـت که برای همگان ثابت شـــده، که جوایز 

ایـــن بخش، کاملاً سیاســـی اســـت.
 شـــایان توجه اســـت که کمیته نوبل نـــروژ، متولی 
بخـــش جایـــزه صلـــح اســـت و الباقی بخـــش  ها، 
توسط ارگان هایی در کشـــور سوئد برگزار می  شود. 
اینکه چـــرا این جایزه، همـــواره با حواشـــی روبه رو 
بوده اســـت، را باید از جایزه نگرفتن ماهاتما گاندی 
تا تقدیـــم جایزه به شـــیمون پرز، رئیـــس جمهور و 
اســـحاق رابین، نخست وزیر اســـبق رژیم اشغالگر 
اســـرائیل، دریابیم که البته مصداقی مشهور است 
و مصادیـــق فـــراوان در ایـــن زمینـــه در رشـــته  های 
مختلف هم وجـــود دارد که خارج از بحث ماســـت 
که دربـــاره جایزه صلح نوبل اســـت... مـــورد دیگر، 
دادن توأمـــان ایـــن جایزه، بـــه هنری کیســـینجر، 
ســـناتور جنگ افروز امریکایی و له دوک تو، ارتشبد 
انقلابـــی اهل ویتنـــام، در ســـال 1۹73 اســـت، که 
البته له دوک تـــو، این جایزه را نپذیرفـــت. او اولین 
آســـیایی بـــود که به عنـــوان منتخب جایـــزه نوبل، 
اعلام می  شـــد. در ادامه و در ســـال 1۹7۹ این جایزه 
به امـــام خمینی)ره(، بنیانگذار جمهوری اســـلامی 
ایـــران، تعلـــق نگرفـــت و به مـــادر ترزا، اهدا شـــد، 
در صورتـــی  کـــه ســـال قبـــل، بـــه دو نفر بـــه صورت 
مشـــترک؛ یعنی مناخیم بگین، نخســـت وزیر رژیم 
غاصب قـــدس و انـــور ســـادات، اهدا شـــد. با این 
تفاســـیر، مشـــخص اســـت که جایزه صلـــح نوبل، 
بســـته به مصالـــح روز ابرقدرت  ها، اهدا می شـــود.  
این موارد، باعث شـــده  اســـت که نزد فرهیختگان 
دنیـــا، جایزه صلـــح نوبل، جایـــزه  ای بـــی  اعتبار و 

سیاســـی باشد.
در شرایط سیاســـی امروز، که درگیری  های نظامی، 
گزینـــه  هـــای پرهزینـــه  ای در جهان هســـتند، باید 
راه ـــکاری برای محکـــوم کردن دشـــمنانت بیابی و 
یکی از این راه  هـــا برای مبارزه با ایـــرانِ قدرتمند در 
مسائل علمی و نظامی، محکوم کردن آن و تشدید 

تحریـــم  ها به انحای مختلف اســـت.
 در این راســـتا، سیاســـتگذاران جایزه صلح نوبل را 
مانند 20 ســـال قبـــل، به یک زن ایرانـــی دادند. زنی 
که سابقه ســـال ها دشـــمنی با نظام مقدس ایران 
را داشـــته و در کنار همســـر روزنامه نگار خود، یعنی 
تقـــی رحمانی که اکنـــون فراری اســـت و در پاریس 
زندگـــی می  کنـــد! علیـــه وطنش، حتی بـــا داعش 

هم دست دوســـتی داده  است!
نرگـــس محمـــدی کـــه به خاطـــر فعالیـــت  هایش 
علیه نظـــام، پـــس از انتخابات ســـال 13۸۸، چند 
بـــار محاکمـــه شـــد در نهایـــت، از اردیبهشـــت ماه 
13۹1محکومیـــت 11 ســـاله  اش در زنـــدان بـــه اجرا 

. مد آ ر د
بـــه گزارش بی بی ســـی: »نرگس محمـــدی در دی 
13۹۸ از زنـــدان اویـــن، به زنـــدان زنجـــان منتقل 
شـــد، تقی رحمانـــی، همســـرِ او، در این بـــاره گفت 
کـــه محمدی پیـــش از انتقـــال، بابـــت مقاومت در 
برابـــر انتقالش، از ســـوی مأمـــوران مـــورد ضرب و 

شـــتم شـــدید قرار گرفته  اســـت.«
به گـــزارش صـــدای امریـــکا: در 7 مهـــر 13۹۹ 

کریـــم محمدی، پـــدر محمدی، با انتشـــار 
رنجنامه ای از مقامات جمهوری اســـلامی 

خواست تا دست از آزار و اذیتِ دخترش 
بردارنـــد. او با اشـــاره به ضرب وشـــتم او 
گفت: »بـــا دیدن کبودی هـــای بدنش 
در اتاق ملاقات، بـــه عصایم تکیه دادم 

و ســـه بار خدایم را صـــدا کردم.«
بـــه گـــزارش دویچه وله و بی بی ســـی: 
محمدی در تاریخ 17 مهر 13۹۹، پس از 
پنج و نیم ســـال حبس مداوم، از زندان 

آزاد شد.
امـــا پـــس از آزادی، 

دروغ همســـر و پدر او و رســـانه  هـــای بیگانه نمایان 
شـــد. تصویر ورود به زندان و هنگام آزادی او، نشان 
دهنده شـــرایط ســـخت و شـــکنجه در زندان نبود!

ایـــن تصاویـــر و فیلـــم مصاحبـــه او پـــس از آزادی از 
زنـــدان، باعث شـــد خلاف واقع بودن گـــزارش پدر 
و همســـر محمدی، اثبات شـــود. او پس از بازگشت 
مجدد به زندان و طبق مشـــاوره  هایـــی که از خارج 
از کشـــور و شیرین عبادی می گرفت در اغتشاشات 
زن، زندگـــی، آزادی، از درون زنـــدان، بســـیار تلاش 
کرد تـــا نوبلی  ها را بـــرای دادن جایزه بـــه او متقاعد 
کنـــد. اما هنگام بـــازی کردن نقـــش، در نامه نگاری 
بـــا آنجلینا جولـــی، او مظلوم نمایـــی را به حد اعلی 
رسانده و گفته اســـت، خانواده  اش در زمان پهلوی 
از طرفداران دموکراسی و مخالفان استبداد بودند. 
این گونه می  شـــود که صـــدای یاســـمین پهلوی هم 
درآمـــد و در اصل ماجرا، تشـــکیک ایجـــاد کرده و در 

اینســـتاگرامش می  نویسد:
»چگونـــه به یک زندانی سیاســـی اجـــازه صحبت با 
آنجلینا جولی داده می شـــود، اما او نمی تواند اجازه 
گفت و گو با پســـرش را بگیرد؟ این برای بســـیاری از 

ما یک معما اســـت.«
وقتـــی یـــادت بـــرود در کـــدام زمین بـــازی می  کنی 
هم خـــودت از پارادایم خارج می  شـــوی 
و هم باعث می  شوی متحدانت 
دســـت خـــود را رو کـــرده و 
مجبور بشـــوند علیه  ات 

بـــازی کنند!

مریم اسدزاده
نویسنده 

نگاهی به نامه  نگاری بازیگر معروف هالیوود به یک ایرانی برنده جایزه صلح نوبل

از: آنجلینا جولی، به: نر گس محمدی
مدتی اســـت که خبـــر نامـــزدی و ســـپس اعطای 
جایزه صلح نوبل در رســـانه  های خارجی و داخلی 
شـــنیده می  شـــود. اینکه چقدر نرگس محمدی، 
اســـتحقاق گرفتن این جایـــزه را دارد و این جایزه 

چقدر معتبـــر اســـت، می تواند ســـوژه این مطلب 
باشـــد. اما علاوه بر آن، در این مجـــال برآنیم تا به 
ح هالیوود،  مصاحبـــه آنجلینا جولی، بازیگـــر مطر
بـــا نرگس محمـــدی بپردازیـــم. مصاحبـــه  ای که 
توأمـــان به صورت مکتـــوب و تلفنی انجام شـــده -

اســـت؛ با اینکـــه در متـــن آنجلینا جولـــی؛ به این 
نکته اشـــاره شـــده اســـت کـــه: »محدودیت های 

ج از زمان، دریافت  ارتباطـــی نرگس با دنیای خـــار
جایزه نوبل، تشـــدید شـــده اســـت. من از طریق 
خانـــواده  اش، ســـؤالاتی را برای او ارســـال کردم و 
قبـــل از قطـــع ناگهانی خـــط، توانســـتم از طریق 
غیرمســـتقیم تلفنی، کوتـــاه با او صحبـــت کنم.« 
امـــا ایـــن توضیح هـــم باعث نشـــد کـــه دروغین 

بودن ماجرا مشـــخص نشـــود!

سال 1399 و هنگام آزادی از زندان.سال 1391 و هنگام ورود به زندان.

اقبال به    فیلم  های کمدی،   همیشگی نیســــــــــــــــــــت!
ذائقۀ مردم تنزل یافتـــه که معتقدم 
این گونه نیســـت و جمله اشـــتباهی 
اســـت زیرا اگـــر این جمله، درســـت 
هم باشـــد، ســـینماگران ایـــن ذائقه 
را بـــه وجـــود آورده  اند. ذائقـــه از کجا 
تنزل می  یابـــد؟ از آنجا که ســـینماگر 
ما در ســـاخت فیلـــم، دچـــار ادراک 

عوامانـــه می  شـــود.
بـــرای مثـــال، زنـــان نمی  تواننـــد 
اســـتادیوم بروند و ایـــن موضوع یک 
مســـأله می  شـــود و در نهایـــت فیلم 
آفساید ساخته می  شـــود. این همان 
تنزل و ادراک عوامانه است؛ بنابراین 
ســـینماگر ما باید یک پلـــه فراتر از آن 
چیـــزی باشـــد کـــه در جامعـــه رایج 
اســـت و باید بـــا لنز نظری مســـائل را 

مـــورد توجه قـــرار دهد.
ســـینماگر اگـــر بنیـــه نظری داشـــته 
باشـــد، کاری که انجـــام می  دهد، کار 
مناسبی اســـت. برای مثال کارهایی 
که آقـــای معتمدی می  ســـازد، مبنای 
تئوریـــک دارد و در همـــه آنها شـــاهد 
هســـتیم یـــک لنـــز نظـــری پشـــت 
دوربینـــش اســـت. نتیجـــه آن می -
شـــود که هر مخاطبی با هر سطحی، 
اعـــم از مردم عـــام و فرهیخته، وقتی 
فیلم  هـــای آقای معتمدی یا مشـــابه 
این  چنین فیلم  هایی را تماشـــا می-
 کند، نکاتی برایش روشـــن می  شـــود 
کـــه ایـــن امـــر باعـــث ارتقـــای ذائقۀ 

مخاطب می  شـــود.
راه برون رفت از این مسأله 

چیست؟
 باید ســـینمای ما سینمای مستقلی 
باشـــد. یک ســـینمای وابســـته، راه 
بـــه جایـــی نمی  بـــرد. بـــرای مثـــال، 
اگر در دنیـــا موضـــوع ترنس  ها مورد 
توجـــه قـــرار گرفـــت و ایـــن مســـأله 
وارد ســـینمای کشـــور به عنـــوان 
ســـوژه اصلی شد، ســـینماگر اساساً 
نمی  توانـــد بـــا مخاطبـــش ارتبـــاط 
برقـــرار کنـــد. او زمانـــی می  توانـــد با 
مخاطبـــش ارتبـــاط برقـــرار کند که 

مســـائل را بومـــی ببیند.
شـــاید موضوعاتـــی همچـــون رفتن 
زنان بـــه اســـتادیوم و دیگر مســـائل 
سیاه جامعه ایران، در جشنواره  های 
بین المللـــی مورد توجه قـــرار بگیرد، 
اما همه این موضوعات، ســـبب می -
شـــود که اساســـاً ارتباط بـــا مخاطب 

دچار اختلال شـــود.

یکی از ضعف هایی 
ک در فیلم های 

جدی داریم این 
است که در آنها 

شاهد معنای 
تئوریک نیستیم. 

همین نبود 
معنای تئوریک در 

فیلم های جدی 
سبب می شود تا 

این فیلم ها تصویر 
روشن و شفاف 

نداشته باشد
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خواننده 
خارج نشین 

با تبلیغات 
گسترده ای که 

روی او انجام  شده 
است، توانست در 

عالم فرهنگ، پول 
بیشتری خلق کند 
و همین خلق پول 

اعتبار بیشتری را 
برای او به همراه 

داشته است و در 
فضای بی تفاوتی 

اهالی فرهنگ و 
رسانه برای مقابله 

با این فرهنگ 
هژمونیک، توانسته 
به ذهن کودکانمان 

نفوذ کند و حالا 
نظام فرهنگی 

کشور به دردی 
مبتلا شده است 

که برای درمانش 
باید هزینه بیشتری 

متحمل شود

ساسی مانکن کیست؟
ساســـی مانکـــن در تمـــام آهنگ هایـــی کـــه در 
ســـال های اخیر تولید کـــرده، از الفـــاظ و عناصر 
بصری سکســـوالیته و 1۸+ اســـتفاده کرده است 
امـــا ایـــن بـــار در آهنـــگ جدید خـــود  »بـــرادران 
لیـــلا«، به صـــورت مســـتقیم و علنـــی بـــه 1۸+ 
بـــودن محتواهایـــش اعتـــراف کـــرده و آن را بـــا 
المان هایی که برای کـــودکان و نوجوانان جذاب 
و خاطره انگیز اســـت، به نمایش گذاشته است.
حقیقت آن اســـت که ساســـان حیدری معروف 
بـــه ساســـی مانکـــن در انـــدازه ای نیســـت کـــه 
بخواهـــد بـــرای فرهنـــگ ایرانی جلـــوداری کند. 
خواننده خارج نشـــین بـــا تبلیغات گســـترده ای 
که روی او انجام  شـــده است، توانســـت در عالم 
فرهنگ، پول بیشـــتری خلق کند و همین خلق 
پول اعتبار بیشـــتری را برای او به همراه داشـــته 
اســـت و در فضـــای بی تفاوتـــی اهالـــی فرهنگ و 
رســـانه برای مقابله بـــا این فرهنـــگ هژمونیک، 
توانســـته به ذهـــن کودکانمان نفوذ کنـــد و حالا 
نظـــام فرهنگـــی کشـــور بـــه دردی مبتـــلا شـــده 
اســـت که بـــرای درمانـــش باید هزینه بیشـــتری 

متحمل شـــود.

زندگی امروز بدون رسانه یعنی هیچ
در دنیـــای امروز رســـانه ها جزء لاینفـــک زندگی 
بشـــر به شـــمار می آینـــد. نقـــش ایـــن ابزارهای 
تکنولوژیـــک تـــا حدی اســـت کـــه در بســـیاری از 
جنبه های فعالیـــت اجتماعی و فردی ما دخالت 
و نقش اساســـی دارند و بر طرز تفکرات، علایق و 

ایدئولـــوژی مخاطبانش تأثیـــر می گذارند.
گیتـــی خامنـــه مجـــری برنامـــه کـــودک معتقـــد 
است، تلویزیون یکی از رســـانه های پرطرفدار در 

خانواده و به خصوص در میان کودکان و نوجوان 
اســـت که بـــه علـــت فراغت بیشـــتر کـــودکان و 
مســـئولیت های کمتـــر در زندگی شـــان نقـــش 
مهمـــی در ایجاد الگـــوی ذهنی، رفتـــار و ارتباطی 

کـــودکان ایفـــا می  کند.

دغدغه کودکان امروز تغییر کرده
خامنـــه می گویـــد: در دنیایی کـــه هنجارهایش 
زیرورو شـــده و رشـــد تکنولـــوژی باعث شـــتاب 
گرفتـــن تحولات عمیقی شـــده اســـت، دریافتن 
ج  و درک آنهـــا گاه از تـــوان و عهـــده مـــا خـــار
اســـت؛ کودکان مـــا هم بـــه تبعیـــت از همه این 
تغییـــرات دســـتخوش دگرگونی هـــای کوچـــک 
و بزرگـــی می شـــوند کـــه نســـل آنهـــا را با نســـل 
یگـــر  د ی  ن هـــا زما ر  د ن  لانشـــا سا هم سن و
متفـــاوت می کنـــد و دغدغـــه آنهـــا را نیـــز تغییر 
داده اســـت. تعابیـــر تازه وضع شـــده زیـــادی در 
رابطـــه بـــا پـــرورش کـــودکان باعث می شـــود با 
مـــواردی در دنیـــای کـــودکان مواجه شـــویم که 
در عالـــم کودکی کـــودکان دیـــروز کوچک ترین 

نشـــانی از آن نبـــود.
بـــا توجه بـــه آنچه خامنـــه  از آن به عنـــوان تعابیر 
تـــازه در تربیت کـــودکان یـــاد می کنـــد می توان 
بـــه ریتـــم و موزیـــکال بـــودن برنامه هـــا اشـــاره 
کـــرد. در میـــان برنامه هـــای کـــودک تلویزیونی 
آن برنامه هایـــی بیشـــتر مـــورد اقبـــال کـــودکان 
قـــرار می گیرند کـــه علاوه بـــر دارا بـــودن فضای 
کودکانه، محتوای شـــاد و موزیکال داشته باشند، 
چراکه ریتم برای کودکان جذاب اســـت و فضای 
کودکانـــه همـــراه موزیـــکال بـــه کـــودکان اجازه 
می دهـــد بـــا عامـــل اجـــرای برنامـــه همراهی و 

همذات پنداری داشـــته باشـــند.

الگویی به نام آیتم های نمایشی 
موزیکال

ایـــن برنامه ها آنچنـــان ظرفیتی بـــرای آموزش و 
آگاه ســـازی مخاطبان دارا هســـتند که می توانیم 
از همیـــن قالـــب آیتم هـــای نمایشـــی موزیکال 
کـــه در ســـال های قبـــل پرداخت به آنهـــا هم کم 
نبـــوده مفاهیـــم زیـــادی را بـــه کـــودکان آموزش 
دهیـــم. برنامه هایـــی مانند برنامه عمـــو پورنگ 
کـــه سال هاســـت جـــای خالـــی آن در تلویزیون 
احســـاس می شـــود. برنامه عمو پورنـــگ با توجه 
بـــه ارائـــه جذابیت هـــای موردپســـند مخاطبان 
بویـــژه کودکان در همان ســـال های نمایش خود 
توانســـت تعداد بینندگان زیادی داشـــته باشـــد. 
برنامـــه ای کـــه با توجه به ســـاختار جـــذاب خود 
ایـــن قابلیت را داشـــت تا محتوای ارائه  شـــده در 
ایـــن برنامه ها به ســـهولت توســـط مخاطبانش 
موردپذیـــرش قرار گیـــرد و بعدها به شـــکل الگو 

در رفتـــار کـــودکان خود را نشـــان دهد.
همان طـــور کـــه علـــی زارعـــان تهیه کننـــده و 
نویســـنده مجموعه های کودک و نوجوان معتقد 
اســـت برنامه هـــای تلویزیونـــی آنچنـــان ظرفیت 
دارنـــد کـــه می توانیـــم مفاهیـــم اخلاقـــی را برای 
کـــودکان جـــذاب کنیـــم. او بـــا اعتقـــاد بـــه ایـــن 
نکتـــه که مفاهیـــم اخلاقی ذاتاً جذاب نیســـتند، 
می گوید: مفاهیـــم اخلاقی ذاتاً جذاب نیســـتند 
و جزء بایدهای زندگی هســـتند و انسان ذاتاً از آن 
می گریزد . خود مفاهیم اخلاقی جذاب نیســـتند 
و نـــوع ارائه آنهاســـت کـــه آنها را جـــذاب می کند. 
مثـــلاً نظـــم ذاتـــاً یـــک ســـختی دارد و مخاطـــب 
خردســـال می خواهـــد از آن بگریـــزد ولـــی نـــوع 
نگرشـــی که ما به کـــودکان می دهیـــم او را مجاب 
بـــه تبعیت از این گزینه اخلاقـــی می کند ولی خود 

عنصر اخلاق با خودمحوری خردسالانه و کودکانه 
در تعـــارض اســـت. باید خیلـــی آرام و منطقی این 

مســـیر طی شـــود تـــا آن را بپذیرند.

آنچه برای خود می پسندی برای 
دیگران هم بپسند

یکی از مســـائل مهم در امر تنظیـــم مقررات محتوا 
در برنامه هـــای تلویزیونـــی، وجـــود دســـتورالعمل 
جامع، دقیق و روشـــن بـــر مبنای قوانیـــن مربوط 
اســـت کـــه ضمـــن تأکیـــد و ادای احترام به شـــأن 
و حرمـــت آزادی بیـــان در تولیـــد و عرضـــه در قبال 
جامعه و هنجارها و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی 
تأکید دارند و بر اســـاس آن محدودیت ها و مقرراتی 

در ایـــن زمینه وضع می شـــوند.
در کشـــور امریکا و فرانســـه بر اســـاس دستورالعمل 
تدوین شـــده درصورتی  کـــه محتوا، شـــامل مواردی 
با احتمال آســـیب بـــه مخاطبان بیمار یا حســـاس 
یا افراد کم ســـن و ســـال بـــه خصوص بـــرای کودکان 
باشـــد، اطلاع رســـانی و هشـــدار مجـــری برنامه به 
این دســـته از مخاطبان الزامی اســـت و برنامه های 
تلویزیونی بر اساســـی محتوا درجه بندی و رده سنی 
آن مشخص می شـــود. در امریکا، پخش برنامه های 
مســـتهجن و ناســـزاگو و برنامه های وقیح از ساعت 
10 تا ۶ صبح ممنوع اســـت و پخش آن مجازات دارد. 
ممنوعیت های پخش صحنه های نامناســـب برای 
کـــودکان از تلویزیـــون در امریکا درحالی که شـــامل 
قوانیـــن و مقـــررات اســـت، ایـــن کشـــور در مقابل 
محتوای نامناســـب و شـــنیع ساســـی مانکن که از 
امریکا برای کـــودکان ایرانی تدارک می بیند حمایت 
می کنـــد و انتظار بی جایی نیســـت که حکایت تتلو 
در ترکیـــه و دیپورت او به ایران برای ساســـی مانکن 

هم محقق شـــود. 

  18+ برای کودکان؟!
تاملی به واکنش داریوش فرضیایی به ساسی مانکن

در حالی رســـانه ها هـــر روز ابعاد تازه تـــری از دعوای 
ساســـی مانکن و عمو پورنـــگ را بازتـــاب می دهند 
کـــه پیـــش از آن بایـــد از خـــود بپرســـیم چـــرا باید 
ج نشـــین آن قدرها  ویدیوهـــای این خواننـــده خار
طرفـــدار پیـــدا کنـــد و بـــرای ما حاشیه ســـاز باشـــد 
کـــه حالا نگـــران شـــویم، ایـــن معلم بی اخـــلاق با 

این آثـــار بی محتوا و زننـــده مبـــادا کودکانمان را به 
انحراف بشـــکاند. در حالی داریـــوش فرضیایی، از 
آخریـــن موزیک ویدیوی ساســـی مانکـــن عصبانی 
اســـت و آن را بی وجدانـــی و فاجعـــه می خوانـــد که 
سال هاســـت، دنیای کودکانمـــان از این بلاهت ها 
پرشـــده و داســـتان امـــروز و دیـــروز نیســـت. از 

هم صدایـــی معلمـــان و دانش آمـــوزان در مدارس 
با آهنگ هـــای ساســـی مانکـــن گرفته تـــا کاربرانی 
کـــه با تقلیـــد از ایـــن خواننـــده تـــلاش می کنند در 
فضای مجـــازی برای خود طرفـــدار بخرند. تقلیدی 
که توانســـته کم کم ذائقـــه و فرهنـــگ کودکانمان را 

به شـــدت تغییـــر دهد.


